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 پشتون ها
 )دیباچه(
 

كهه  تبارز مردمانی شد ی تاریخ لودیان و سوریان در هند، نخستين نشانه 
را بهه عنهوان بخشهی از مرمتهرین      ، خودسال 066بعدتر در مسير بيش از 

ظرفيت های انسانی و تاثيرگذارترین محور ههای اندیشهه در  رارافيهای    
ر ایهن حهدود،   از آن روزگار تا كنهون، مردمهانی د   .آسيا حك می كنند

 .ه بخشی از واقعيت های این خطه اندشوند ك می حقيقی
ایهان  په  از افهول قهدري سياسهی پشهتون هها در هنهد كهه بها پ          سال هها 

به عنوانی بخشهی  ها  رامعه ی پشتوناما حاكميت سوریان به همراه بود، 
از پشتوانه ی بشری و تمدنی قاره ی هند، در نقهش خهان هها و بهاحبان     

ههای   داشهته مره    ولو فصه  دنه مان فرهنه  و مهدنيت مهی   نفوذ، مجریان 
 د.نساز فرهنگی و مدنيتی هند را تاریخی می

روشن ضمير )بایزید انصاری(، چكاوك  پشتون های روشانی پ  از پير
كننهد. در  شمشير های خویش را بر فراز ماهونن متجهاوز، تيهره تهر مهی      

وزگهار  شهود كهه از ر   ، هنگامهه ای برپها مهی   آسيای بزرگ بخشی دیگر
، مقدمهه  ز خوشال بابا تا ميروی  هوتكیمبارزان روشانی تا ختك ها و ا

 ما.سياسی  تاریخاحيای  ررتهای بودند 
برراگذاشهته بهود بها    آزادی را دوباره ی حماسه ی هوتكيان كه ترداب 

بزرگترین حماسه كه فرهن  ههای مردمهان ایهن سهرزمين را در      یادگار
تعصه    نيز پاسداری كرد، با طهرد  ایران، در فرامرز های سرزمين افاانان
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بر را گذاشهت كهه بخهش ههای تهاریخ واقعهی آن        بيگانه گان، حقایقی
آسهتانه ی مهرد قررمهان و     د. ایهن حماسهه هها، افاهانزمين را بهه     انه كشور 

، به رز او )احمد شاه بابا(، كسی خصيتی  می برد كه با گذشت قرن هاش
 . اانستان نيستثيت و وقار تاریخ افحي ،را مقام اول شان

 066، بهيش از  ا كه تنرا در رسمياي تاریخحضور مداوم و تاریخی تبار م
 مبدل مهی حقيقتی به را شود، بحث پشتون ها در رارافيای آسيا  سال می

 عضل و گره ای را نمی، هيچ مُریف، اسناد و تعحقایق كند كه در كليت
 یپشهتونخوا افاانستان و در خصوص در به  توان بدون حضور پشتون ها،

 بزرگ، حل كرد.
ميليههون در   166حضههور متنههوت پشههتون ههها در رارافيههای آسههيا كههه بهها   

، از حماسه هها و پيكهار   تبارز كرده است، پاكستان و هندوستان افاانستان
های تاریخی تا مدنيت و فرهن  سهازی ههای انسهانی و نقهش مهوثر در      

پشتون ها را بهه  ، از احيای خاك ها تا ساخت نظام انكشاف افاانستان كه
چنهد  د كهه بها گهذار از    نه منطقه ی ما را می دهحقيقت مسل  عنوان آن 

 .  قرن، غير قابل انكار می باشند
را در این مجموعه، تاریخ، سياست، فرهن ، ارتمهات، تبعهاي و اثهراي    

در این در محور قوم پشتون، به بررسی گرفته ام. ویژه گی این مجموعه، 
در برابر كنش هایی واكنش شده اند كهه   راًاست كه نوشته های آن، اكث

با بار منفی، تلاش شده و می شود با ارعهاب، تحریهف، تخویهف، برتهان     
هتاكی و بيگانه گرایی، به مردم ما بتازنهد. بهه ایهن دليهل، ریشهه شناسهی       

 بان تذكر دادم، ارزش نوشته ههای  مشكلاي در تمام عربه هایی كه در
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مههی سههازد كههه بهها تورههه بههه علههل،  ایههن مجموعههه را بههه گونههه ای ظههاهر
شهكل  با مهاهيتی كهه دارنهد،    بنابراین،  كني .موضوعاي را بنيانی بررسی 
كهه همتبهاران حسهار در مسهایل، ضهمن      انهد   رهنمودی را اختيار كرده
، هرگز در تنگنای بحث ها ، با انكشاف آنها استفاده ی حربه وار از آن

وي پيشهه، مطهرم مهی    هایی نخواهند ماند كه از سوی رریان ههای عهدا  
 شوند.  

 خاص نوشته های این كتاب در این می باشدچنان چه آوردم، ویژه گی 
؛ سهت و ناگاه مخالفان، تخليق شده ادر برابر فرهن  سازی های گاه كه 

   یعنی رواب های به موقع!
 

 مصطفی عمرزی
 ش 11/0/1333

 كابل -كارته ی آریانا
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 ابهام در روشنگری

 
ف مردم ما در پذیرش دیگران، به خصوص در قدري كهه  ورود انعطا با

بوري سياسی را فقط از منظر سيست ، منحصر بهه شهاهان و اميهران مهی     
كند، ذهنيت رویداد ها در سطوم مختلف روامع روشنفكری و عامه، به 
گونه ای را افتاده است تا همواره بُعد همه شمول را كه از همياری اقوام 

 گيرند.   سود می روید، نادیده ب
تجربه ی حضور سياسی اقليت های قومی در افاانسهتان كهه شهماری بهه     
گونه ی بسيار مخرب، عمل كرده اند، حقایقی را در برابر چشمان مهردم  
قرار می دهد كه چرا باورود ایراد و انتقاداتی كه از سوی افاان ستيز هها  
 دریافت می كني  و بسياری بهر اثهر موضهع رنهام ههای چرهی و راسهتی،       
رساري یافته اند، زمانی كه آزمون خود آنهان سهرری مهی شهود، خيلهی      

 بدتر از بدترین های ما عمل می كنند و بحران می سازند. 
به حاكميت نه ماه حبي  الله كلكانی، نظر بياندازید كه چه شهاهكاری از  
عمران و پيشرفت بود؟ یا ه  به حاكميت ملا برهان الدین ربانی بنگریهد  

وزگار دولتداری، پيشرفت و ترقی درآورد و یا ه  حضهور  كه دمار از ر
چراولگرانههه در حاكميههت ریههي  رمههور كههرزی را مشههاهده كنيههد كههه  
دیگران گویا برای تاراج و وند بازی آفریده شده باشند، هيچ مسهووليتی  

 نمی پذیرند.  
فكر می كن  زعامت های افاانی از گذشته تا كنون، زیر تهاثير عواطهف   

ن  ههای خهویش، گرچهه در تمهام عربهه ههای تمهدنی،        انسانی و فره
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فرهنگی و تعمي  ادبياي حق و عدالت در دوران معابر، پيشگام و یكهه  
تاز بوده اند، اما متاسفانه روی عوامل گوناگون كه یكهی هه  در فهراز و    
نشي  و وژاگونی حاكميت هها توريهه مهی شهود، از رریهان ههای نزم       

ایجهاد ذهنيهت ههای مثبهت، حقهایق       آگاهی دهی برهره نبهرده انهد تها بها     
 تحریف نشوند.  

رریان های سياسی اقليت ها، بدون توره بر ریزه كاری ها، عمق مسایل 
و ابعاد موضوت، با هر حضور، همانند تاراج كننده گانی كه حتهی فراتهر   
از حزب و تنظي  خویش نيز نمی اندیشند، افاانستان را بهه سهوی بحهران    

 كشانده اند. 
بهرف نظهر از مسهووليت ههای مها بهرای تهامين رفهاه مهردم           می پندارم،

افاانستان، باید این ح  ارتماعی همتباران تقویت شود كه خود شان را 
، تاریخ، خواسته ها و مساواي، به خوبی دریابند تها از  در زمينه ی حقوق

فر  ناشی از آن، حضور متنوت سياسی، فرهنگی، ارتماعی و بددربد 
 را گسترده بسازی .   مورد نياز به آنان 

هرگز نتوانسته ای  از این اندیشه فارغ شوی  كه وقتی بخشی از سرنوشت 
و اداره ی ما، غيره  می شود، سرل انگاری و بهی تفهاوتی در حهالی كهه     
همانند هاله ی بلا، ما را در بر می گيرد، طرف مقابهل، گهویی كهه فقهط     

رد. آیها چنهين   شان  یافته است تهاراج كنهد، ههيچ مسهووليتی نمهی پهذی      
واكنشی را نمی توان در زمينه ی روانی آنان مطالعه كرد و به این نتيجهه  
نرسيد كه در حاكميت های ملی، حات  بخشی ها و توره بر دیگران كهه  
حتی خيلی نسبت به پشتون ها چش  گيرتر بوده اند، اما از آرایه هایی بی 
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ت، رریان های غيهره را  برره می مانند كه توام با تبيين و ارائه ی حُسن ني
كه بيشتر در زمان تجاوز بيگانه گان، فربت طل  می شوند، در منظری 

 قرار دهند تا از پذیرش مسووليت ها ابا نورزند.
شاهد مدعای ما، فرهن  یهك طرفهه تنقيهد اسهت. در تمهام ابهواب آن،       
 زمانی كه سلطه ی قومی ما در ميان باشد، وفري نقد بروز می كنهد، امها  

ارائه ی ادبياي تمجيد و تحسين بسهنده  رعك  می شود،  فقط به وقتی ب
   می كننهد؛ هرچنهد مهی دانهي  كهه ایهن لحها ، عمهدی نيهز اسهت، زیهرا           
كارنامه ی سياه دو ارتجات در افاانستان و پشتيبانی از نيرو های بيگانه بهه  
منظور رسيدن به قدري سياسی، تبارز غير پشهتونی در افاانسهتان معابهر    

اهی و سياهكاری ثابت نمی كند. در چنين اوضاعی، اگر تابو را بدون سي
ها و توت  هایی كه بر اثر مشروعيت دروغين آن ها، كسه  درآمهد مهی    
كنند، در چرره هایی معرفی شوند كه حقيقت آنان اسهت، تمهام ادعهای    
كذایی ست  ملی، مانند برج زهر مار سقوط می كند. بهاورود ایهن، نمهی    

كرد كه از دست آورد های تهاریخی، فرهنگهی،    توان حقایقی را كتمان
سياسی، اقتصادی، انسهانی، ادبهی و حماسهی خهویش چنهانی كهه بایهد و        
شاید دفات نكرده ای . افزون به ضروري تبيين افتخهاراي واقعهی )تهاریخ    
معابر(، سياسهت زدایهی از حهوزه ی تهاریخ، بهه طرهاري اندیشهه ههای         

 ارتماعی می افزاید.  
د خودی، كمتر از نقد بيگانه و غيره نيست. هنوز كهه  متاسفانه شدي تنقي

هنوز است، افاانستان قبل از هفت ثور با تمام عظمت، ارزش و مهدنيت،  
در ترازوی احزاب، گروه ها و افرادی وزن می شود كهه وزن ارتمهاعی   
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خود آنان در چرل سال اخير، كمتر از همه است. چون رسميت سياسهی  
ر با حضور خویش، دگ  تنقيد )قبل از ثور( را یافته اند و برای نخستين با

می شكنند، نگرانی دای  به این دليل كه بار مسهووليت هها، رلهو نفهوذ و     
تبارز ارتماعی بيشتر شان را مهی گيهرد، مسهتقي  یها غيهر مسهتقي ، رهزو        
  رریانی می شوند كهه بهه نهام سهتميان، دشهمنان راههل، قسه  خهورده و        

 بيگانه ی ما به شمار می روند. 
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 !پشتون ها فرار مي كنندانتقاد از 
 

اگر آن چه را كه به نام نقد پشتون ها تهاریخی، ادبيهاتی و سياسهی شهده     
اند، ميزان كنيد و آن  را بدون توره بر آن تنقيدی انجام دهيد كه بهف  
به بف، به ردیف های پایينی نيز می رسند، حجمی را مشاهده خواهيهد  

« مثنوی چند ميليون كاغهذ »، به «نوی هفتاد من كاغذمث»كرد كه كنایه ی 
 مبدل می شود.

گونهه ای از ادبيهاي    تاثيراي نقد غير اخلاقی و ميان تری غير پشتون هها، 
سخيف و بازاری را نيز مور  شده اسهت كهه بهه ویهژه در كهار روتهين       
كسانی كه عضو شبكه های ارتماعی انهد، سهتيز قهومی و دامهن زدن بهه      

ار را شدي می بخشند، اما واكنش ها در برابهر انتقهاداتی كهه    مسایل زیانب
اگهر از سهطچ چنهد مقالهه ی سهطحی و دفهاعی        بر پشتون هها شهده انهد،   

بگذرند، در سوی خود پشتون ها نيز آن قدر ناچيز است كه گاه با مهرور  
آن ها، در حالی كه تحسين  نسبت به عزي نف ، شهرافت، ایمهان داری   

برانگيخته می شود كه همتباران  بسيار ببور انهد،  و رعایت حال دیگران 
متوره می شوم كه مردم ما با گونه ای از بهی زاری و خهوار شهمردن آن    
چه به نام نقد در برابر آنان می شود، نگذاشته اند فرهنه  ابتهذال، دامنهه    

 یابد.
هرچند شدي و محتوای نقدی كه بر پشهتون هها مهی شهود، متاسهفانه یها       

از روانان و فرهنگيان پشتون را به مقابلهه ی بهه مثهل     خوشبختانه شماری
واداشته است، اما رعایت شدید ارزش های ملی و اخلاقی، هرگز ارهازه  
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نداده است مردم ما، واكنش های خویش را به ميزان توهين هایی كه بهه  
آنان می شود، حجي  سهازند. در ایهن ميهان مسهاله ای كهه مهرا واداشهت        

ر سر محتوای همان محهدود انتقهاداي پشهتون    عطف توره ده ، هياهو ب
هاست كه با ژست گيری های طرف مخالف ما، حيران كننده شده و بهر  
شگفتی ما می آفزایند. آنان با آن همه بی حرمتی و بهی انصهافی، هرگهز    

سهال هتهاكی آنهان منجهر بهه چهه        17شرمسار نمی شوند كه فقط ميراث 
تون ها به آنهان پاسهخ دههد،    فرهنگی شده است! اما اگر كسی از ميان پش

بلافابله با ژست مصنوعی حهق بهه رانه ، هيهاهو راه مهی اندازنهد كهه        
وحهدي ملهی   »پشتون ها نباید بر ما انتقهاد كننهد، زیهرا خهدای ناخواسهته      

؛ موضوعی كه وقتی در خلوي های خود، گفتمهان مهی   «خراب می شود
 « ده اند.این وحدي ملی، ما را فری  دا»كنند، مدعی می شوند كه با 

در فربت های تامل روی موضع رریان های ضهد پشهتونی، دریافتهه ام    
سردرگمی ناشی از این كه در برابر این همه یاوه، گزافه، سخنان ضهد و  
نقيضی كه همه پا به پا، رریان های سياسهی و ارتمهاعی و معاملهه یهی و     

تيجهه ای  می توان به ن به ميان آورده اند، چه گونه انوات ادبياي سياسی را
دست یافت كه پدیده ی پشتون ستيزی در افاانستان را در چوكاي یك 

، بسته بندی كرد. از یك سهو بهی ههيچ تفكهر و رعایهت مهوازین       «ایس »
اخلاقی و ابولی، دشهنام مهی دهنهد. تحریهف تهاریخ و بهروز عقهده ی        
حقاري، محتوای ادعای ران  مقابل را در رایی قرار می دهنهد كهه بهه    

ت. در ران  دیگر، طرف ستيزه رو، بهرای بيهرون رفهت و    حق پایين اس
رفع معضلاتی كه همواره با پشتيبانی بيرونی می سازند و نياز های رهدی  
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ماننههد  -را ایجههاب مههی كننههد نقههد شههوند، بههر مههواردی تكيههه مههی كنههد  
كه از پرداختن به آن به نام مُعضل، با بی پروایی تمام هميشهه   -مليگرایی

 ابا ورزیده اند.
اه توضيحاتی كه در بان آمدند، در حالی كه طرف مها را بهه عنهوان    كوت

بيمار روانی آشكار می كند، از دیهده درایهی و چشه  سهريدی او نيهز در      
شگفتی می اندازد كه چه گونه با ترویج فرهن  ابتذال، همچنانی كه بر 
ایجاد فابله ها افزوده اند، باعث می شوند ایهن رویكهرد نقهد، در حهالی     

آنان را گيرد كه بيرون رفت از معضلاي افاانستان، بهدون تعقيه    دامان 
ردی پرونده های غير پشتون های تنظيمی، سياسی، فرهنگهی، نظهامی و   

 ارتماعی، به هيچ كجایی نخواهد رسيد. 
، كوشهيده بهود   به یاد داری  كه تلویزیون ژوندون با رساري قابل وبف

ها را قناعت دهد كه اگر بها   با نشر و فل  های مستند، طرف مقابل پشتون
انبوه كار مبتذل ادبياتی و سياسی، فقط ك  آورده و دروغ گفته اید، اگر 

 ، رد كرده اید،«پشتون است و رعل كرده است»هر موردی را با برانه ی 
هرگز نخواهيد توانست بحت آن فل  ها و مستند هایی را رد كنيهد كهه   

پشهتونی بهه ویهژه از زمهان      بدترین پرونده های رنهایی رنهام ههای غيهر    
 كودتای هفت ثور تا كنون را می سازند.

رراي تلویزیهون ژونهدون بهرای نشهر فله  ههای هولنهاك و فجهایع بهی          
شماری كه باعث بدبختی های مردم ما شده بودند، ذهن اكثریت افاانان 
و رنام های بی طرف اقليت ها را به خوبی در برابر خاینان برانگيخهت؛  

در برابهر چشهمان مها و در برابهر شهرادي ملهت، مجرمهان        اما كسانی كه 
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تاریخی خواهند بود، در هر فربتی، پ  از آن كه پرونده ای از خيانت 
ها و رنایت های آنان با مستنداي، قيد می خورد، بلافابهله متشهنج مهی    

از پخهش ایهن   »شوند و بدتر از همه زیر چتر مليگرایی، فریاد مهی زننهد:   
 «د! زیرا وحدي ملی خراب می شود.مستنداي، خوداری كني

با بدترین اغماض بر كارنامه های مثبت و كردار نيك زعمای پشتون نيز 
می توان بدترین آنان را از خوب ترین تنظيميهان، برتهر شهمرد. آیها ایهن      
درست تا بنيان معضلاتی را كه از هفت ثور و هشت ثور، آغاز بهدبختی  

هههای احمههد شههاه بابهها و  هههای چنههد دهههه ی پسههين اسههت، در كارنامههه   
عبدالرحمن خان رست و رو كني ، اما وقتی رد واقعيت ها به تنظيميهان  
و حزبيان غير پشتون بخورد كه یا ملا ربانی می شوند و یا بابهه مهزاری و   
چرار راه های شرر های آزاد شده توسط امریكایی ها گواهی می دهنهد  

دی نرسيده است كه در هيچ كشوری به استثنای افاانستان، وقاحت به ح
تحریف تاریخ با اعضای احزاب خاین و فاسدی چون رمعيت و حهزب  
وحدي، مدعای ست  ملی كسانی را زیر سوال ببهرد كهه فقهط در چرهار     
سال حاكميت ملا برهان الدین ربانی و ممالك مشهترك المنهافع اقليهت    
های قومی و مذهبی در سایه ی حاكميت های ررادی، آن قدر خيانت، 

ی، تعدی و تجاوز كردند كه فقهط چنهد تصهویر سهيمای زار مهردم      ویران
داغ دیده ی ما از آن چرار سال معروف، بدترین رنایتكهاران پشهتون را   

 كه اگر دارای درره ی بدترین باشند، رو سفيد می كنند. 
دوسيه ی خيانت های بازیگران سياسی غير پشتون، بها بهد هها كيلهومتر     

خوب و بد، سهت  ملهی و عهدالت ارتمهاعی      فل  مستند، نيازی به گفتمان
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مطرم از سوی غير پشتون ها ندارد. بنابراین، برتر اسهت رویكهرد نقهد را    
در شرایطی كه بهازخوانی تهاریخی، سه  پاشهی نيهز اسهت، بهه گونهه ای         
فرهن  نسازی  كه فقط از گریبان یك قوم بگيرد؛ چنان چه در ناكهامی  

ر و اشتراك غير پشهتون هها   سال اخير، به سب  انحصا 17های حاكميت 
در نظههام، سههر  ناكههامی و نههاتوانی محفههو  اسههت. بنههابراین از رهگههذر  
تاریخی نيز روانبی در تراژیدی افاانستان دخيل اند كه رهبر و قومانهدان  

 داشته اند.  
نقد ربانی و مزاری، خيلی مره  تهر از انتقهاد بهر اميهر عبهدالرحمن خهان،        

سال، در مسيری شاهد پيامهد ههایی    كمك می كند بداني   چرا در چرار
شدی  كه ملت شریف ما در گروه تمام اقوام، رنهج مهی برنهد، امها سهر       
آنان در تعمي  فرهن  ابتهذال، مها را بهه رهان هه  انداختهه اسهت تها بهه          
نماینده گی از ما، كسانی بخورند كه حرص آنان برای ائتلاف و معامله، 

  رنگههی هههای داخلههی، گههور تمههام خانيههانی را مههی لرزانههد كههه در سهه
یكدیگر را بهه نهام پشهتون و تارهك، ههزاره و اوزبيهك و ... دریدنهد و        

 مردار شدند. 
دیری ست كه هتاكی در برابر پشتون ها، معامله ی به مثل شده اسهت. از  

و تامهل  « كور خود بينای مردم اند»این رریان، كسانی زیان می بينند كه 
ند از بهدترین خيانهت هها و ویرانهی     در تاریخ آنان، چند كيلومتر فل  مست

 هاست. 
كسانی كه از مدرك مشروعيت دزد، قاتل، تنظيمی، شرشی، نوكر ایران 
و رور، نوكر پاكستانی و بيگانه و از رهگذر ویرانی افاانستان در چرهار  
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سال ابراز ورود كرده و امتياز می گيرند، فراموش نكنند كه دست آویز 
مقابل برخورد، پيش تهر از همهه، برگهه    نقد، وقتی با موج واكنش طرف 

سهال اخيهر، بهه     17هایی را از رواج می اندازد كه از بدبختی های ما، در 
نام و آدرر رانی و رنایت بادر كرده اند كهه نهه فقهط تایيهد كارنامهه      
های ننگين اند، بل در آینده ای كه اميدوارم دور نباشد، ثابت می كننهد  

ه بسازند، چه قدر از شان مهدعایی برهره   حاكميت هایی كه به مزاج بيگان
می برند كه در چرارگوشه ی رران، اداراي حقوق بشر و دیموكراسهی  

 «در رران سوم، مساله ی انسانی، موضوت نمی شود.»غوغا می كنند 
رال  نيست، وقتی با هزاران سند و مدرك معتبر، اعتراض می كن  كهه  

ی با تنظيميهان رنایتكهار،   بار كج به منزل نمی رسد )حاكميت های ائتلاف
وحشی و خاین(، پارر می كنند كه اینان فاشيست اند و به ستيز قهومی،  
دامن می زنند؛ اما طرفداران بدترین خاینان و رنایتكارانی كهه از اثبهاي   
گذاشتن یك خشت برای عمران كشور عارز اند، نشهراي و رسهله مهی    

كميهت ربهانی بهر    كنند تها كسهانی را انتقهاد كنهي  كهه اگهر در زمهان حا       
مجموعه ی زار آنان در زعامت می شرميدی  و خجل بودی ، نمی تهوان  
فراموش كرد كه آنان بر ميراث فرهنگهی، تمهدنی، مهدیریتی و عمرانهی     
مردمانی )پشتون ها(، ناكام تهرین حاكميهت ههای افاانسهتان را تهاریخی      
كرده انهد كهه از چهوكی زیهر ربهانی تها تمهام مجموعهه ی عمرانهی آن،          

 صول تلاش بزرگان قومی هستند كه این كشور را ساخته اند.مح

عبدالرحمن خان، احمد شاه بابها، شهاه امهان الله و امثهال آنهان را       -
انتقاد كني ، زیرا پشتون اند، اما مهزاری، ربهانی، بدخشهی و ... را    
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كارنامهه ی دو سهوی ایهن    كني  كه پشتون نيسهتند. ميهزان   انتقاد ن
كسانی است كه حداقل افاانستان را از  افراد، در هر حالی به نفع
 خود بررا گذشته اند.

معاهده ی دیورند، بد است، زیرا منعقد شد، اما پایان اش خوب  -
 نيست، زیرا مربوط پاكستان می شود؟!  

ثور، خوب است، زیرا بيشترین زیان آن به پشتون هها   7كودتای  -
ای  ثور، بد نيسهتند، زیهرا در مصه    8رسيد، اما تجاوز شوروی و 

آن ها، مور و ملخی رشد كرده اند كه در ههر فربهت، حابهل    
 باروری افاانان را می خورند.  

شاه امان الله و شاه ظهاهر بهد انهد، زیهرا په  از حاكميهت ههای         -
خویش، ميراث های بر را گذاشته انهد كهه تهاكنون نيهز از خيهر      
راده، مكت ، پوهنتون، فابریكه، آزادی، آرامی و رفهاه آن هها،   

خهوش داریه ، امها ربهانی، مهزاری، كارمهل، پهدرام و         خاطراي
بدخشی، خوب اند، زیرا از زمان حضور و ظرور اینان، ویرانهی،  

 تفرقه، مرارري، گدایی، غلامی و بدبختی داری .

 توره كنيد! با چه منطقی ما را نقد می كنند.
 شرم تصویر:

 بانی.كاخ ویران دارانمان؛ یادگار عمرانی حكومت ملا برهان الدین ر
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 از جغرافيای جهان سوم

 
پ  از پایان حاكميت ها و سلطنت های فراگير تباری مها در منطقهه كهه    
هر یك باورود گذار از مشكلاي و تجاوز بيگانه گان، اسناد زیهادی در  
امور روشنفكری، مدنی، فرهنگی، سياسی و ارتماعی دارند، بخشی كهه  

، در حالی كه در    هاله ی قيود استعمار ه می شودامروزه افاانستان ناميد
ثهور و بهانخره    7انگليسی، مكدر شده است، امها تها كودتهای منحهور     

تجاوز غير قابل بخشش شوروی نيز تثبيت می شود، گاه به نام رزیره ای 
 كه به هيچ كجای دنيا منتری نمی شود، مورد نقد قرار می گيرد.

سو با تاریخ معابر افاانستان، از چهين تها   تاریخ منطقه، گواه است كه هم
تركيه و از بخارا تا دریای هند، عق  مانی ها، اسهتبداد و چرهاول، نمونهه    
هههایی دارنههد كههه در بخههش هههای بههزرگ آن ههها تههاكنون نيههز حقههاري  

 ماولی، پارسی، خراسانی و همانند، ح  می شوند.   بخارایی،
، متوره می شوی  كه ایهن  متاسفانه وقتی نقد مخالفان را بررسی می كني 

هاریت، برای دردی كه دارد )عقده مندی(، تهاریخ معابهر افاانسهتان را    
در حد رزیره نشينی مطرم می كنهد كهه در تمهام اكنهاف آن، بهه ههيچ       
رایی وبل نيستي ؛ یعنی با ساخت فرهن  منفی در حهالی كهه خهود را    

، مهثلاً نقهد   قلمداد می كنند در خيال، رزو دیگران )كشور های همسایه(
روزگار عبدالرحمن خان، از منظر تعاریف كنونی مدنی، هرگهز سهوا از   
عنصر زمانی لحا  نمی شود. دشمنان می كوشند امير عبهدالرحمن خهان   

 را با ابول روامع امروزی  دیموكراتيك، نقد كنند. 
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زعامت های معابر، كسی را خوش آید یا نهه، بنيهان ههای سياسهی ایهن      
ند، اما مخالفان بهر اثهر هاریهت نقهد، بهی طرفهی را       كشور شمرده می شو

نقض می كنند. وقتی در سلطنت انسان واقعی )اعلی حضري شاه محمد 
ظاهر(، ده سال آزادی و دیموكراسی را تجربه كردی ، آزادی هایی كهه  
با ایده سهازی ههای رنهبش ههای ملهی افاهانی )مشهروطيت اول و دوم(،        

در سراسهر كههره ی خهاكی، بههه    شهكل گرفتهه بودنههد، كه  ماننههد بودنهد.    
استثنای دو یا سه كشور قاره ی امریكها، چنهد كشهور اروپهای شهمالی و      

دو كشور آسيایی، دیموكراسی و آزادی، نه فقط شناخته  -غربی و یكی
نمی شوند، بل بر اثر حاكميت های توتاليتر منطقه یی و ررهانی، مطهرود   

 پنداشته می شدند.  
پشهتونی، ترهی از عنصهر زمهانی، بها       این كه چهرا تنقيهد حاكميهت ههای    

تعاریف و ابولی توام  مهی شهود كهه اكثهراً په  از پایهان رنه  سهرد         
ررانی شدند، برای ما كه عداوي و عهدو را خهوب مهی شناسهي ، معمها      
نيست؛ اما نياز است برای عامه روشنگری كني  موضع طرف مقابل برای 

ی طرفهی و  تضعيف ما، دست آویز منطقهی نهدارد تها بهه اسهار ابهل به       
موازین اخلاقی، قضاوي كنند. دشمنان ما با رویه ی زشت، كورخوانی، 
عقده های روانی و عدم درك مشكلاتی كه هرگز ریشه یابی نشده اند، 

 به خود شان آسي  می زنند.
زمانی كه در اماري بخارا یا از نمونه های عق  مانهده گهی ههای قهرون     

، امير فراری بخارا )سهيد  وسطایی، كبوتر بازی و س  رنگی می كردند
، هنگام اقامت در افاانستان نيز با بيشترین تفریحهاي حيهوانی،   عال  خان(

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /18 

 

--- 

مرمههان مهها بههود. در حههالی كههه همتبههاران مهها سههال ههها پههيش از امثههال او، 
افاانستان را به حد امرراتوری وسعت دادند و با طرم نظهام اداری آهنهين   

تفاده مههی كردنههد كههه  )اميههر عبههدالرحمن خههان(، از فربههت هههایی اسهه  
خودكفایی های توليدی )ایجاد كارخانهه هها(، اعمهار كهاخ هها و رونهق       
دوباره ی كار فرهنگی )اماري مرحوم امير حبيه  الله خهان(، بهه آزادی    

 های رنبش مشروطيت می رسند. 
مرحوم اميهر حبيه  الله خهان در نهور     »به قول لویي  دوپری فقيد، وقتی 

، شهاهان  «كتهاب ههای ژول ورن مهی خوانهد    برق نيروگاه ربل السراج،  
قاراری و پرلوی، هنوز از خرسواری و بحرانوردی، كاملاً فارغ نشهده  

 بودند.
شاه امان الله، تعجيل داشت رویا های او از سفر به اروپها، ارماهان كشهور    
مترقی افاانستان شوند. در حاكميت مرحهوم شهاه محمهد ظهاهر، برتهرین      

را تجربههه كههردی . در آن زمههان، بههدون   آزادی و دیموكراسههی افاههانی  
مزایای پول هایی كه ایرانی ها را متمول كردند و سرمایه گهذاری ههایی   
كه شوروی برای نجاي كشور های آسيای ميانه از توحش فرهن  های 
بخارایی، خراسانی، فارسی و ماولی انجام مهی داد، رامعهه ی افاهانی بها     

  كمترین توان مالی رو به رلو قرار داشت.
در رارافيای رران سوم، مردمان آسيای ميانه، استعمار روسی را تجربهه  
می كردند و مردمان فقير ایرانی، در ميان شرر های منحصهر بهه اميهران و    
خانواده های معدود، اما دارا، همانند مرغان مقلد، فقط یادگرفته بودند با 

 سرو پای مضحك، در ترویج رمود شاه پرسی،  زنده گی كنند. 
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وگمندانه از زمانی كه خواستند رزو رران سوم بماني  )تحميل رن  س
ها(، از همان زمان نيز معمول كرده انهد نهه فقهط در ردیهف خهود شهان،       
ترسي  شوی ، بل وقتهی بيمهاری روانهی  آنهان زیهاد مهی شهود، مها را در         

 رارافيای رران سوم، كمتر از خود شان وانمود می كنند. 
ان سوم استي ! هرچند این ابطلام در مرندسهی  بلی، ما از رارافيای رر

ردید سياست های ررانی، كرنه به شهمار مهی رود، امها ابهل شهناخت      
ميليون ها انسانی دانسته می شود كه به رفاه نزم، چنانی كه روامهع په    

 از رن  یا عاری از رن  رسيده اند، نرسيده اند. 
فجایع، زشتی هها و   در افاانستان ما، اختناق نف  گير رن  روی عوال ،

عق  مانی بخش های دیگر ررهان سهوم، پهرده افگنهده اسهت. گهرایش       
های شدید آزادی، اعتراض به انحصار، خودكامه گی، تحميل اقليت بهر  
اكثریت )چنانی كه در ایران است( و بد ها مورد دیگهر، امهواج عظهي     
انسان هایی را معرفی می كنند كه بخشی بها بهدای رنه  و بخشهی بها      

 سور، از دید ما نران می شوند.  سان
افزون بر تجربه ی حقاري بهار زنهده گهی در بخهش ههای از رارافيهای       
رران سوم )كشور های همسایه(، آرامش هایی كه مهردم ایهن منطقهه را    

 قناعت بدهند، در رارافيای رران سوم، یافت نمی شوند.  
هنوز ه  زنهده گهی ایهده آل را در فراسهوی ررهان سهوم مهی شناسهي .         
بنابراین، در رارافيای رران سهوم، تفهاوي ههای پُهر رنه  زنهده گهانی        

 انسان های مرفه و نادار، ورود ندارند.
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 ،از هيچ پروژه ی ستيز سياسي
 حمایت نمي كنيم! 

 
وقتی یك تبعهه ی عهادی و بهی گنهاه كشهورم، از آسهي  و زیهان سهتيز         

ار ها هسهتی و خانمهان او را بها    افراطی و غير انعطافی مخالفان مسلچ كه ب
عزیزان اش گرفته اند، فریاد می كند، شكوه سر مهی دههد و مها را متهاثر     
می كند، ناممكن است در این اندوه، برای لحا  قوم، از همدردی بها او  
كنار بكشي . ح  هموطن و افاانيت از فراز تمام علایق می گذرد و بهه  

 .   معنی انسان، ما را به ه  نزدیك می كند
ما موضع مردمان عادی، بی طرف و عامه ی افاانان برای پایان یهافتن بهه   
آسي  ها و زیان های ناشی از مبارزه ی مسلحانه ی مخالفهان را سهتایش   
می كني  و در كنار آنان استي ! امها از ههيچ تنظيمهی، حزبهی، سياسهی و      
فربت طل  غير پشتون كه زاده گان بحران و مسببان   تفرقهه ی قهومی   
استند، زمانی كه بحث طال  ستيزی و حكمتيار سهتيزی باشهد، حمایهت    

 نخواهي . 
ما می داني  وقتی یك تنظيمی و یا حزبی و یا قوم گرای غير پشتون مهی  

سهال،   17خواهد طالبان و حكمتيار را نقد كند، در حالی كه در بهيش از  
را « می اندطالبان، گروه قو»شعار نامنصفانه و غير اخلاقی آنان با عباري: 

به یاد می آوریه ، بهاز هه  مهی دانهي  عنابهر ننگهين بها سهتر ادعها هها و            
نمایشاي ساخته گی، به نام حقوق بشهر، آزادی بيهان و دیموكراسهی، بها     
نقد طالبان و حكمتيار و فشار ناشی از آن، مزرورانه می كوشهند نهه تنرها    
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بخورنهد،   در خاليگاه سياسی، ارتماعی و فرهنگی آنان، سر  تبهار مها را  
  بل با تحریك و انگيهزش در برابهر آنهان، همهان گونهه كهه در تقابهل بها        
رامعه ی ررانی، نه فقهط طالبهان و حكمتيهار، بهل پشهتون هها را آسهي         
زدند، بها دور نگهه داشهتن آن رریهان ههای پشهتون كهه بهه راحتهی مهی           
توانستند پاسخ طرف های به ابطلام زورگوی غيهر پشهتونی را بدهنهد،    

 ها كرده اند.  استفاده 
دشمنان با راه انداختن چند اوباش و ولگرد، مهی خواهنهد آن بخشهی از    
رهبران و مدیران پشتون روی بحنه را هراسان كننهد كهه ههر كهدام در     
كسههوي تكنوكراتههان، اندیشههمندان، فرهنگيههان و امثههالر ، طههرف هههای  

 رن  و درگيری نيستند و مرعوب می شوند.
م رریان های غير پشتون در قبال طالبهان و  موضع تنظي  ها، احزاب و تما

حكمتيار، ریاكارانه، فریبگرانه، مزرورانه و فقط برای تضعيف رامعهه ی  
پشتون ها و تلف كردن  حقوق و كشاله دار سهاختن معضهلاي عظهي  و    
ارتماعی تبار ماست. بنابراین عطف توره بها انگيهزه ی تضهعيف تبهاری     

ر حكمتيهار مطهرم مهی شهود، در     كه به برانهه ی حضهور طالبهان و انجنيه    
آخرین تعييناي كه متاسفانه بار دیگر حمایت سكتاریسهتی را بهه وزاري   

 داخله آورد، افاانستان را وارد بحران دیگر می كند.  
ما به دولت هشدار می دهي  نباید از اثراي بهد سهلایقی غافهل شهود كهه      

ایت برای ملحوظاي سياسی، رو به اغماض كرده است. در حالی كه حم
رن  افاانستان از منابع خارری رو به سوی كاهش بی پيشينه است، رو 
آوردن به تنازت از حيث مفاد سياسی كهه متاسهفانه بهار دیگهر حقهایق را      

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /23 

 

--- 

خلط می كند و بدتر از آن، رامعهه ی تبهاری مها در همسهویی بها آن از      
سهوی سكتاریسهت ههای بهدنام تنظيمههی تحریهف مهی شهود، دولههت را،        

ار بحران اعتماد در مقام مبتكر قرار داده اسهت، از داخهل   هرچند در اختي
و خارج )رارافيای حاكميت و مخالفان( نيز تحت فشار بيشتر قهرار مهی   

 دهد. 
التراب سياسی بی شباهت به رویهداد ههای پایهانی حكومهت كارمهل در      

ردی، راوی اشتباهاي است، در تعيين  0ش  ها و روز هایی كه تداعی 
ی كه در نمادین سازی تاریخ با سرنوشت كشور هها و  محتوای ارندا های

 ملت ها بازی می كنند، برای عامه ی افاانان نگران كننده می باشد.  
سال پ  از تجربه ی ناكام نظهامی كهه فقهط بها حمایهت تمهام عيهار         17

خارری نيز به بن بست رسيد، نباید به حربی منتج شهود كهه تنهی چنهد     
 قمار بزنند.  برای بقای خویش با سرنوشت ما 

عدم حمایت از پروژه های ستيز سياسی، چه در سطوم مهدنی و چهه در   
سطوم مخالفت های مسلحانه، مردم را انگيزه بخشهيده اسهت كهه فشهار     
برای پایان رن ، به هر نهام و عنهوان، هرچنهد بها نارضهایتی هها و عهدم        
 قناعت هایی توام باشد، اما در زمينه ی پ  از آن، به فربهت ههایی نيهز   
مبدل می شود كه در پ  منظر تاریخی آن، حتی حاكميت آهنين اتحاد 
شوروی به آزادی مردم منجر شد. بنابراین كمهك بهه پروسهه ی بهلچ،     
آرزوی هر افاان است كهه در قهدم نخسهت از سهوی حكومهت، ولهو بها        

 كاهش امتيازاي، باید مدیریت شود.  
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پيونهد   در هر حالی كه حكومت محتاج حمایت ههای مهردم اسهت، اگهر    
هایی بگسلند كه رشته شده اند، هيچ معامله و اههدایی نمهی تواننهد رلهو     
كشتی در حال غرق مسووننی را نجاي بدهند كه با پري كهردن مهردم   
از عرشه ی آن، در چرار سال اخير ثابت كردنهد، بيگانهه تهر از دیگهران     

 بودند.  
معامله گهر   بر اثر بحران اعتماد، حمایت از ستيز سياسی كه فقط نفع چند

از هيچ پروژه ی ستيز سياسهی، حمایهت   »را تضمين كند، ما را در موضع 
 ، قرار داده است.«نمی كني !
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 افتخارات مذموم
 

مثل این كه عقده ی حقاري قومی از بيماری های مر  و روانی مردم ما 
شده است. شماری با تلقين ميراث بقایای حاكميهت ههای كمونيسهتی و    

می كه در عق ، ميراث های ارتجاعی عتيقه نيز دارد، وقتهی چيهزی   تنظي
برای ابراز ورود نيافتند، بدون اندیشه بر این كه حان ایهن مسهاله ی قهوم    
هرچه باشد یا نباشد، انسانی هایی كه از حيثيت و شان ارتمای برخهودار  
اند، آن ها را مدیون تحصيل، دانش و تجربهه نيهز انهد، سهعی مهی كننهد       

 ر شوند.  مشرو
هویت های قومی هرگز و به تنرایی كهاری ررهت افهزودن شهان آدمهی      
نمی توانند. به ایهن گونهه، شهروت توليهد گونهه ههایی از راسيسه  ررهان         
سومی كه درگيهر اوههام انهد، مهردم را متاسهفانه بيشهتر در حهد طبقهه ی         

 روشنفكر، ردا می سازند. 
دانند و پشهتوانه ی آن  اگر قرار باشد راسيس  كرتری را برانه ی مرتری ب

خيالرردازی ها و توريه اعمالنامه های سياه چنهد سياسهی و   دیف ها نيز ر
تنظيمی باشد، ناچاری  به مصداق ههر عمهل، عكه  العمهل دارد، نشهان      
دهي  در حالی كه تمایل نداری  در ردیف آنان بایستي ، اما بایهد افتخهار   

 داری .« تعلق»كني  كه به قوم خود 
ن همه توليد راسيستی، فقط توريه خيانت ها و رنایهت هها و   اگر دليل آ

تكيه بر خيالبافی های ادبی باشد، برعك ، قوم ما در تمهام عربهه ههای    
افتخار، از كشورسازی تا حماسه های واقعهی طهرد اسهتعمار، شهگوفایی     
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مدنی و فرهنگی، آن قدر اسناد بر را گذاشهته انهد كهه تها هنهوز، مهورد       
 استفاده می باشند. 

بهی و ژورناليسه    نگرش به پيرامون تاریخی، اداری، مهدنی، فرهنگهی، اد  
سده ی پسين، به تمهام روانه  پاسهخ مهی دههد، امها بهار        در بيش از سه 

دیگر تلویحی نياز می شود كه می بيني  از احيهای افاانسهتان در سهلطنت    
احمههد شههاه ابههدالی كههه در زمينههه ی مبههارزاي مسههتمر و چنههدن قرنههه ی 

در پرنای بزرگی از هند تا آمو و از كشمير تا ابفران اتفهاق   همتباران او
افتاد، هرچند پ  از حاكميت تيمورشاه ابدالی، اسهتعمار سهياه انگلهي     

 در منطقه ظاهر می شود، اما كشور ما به عق  برنگشته است. 
تا نخستين ارتجات داخلی كه به تحریك انگلهي  و در فضهای گهرایش    

ها را تحریف كرد تا بيگانه گهان داخلهی بهه    های شدید مذهبی، واقعيت 
تاریخ ما افزوده شوند، آن چه از زمان امير شير علی خان شروت شد و تها  
شاه امان الله، دست آورد های مختلف مدنی بود، هزاران مرتبهه بيشهتر از   

ل مجموعه ی عتيقه ی تاریخی كه اگر بخواهي  یك سهوراخ بهودایی   كُ
زمنهد ميليهون هها دالهر هزینهه مهی شهوی ،        آن ها را مسكونی بسهازی ، نيا 

 مشكلاي مردم را حل كرده اند.  
شاید بتوان گفت در تاریخ بشر، كمتر تباری یافت می شهود كهه ميهراث    
فرهنگی یا تاریخی نگذاشته باشد، اما اندازه، حج ، وسهعت و دوام آن،  
وابسته به بقای آن مجموعه ی انسانی بوده است كه آن هها را بهه ورهود    

 ه اند.آورد
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در حالی كه نگرش ما به تاریخ، نباید بد تاریخ را فراموش كند، سهاخت  
حربه از آن چه كه دیگر پایان یافته و در نوت نو به گونه ی دیگهر رونمها   
می شود، نبایهد بهه افتخهاراي مهذمومی مبهدل شهود كهه وقتهی در برابهر          

رتبهار،  دیگران قرار بگيرد، همانند تواریخ آریایی، خراسانی و فارسهی نف 
 زشت، قبيچ، كریه، غير مدنی و پُر از تبعيض و تعص  معلوم می شوند.  
فههراز و فههرود تههاریخی در گذشههته ی همههه ورههود دارد. در گذشههته ی   
همتباران ما نيز فراز و فرود گذشهته اسهت. اگهر بخهواهي  فقهط از منظهر       
خوب به گذشته بنگری ، از مزایایی بركنار می ماني  كه بها تنقيهد تهاریخ    
 تبيين می كردند اشتباهاي گذشته گان ما، گریبان ما را نيز گرفته اند. 

*** 
عوامل ناراض دربار سلطان ابراهي  لودی، آخرین شاه پشتون هند، به هر 
دليلی كه بوده باشد، در یك اشتباه محض، از یك فراری آسهيای ميانهه   

بهود و  )ظرير الدین محمد بابر( كه در مرد خودش بار ها سرافگنده شده 
بانخر برای هميشه آن را را ترك می كند، بهرف بهه ایهن خهاطر كهه      
رمعيتی را به نام عسكری و لشكری گرد آورده بود، دعوي می كنند تا 
با همراهی آنان، با سلطان ابراهي  بجنگند. این خيانت آشكار، باعث شد 
حكومت پشتون ها در هند سقوط كنهد؛ هرچنهد شيرشهاه سهوری آن را     

كند، اما تا زمان احمهد شهاه بابها، نقهش محهوری پشهتون هها در        احيا می 
 قدري مركزی هند، تضعيف می شود.  

در رریان نفوذ انگلي  در هند، بعضی ناراضيان با چراغ سبز به انگریهز،  
در نخست رلو شاه زمان را گرفتند كهه مهی خواسهت قهدري افاهانی را      
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ا بهه افاانسهتان نيهز    دوباره بسط دهد. این ناراضيان خائن، پهای انگلهي  ر  
كشيدند؛ هرچند مردم ما افتخار طرد دشمن را سه بار كمایی كردند، اما 

 نتيجه ی خيانت ها، افاانستان را در قطع و بُرش تحدید كرد.  
در ارتجات اول سقوی، بعضی همتبهاران در زمينهه ای كهه ذهنيهت ههای      
از  افراطی مذهبی مردم، شان  ههای طلایهی اسهتعمار و ارتجهات شهدند،     

پشهت بهه شهاه امهان الله خنجهر زدنهد و در یهك رهو كهاذب و دروغهين           
سهال په  از آن زمهان،     36مذهبی، به بيگانه گانی فربت می دهند كه 

 همچنان ما را می شر مانند.  
ثههور بههه واسههطه ی همتبههارانی نيههز  7سههرطان و  20دو كوتههای منحههور 

به تعقيه   بوري گرفتند كه برای منافع خود شان به همه پشت كردند. 
این بلایا، اخوانيس  منفور سياسی، فربت ساخت تا ارتجهات دوم شهكل   

سال اخير، خيانت ها و اشتباهاي فاحش خودی،  18بگيرد و خلابه در 
 در نخست از گریبان خود ما گرفته اند.
*** 

تلخيص روایت ناهنجاری ها در كنار افتخهاراي واقعهی، نشهان داد اگهر     
كني ، با رویه ای كه از كنهار زیهان هها مهی     مذموميت تاریخی را لحا  ن

گذرد، در چاله ی دیگری می افتي  كه با بيرون شدن از آن، بسهياری از  
 دست آورد ها، ارزش ها و دارایی های ما را حذف می كنند. 

افتخاراي مذموم در تمام انهوات قهومی، تهاریخی، فرهنگهی، ارتمهاعی و      
شتر به اثر تعص ، اثهراي و  سياسی، به بخش هایی اطلاق می شوند كه بي
 تبعاي ناگوار آن ها را نادیده می گيری . 
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خوشحال خان ختك، شاعر، نویسنده، فرهنگی، سياسی و مبهارز بهه نهام    
تاریخ ماست، اما به دنیل مختلف كه بيشتر رنبه ی شخصی داشته انهد،  
بعضاً با ركاكت به قوم خویش می تازد. این ناراحتی او، به این دليل هه   

ضج یافته است كه در نخستين تقابل با ماول كه از عرشه ی خدمت بهه  ن
آنان دور انداخته می شود و از بوبه دار سند به زندان رنتربور نزول می 
كند، می دید مردم در برابر داعيه ی ضد ماولی او، تحریك نمی شوند؛ 
 زیرا او را خادم پيشين آنان می دانستند. اگر ایهن رنبهه را در زنهده گهی    
خوشحال ختك نادیده بگيری ، در برابر سوء اسهتفاده هها از هجویهاي و    
انتقاداي او به پشتون ها، مستابل می شوی . در این اواخر، الگهو سهازی   
های او در ميان ستميان، بيشتر به این خاطر است كه از انتقاداي بهی رها،   

ایه ،   بی معنی و زشت او بر پشتون ها، نه فقط به نام ابول استفاده كرده
 بل دیگران به تاسی از آن، سعی می كنند ما را تضعيف كنند. 

تنقيههداي ابههلاحی در تمههام عربههه ههها كارسههاز انههد. بهها درك اوضههات 
فردوسی در اواخر عمر كه هجویه ی زیر، حقيقت خودش و شهاهنامه را  
به تصویر كشيد، مردمانی معافيت حابهل مهی كننهد كهه وقتهی در نقهد       

غهافلگير، سهرافگنده و شرمسهار مهی شهوند، مهی       ميراث فرهنگی شعوبيه 
 تواننههد بههه ایههن افشههاگری هههای فردوسههی ررههوت كننههد كههه آن چههه از   
مضحكه ی شاهنامه باعث خجالت رمع غفير یك قوم مهی شهود، فقهط    
دروغ هایی بوده است كه به دليل تنازت سياسی و فرهنگی بها مسهلمانان،   

 كارنامه ی تبليااتی شعوبيه به شمار می رود.
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 هجویه و ندامت نامه ی مشرور فردوسی در مثنوی یوسف و زليخا:
  دروغ های نامه كنون نگوی 

 فروغ نده  گفتار به را سخن 
  گناه و رنج تخ  كنون نكارم

 سياه رای به سريدی آمد كه 
 گرد  فریدون از گشت سير دل 

 برد ضحاك ملك كو چه زان مرا 
  عذاب رز بدن خواهد چه ندان 

 افراسياب رن  و كيخسرو ز 
 خرد بخندد گر سزد می بر این

 خرد پسندد كی كجا خود ز من 
  كن  ك  خود عمر نيمه یك كه
 كن  رست  نام از پُر ررانی 
 ملال  گرفت  و سير گشت دل 

 زال پور از ه  و طور و گيو از ه  
  بقاست چندی روز مرا گر كنون

 راست راه همه رز نسررم دگر 
  لوكم داستان دگر نگوی 

 ملوك ز آستان شد سير دلك 
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  خاك مشت یك به نيارزد زان دوبد
 پاك است دروغ داستان ها آن كه 

 شرم تصویر:
یك نقاشهی فهانتزی فارسيسهتی. در ایهن تهوه ، اسها شهاهزاده ای كهه         
احتمانً از نسل رست  است، در حال حمله و توبيخ شيری مهی باشهد كهه    

 را بخورد. شاید می خواسته شاهزاده ی خواب برُده
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 اگر حاشا مي كنيم، آزرده نشوند!

 
سر  تبار ما با احيای كشور، رونق دوباره ی مركزیت هها و بهانخره آن   
چه كه ما را رزو مقال ملت ها، بين المللی كرد، نه قابل انكار است و نهه  
چش  پوشی. این كه این ایجاد بها نهام ههای افاهان و افاانسهتان، حقيقهت       

و نسبت به هر ایستگاه تاریخ افاانستان، مستند و ارزش دارد، چهه   ماست
 بخواهند و چه نخواهند، مُرر ررانی نيز خورده است.

در روزگار ما تضمين هستی و بقای انسان در رایی كه رفاه داشته باشد، 
مولفه ها و ارندا هایی می خواهد كه هركدام پيوسته به باور ههای ملهی،   

ی و آزادی های مبنی بر فرهن  ها و تجربيهاتی كهه   پدیدار های اقتصاد
شاخص های ملی ارتماعی را می سازند، بهه ورهود مهی آینهد. بنهابراین      
كسانی كه از این روند، كنار می رونهد، بها اختيهار انهزوا، بهيش از همهه،       

 زیان خواهند كرد.
درونكههاوی ماهيههت مخالفههان مهها، بههه شههگفتی بههه علاقههه بههرای بههازی بهها  

ران بر می خورد. این گرایش نادرسهت، بهی ههيچ مسهتند     سرنوشت دیگ
واضچ تاریخی و دنیل منطقی، توام در ادبيهاي و ميهراث ههایی تخيلهی     
می شوند كه در بدترین مثهال، فرامهوش كهردن زمهان حهال در  گذشهته       
است. آیا نمی دانند در وقت موارره ی مدعياي مضحك با واقعيت ها، 

 نگيزنده خواهد بود؟  چه چيزی بيشتر از نفی و طرد، ا
از هنگامی كه سوژه های خنده آور آریانا، آریایی، خراسانی، فارسهی و  
غيره، محتوای بخشی از ادعای طرف ها را نه فقط بهرای وضهاحت، بهل    
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برای خواسته ها تشكيل می دهند، از ابرار شماری در تعج  می افتهي   
غيهر مسهتند   كه چه گونه از تمایل بيگانهه گهان كهه بيشهترینه ماشهوش و      

 است، قال  می سازند تا فقط افاانستان را مسخ كنند.
كسانی كه خود شان را در گذشته های بی مفروم نامشخص كرده انهد و  
خياني بر آنان چيره شده است، از ما می خواهند آن چه را كه بهه قهول   
خود شان سر  ما می دانند، در مقوله ای به بزرگی كشور و ملت نفهی و  

 كني . حات  بخشی 
در رران امروزی كه اسناد ملكيت مرغ و خرور نيز رسمی مهی شهوند،   
آنانی كه ابرار دارند خود را مطابق دلخواه آنان تحریف كنهي  )چشه    
پوشی از افاان و افاانستان(، آیا عقل دارند كه وقتی بدیل می دهنهد، در  
ه رایی ایستاده اند و در فضایی تنف  می كنند كه گذشته گان ما سهاخت 

 اند!  
عداوي پيشه گان مریض، از ما دعوي می كننهد حقهایقی را كهه در آن    
ها زنده گی می كنند و شان باح  یك كشور و ملت را به ما بخشهيده  

 اند، به نفع خيال و گذشته ای كه نيست، بدیل كني ؟  
اگر از آریانا تا آریایی و از خراسان تا خراسانی، فارسی یا پارسی، حاشا 

فقط منوط به این است كه اشكال وخي  دارند و طنزی اند،  می كني ، نه
بل منطق مخالفان برای كنار گذشهتن حقيقهت و اختيهار تخيهل در رهای      

 واقعيت، موضع ما را برای نفی، محك  تر می كند.
خوب ترین بوري پذیرش، در تعامل دو رانبه می شود. بهه ایهن معنهی    

دیگران را نفی مهی كننهد،   كه اگر از منظر ادعای تاریخی، واقعيت های 
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همين دست آویز، در زمان واكنش، می تواند روشنگر شود و در رهایی  
به واقعيت برسد كه حقایق كنونی در مسير رقابت با عقده های دیگهران،  

 ملمور، محسور و ورود دارند. 
موضع ادعایی دیگران را نه می پسهندی  و نهه آن قهدر مره  انهد كهه در       

در دهي . ما در كشوری زنده گهی مهی كنهي  كهه     پاسخ آنان، زمان را ه
ميراث آبا و ارداد ماست. مستنداي مهدنی، فرهنگهی و ارزش ههای آن    
كه در كار حاكميهت و هسهتی انهد، نتيجهه ی زحمهاي مهردان و زنهانی        
هستند كه این بوري واقعی و مستند )افاانستان و افاان( را پذیرفته انهد  

 و برای آن ها كار كرده اند. 
نطقی نمی تواند در برابهر حقيقهت افاانسهتان، مها را بهه آن بهراط       هيچ م

نامسههتقي  بكشههاندكه  مههی كوشههند بهها تعمههي  و نرادینههه گههی، موضههوت   
افاانستان در حد رسميت قباله ی غير افاانی، ادعای كسانی را ثابت كند 
كه سال ها پ  از غوغا و هياهوی تجزیه و ردایی، وقتی افتيدند، دمهاغ  

 واقعيت زمين افاانستان خورده اند.های شان به 
افاده ی ساده تری نيز برای مهدعای مها ورهود دارد. بهرای انهوات رعهل،       
تحریف و دروغ توه  دارند كه اگر به تايير راهلانه )تاييهر نهام هها( رو    
آوردی ، اسناد افاانستان باطل می شوند. نخيهر! مخالفهان مهریض اگهر از     

با تايير )خوانش قباله یهی(، اسهتفاده    توه  تاریخ به حرص افتيده اند كه
می كنند، ران  ما كه قبالهه دارد و از مزایهای پهنج قهرن حضهور مهداوم       
سياسی، ارتماعی و فرهنگی، به قدري منطقه یی اثهر گهذار مبهدل شهده     
است، چرا زیان كند؟ بنابراین چند بی مقدار فهراری كهه بهه حهد اذعهان      
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ما در كشور ما می گویند تايير نام اعتراف می كنند از این را نيستند، به 
 ما، به زیان ما نيست!
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 دوستان چه كه  آن
 بفهمند باید خارجي

 
ائتلاف بين المللی مبارزه با القاعده و طالبان، زمهانی كهه باعهث حضهور     
بيش از چرل كشور در افاانستان شد، ما را در مسير تجربهه ای نيهز قهرار    

راذبه ای كه برای مسري از پيونهد بها رامعهه ی     سال، 17داد كه پ  از 
ررانی داشتي ، بسيار ناچيز شود. در این مقاله از مفادی كه از این پيوند، 
متوره افاانان شد می گذرم و بر این بسنده می كهن  كهه آیها آن چهه را     
كه دوستان خارری به عنوان تامين حقوق انسانی در افاانسهتان، یهادآور   

 رت تضعيف اكثریت نبود؟می شوند، رفایی ر
حاكميت طالبان با كمترین فر  سياسی سقوط كهرد و رامعهه ی پشهتون    
های افاانستان پ  از تجربه ی تجاوز شوروی و كشيده گی های ناشهی  
از حاكميت منفور تنظيمی، خود شهان را در ميهدان دیگهری یافتنهد كهه      

ت آنهان و  ظاهراً و به معنی تامين عدالت و سر  سهایر اقهوام نيهز سرنوشه    
اقليت های افاانستان را در گهرو احهزاب، تنظيميهان، اشهخاص وابسهته و      

 بقایای حاكميت سياه ملا ربانی قرار می داد.
دوستان بين المللی كه اكنون اعتراف می كننهد ههيچ برنامهه ی مهدون و     
درستی برای افاانان نداشتند، فقط پی گيهری موضهوت دشهمنان خهود را     

ن در این مسير و در همراههی بها رنهام ههایی كهه      اولویت می دادند. آنا
دوسيه های قطور رنایی و پشتون ستيزی داشتند، موضوت تامين عهدالت  
ارتماعی را به نفع گروه های همكار و تاراج های برنامه ریزی شهده ای  
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كه از سوی انجو ها تطبيق می شدند، بيشتر از همه به زیهان تبهار مها رقه      
 زده اند. 

ط چند سال از حضور رامعه ی ررهانی در افاانسهتان،   پ  از گذشت فق
پشتون های افاانستان با بيشترین زخ  ههای ناشهی از ررهاد و حاكميهت     

فقط بر اثهر همهت معهدود سياسهتگران و      تنظيمی و بار اشتباهاي طالبان،
فرهنگيان خویش، قامت برافراشته اند. آنان در سرزمينی كه با زور ابها و  

احيا شده بود، با سختی و دشواری، برای تامين حقوق اردا آنان، دوباره 
 خود در رایگاه سياسی، ارتماعی و فرهنگی ایستاده اند. 

آن چه بر نارسایی كار ها می انجامد و به گونه ای مانع رسيدن مهردم بهه   
رفاه و تهامين عهدالت ارتمهاعی واقعهی مهی شهود، تحميهل برنامهه ههای          

سي  غير عادننه ی قدري و ذهنيهت  خارری و ناتجربه شده بود كه با تق
های ایجاد شده ی آن، وانمود می كردند آن چه زیر سهایه ی خارريهان   
انجام می شود، شكستن انحصار پشتونی بهرای درآمهد غيهر پشهتونی نيهز      

 است. 
سال تجربه، اكنون از آدرر دوستان بين المللی می شهنوی  و   17پ  از 

رای كشهاله دار شهدن قضهيه ی    می خواني  كه یكی از مرمترین دنیل به 
نههاامنی و بحههران افاانسههتان، بههه حاشههيه كشههاندن پشههتون ههها و تفههویض  
امتيازاي بيش از حد برای مخالفان آنان بهود كهه بهه نهام دیموكراسهی و      

 تامين حقوق اقليت ها نيز توريه می شد. 
رامعههه ی افاانسههتان را بههرای رفههایی كههه بهها پشههتون ههها كردنههد، از ایههن 

بی تورری و تبعهيض، بها بسهتر ههای بزرگهی از سهربازگيری       رهگذر، با 
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مخالفان و كشت كوكنار به حاشيه كشانده انهد. عهدم تهوازن در تقسهي      
قدري دولتی و انحصهار گروههك ههای غيهر پشهتون در مركهز كهه بهه         
دلخواه خود هرچيزی را از قل  كشور در چرار سوی مملكهت ههدایت   

لی با تحميل فشار بر اكثریهت را  می كنند، در واقع نخستين ست  واقعی م
 شكل داده است كه بُعد بسيار مر  قضایای چند سال اخير می باشد.

پيام ما برای خارريان این اسهت كهه افاانسهتان، پهيش از آن كهه درگيهر       
دیموكراسی انجویی و سفارشی باشد و در آیينه ی دیگران، گویا قامهت  

نی، بهاح  شهان و عهزي    تمدنی و رفاهی ببيند، از مسير تجربهه ی افاها  
بود! بنابراین برای این كه واقعاً و براسار معيهار ههای اخلاقهی، حهداقل     
مفاد واقعی خارری برسد، رامعه ی ما را بها واقعيهت ههای آن برذیریهد!     
ارازه دهيد براسار تجربياي و باور های خود ما، رشته ی قطع شده ای 

ریك كهرده بودنهد و   ، با1352را كه با كودتای ناخواسته و شوم سرطان 
 كاملاً قطع شد، دوباره وبل كني .  1357در هفت ثور 

برتههر اسههت بهها آگههاهی از تجربيههاي تههاریخی، دیموكراسههی واقعههی یهها   
خاطراي خوشی را كه ده سال تجربه كهرده بهودی  و در ماضهی اش دو    
رنبش فكری و آزادی خواهی مردم ما )مشروطيت اول و دوم(، پشتوانه 

ی كه از سياست ها، همسایه گان و بيگان گان یافته ایه ،  بودند، با شناخت
ضمن تورهه بهر نيهاز ههای واقعهی خهود، در مسهيری بهروی  )حهق( كهه           

 استحقاق مردم دردمند و رنجدیده ی ماست. 
تامين عدالت ارتماعی در ههيچ كجهای دنيها و در ههيچ تهاریخی سهابقه       

ی ررهانی كهه    نداشته است كه در ماررای همانند تقابل طالبان و رامعه
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خود بحثی كاملاً مجزاست، كسهانی و افهرادی را مجهری سياسهت هها و      
تطبيق برنامه ها كنندكه به دنبال القاعده و طالبان، از سوراخ ها و كوه ها 
خود شان را داوران قضيه ی افاانستان ساختند. آنان بها برچسها طاله ،    

اندند. آنهان بها   را به حاشهيه كشه   بخشی از رامعه ی افاانستان )پشتون ها(
توزیع غير عادننه ی قدري، ذهنيت هایی ایجاد كرده اند كه اینهك در  
ساليان پيمان استراتيژیك با امریكا و ناتو كه دور دوم مناسباي مر  ما با 
رران را رق   زد، گرایش های قومی در بستر چور و چراول دارایی های 

 عامه، مبدل به فرهن  شده است. 
هایی كه به عمد و قصد، مساله ی طالبان را به بهن بسهت    دشمنان با اراده

می برند، با گونه ای از ست  ملی واقعی و معضلاي ارتماعی گونهاگون،  
به ویژه پشتون ههای افاانسهتان را ررهت تهامين حقهوق، بهرای تحریهك        
افراطی و عصبی نيهز تشهویق مهی كننهد كهه پيامهدی رهز تهداوم بحهران          

 ارتماعی نخواهد داشت. 
ارم دوستان بين المللی با درك اوضهات و واقعيهت ههای رامعهه ی     اميدو

افاانستان، در این نوبت كه بر اسار پيمان ها و تعرهداي، خوداختيهاری   
های غير قانونی نيز ندارند، برای كمك به افاانستان و رامعهه ی پشهتون   
ها كه كمترین اغماض در برابر آنان، بستر دیگر  مشكلاي فرامنطقه یهی  

هند ساخت، ما را با درنظر داشت ظرفيت ها، نيهاز هها و خواسهته    نيز خوا
های ما در مسيری كمك كنند تا با تجربياي داخلی عهدالت ارتمهاعی،   
دیموكراسی واقعی و آزادی بيان متكی بر ارزش های اخلاقی و انسهانی  

 را خود نرادینه سازی .
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 انتقاد یا هتاكي و بي حرمتي؟
 

تدقيق آثار و آن چه پيرامون پشتون های افاانستان نوشته انهد و   بررسی و
بخش عمده ی غير پشهتونی نيهز دارد، بهرای كسهانی كهه بهه درسهتی بهه         
ماهيت رریان های غير مردمهی تنظهي  ههای وابسهته بهه بيگانهه، آگهاهی        
دارند، پوشيده نمانده است. بخش عمده ی محتوای این پرداختهه هها در   

اميده می شود، هرگز و به هيچ بوري، مقوله ی انتقهاد  رایی كه انتقاد ن
 را افاده نمی كند.  

در واقع فشار های ناشی از دشنام و فحاشی كه نقد می نامند، بيشتر برای 
رلوگيری از رویكردی نيز است كه اكنون چه بخواهند و چه نخواهنهد،  
رامعه ی فرهنگی ما و رنام های بی طرف را تشهویق مهی كننهد ضهمن     

نگری بر كردار زشت، با استفاده از ابزار عداوي، اما با ایهن تفهاوي   روش
همهان گونهه كهه سهایر      كه نقد ما، فحاشی و دشنام را مجهاز نمهی دانهد،   

رزش ههای خهویش بكوشهي .    تعصباي را نفی می كند، در مقام تحفظ ا
اندیشه ی تحفظ ملی و تباری، مردم ما را دچار عصهبيت مثبهت    بنابراین،

هزار برابر بيشتر در تبهارز و الگوسهازی فرهنه  هها و ارزش     می كند تا 
های خویش مصم  بمانند. خوشبختانه عملكرد منفهی مخالفهان، برتهرین    
شناسه ی ابعادی شده است كهه مها را متورهه مهی كنهد، بها چهه كسهانی          

 مواره استي !
این كه بخش عمده ی آدرر های بهه ابهطلام رسهانه یهی و فرهنگهی      

عامه ی روامهع اقليهت هها، متشهكل از رریهان ههای         عداوي، بركنار از
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حزبی و تنظيمی اند، می داني  كه به اسهتثنای عوامهل و گروههك ههایی     
كه از وابسته گی های گوناگون بيرونی به حهد مزدوربهفتی، سهود مهی     
رویند، اندیشه و ملاحظه ی زیادی ورود ندارد تا یقينی نشهوی  آن چهه   

 نه، بل بيشتر اغراض سياسی اند.پيرامون ما منفی می شوند، نقد 
متاسفانه ثقلت تنقيد غير اخلاقی، همهواره باعهث شهده از حُسهن معهدود      
موارد به را و درست انتقاد نيز به دور بماني ؛ گرچه بسيار ناچيز اند، امها  
نقدی كه سازنده و درسهت باشهد، در بهوري پهذیرش، خهالی از مفهاد       

 نيست. 
ذهنيهت را ایجهاد كهن  كهه آن چهه       با نگارش این مقال می خهواه  ایهن  

پيرامهون تنقيههد پشههتون ههها در افاانسههتان، پرداختهه مههی شههود، افههزون بههر   
محتوای بی ارزش، اكثراً به حد ادبياتی ست كه مردمهان كوچهه و بهازار    
 مستعمل می كنند. درمانده گی در حد چنين كنشی، دنیل بسيار دارد.

ي سياسهی اسهتوار اسهت.    ابرار مدام بر تنقيد یك رانبه، روی ملاحظها 
تداخل اقليت ها در فربت های حضور خارری كه همواره با انحصار و 
چراول قدري و دارایهی ههای عامهه تهوام بهوده، رهای آنهان را در افهت         
ارتماعی در حدی قرار می دهد تا با فرط نقد منفی، روی اغراضی پرده 

 بيافگنند كه تراژیدی چرل سال اخير، راوی مستند آن هاست. 
درگيری مداوم ناشی از تنقيد كه همواره به ضد اكثریت ميلان می كند، 
وسيله ی موثر ذهنيت سازیی هایی ست كه ارازه نمی دهند حهول یهك   

 محيط سال ، خيانت ها و رنایاي همه را آشكار كني . 
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تشدید هتاكی یا بی حرمتی، به خصوص در مقهاطعی كهه هنگامهه ههای     
اي، فراه  می كننهد، ضهروري برخهورد    همه گير ارتماعی، چون انتخاب

ردی با عوامل و انگيزه ها را اه  می سازد؛ چهه بيهرون شهدن از تكهدر     
ارتماعی و سياسی كه در عدم تنقيد سال  و بی طرف رونما شده اسهت،  

 سایه ی عنابر دنی را در حاكميت گسترده می سازد. 
ن معامله ی در حالی كه شباهت هایی در ران  ما رونما می شوند، اما ای

به مثل، هرگز از حياط اخلاقی خارج نمی شود. مشهكوریت ایهن كهنش    
كه وابسهته بهه درك ارتمهاعی، منشهه از مزایهای فرهنه  افاهانی دارد،        
ران  ما را مطرر می سازد، اما تداوم به ابطلام تنقيد یا در واقع هتاكی 
قل و بی حرمتی مخالفان، ناگزیری كنش هایی را ایجاد می كند كه حدا

در موضع مدافعان ارزش ها، منافع و تبار، به گونهه ای بایهد عمهل كنهي      
كه ضهمن درك نزاكهت ههای ارتمهاعی، عملكهرد مها، مخالفهت ههای         

 رذیلانه را بزداید.  
سالميت ارتماعی، بدون تنقيد سال ، به ورود نمی آید؛ زیرا ستيز مداوم 

اسهی شهكل گرفتهه    در افاانستان كه كاملاً افاده می شود بر اثر تنهازت سي 
است، گروهك های تحميلی، به خصوص زاده ی بحران را تشویق مهی  
كند برای رلوگيری از ضایعاي منافع، همواره سعی كنند با یهك طرفهه   
شدن انتقهاد، در رهای مردمهانی قهرار گيرنهد كهه بها ابهواب گسهترده ی          
تحریف تاریخ افاانستان، طرم های ابولی پاكسازی نظام به نام دشمنی 

 اقليت ستيز، دولت را در كام اداراي ائتلافی فرو ببرند.   های
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در برابر رریان مضاعف به ابطلام نقد یا هتاكی و بی حرمتهی، ارهرای   
چند مامول، مر  به نظر مهی رسهند. در نخسهت بها تشهدید مستندسهازی،       
برخلاف نكوهش هایی كه در فضای ارتماعی مهی ماننهد، دوسهيه ههای     

زی . در قدم دوم، تشخيص آدرر هایی كهه بها   رنایتكاران را متعدد بسا
 ابرار هتاكی، از رنبه ی ررمی افتراء مصئون مانده اند، مر  است. 

   یههان و اشههاعهسههال اخيههر، پههی گيههری قضههایی، گریبههان مفتر 17اگههر در 
گنده گی را می گرفت، اكنون فرهنه  هتهاكی و بهی    دهنده گان دهن 

 تعمل شود.  حرمتی، حربه نمی شد تا به حد شخصيت كشی مس
در نرایت، اما با رعایت موازین اخلاقهی، ابهرار بهورزی  حربهه ی نقهد،      
بلافابله متوره منتقدانی شود كهه در رریهان چرهل سهال اخيهر، وابسهته       
بوده اند. عطف به این بُعد، در تبيين ایهن واقعيهت كمهك مهی كنهد كهه       

كنون، فرط تنقيد بر اثر تنازت سياسی نيز می باشد؛ زیهرا از هفهت ثهور تها    
سوء استفاده از  قدري و انحصهار آن، مردمهان زیهادی را متمهول كهرده      
است. تحفظ عيش و عشري حرام، خائنان را تشویق می كند با انحرافهی  

 ساختن تنقيد، دیگران را سترون كنند.
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 ایدیالوژی های وارداتي
 

ه ی رامعه ی ما در نبود رهبری و زعامتی كه بتواند در كنار دفات از داعي
قومی از نياز های انسهانی دفهات كنهد، در پرتگهاهی افتيهده اسهت كهه از        
شوربختی، بُرش های زیادی از ظرفيت های بشری مردم، درگيهر تطبيهق   
ایدیالوژی های وارداتی می شوند و بدتر از همه بهرای آن هها از رهان و    

 هستی خویش می گذرند. 
رامعههه ی مهها بهها  سههال، 066پهه  از احيههای افاانسههتان در مسههير بههيش از 

زعامت روحانی، گاه زیر چتر فرهنگيان و زمانی با رهبری و خرد مردان 
نيهز پهار    شمشير و قل ، اما شعور و نگرش خویش را برای حفهظ منهافع  

داشته است. گذشته گان، ارازه نداده انهد بيگانهه گهان از مزایهای آنهان،      
 برره مند شوند.  

گهرایش فراقهومی، نهه فقهط      زعامت های ما در تاریخ معابر با خصهلت 
نماینده ی اقوام خود بودند، بل بدون توره بهر اقتهداری كهه منشهای آن     
می باشند، اقوام دیگر در كسوي همكهار و دسهتيار، موتلهف و دوسهت،     

 ماهيت حاكميت های آنان را رن  ملی بخشيده اند.   
ای ، بدبختی ها، فقط در گرو این نيستند كه در كنار بيگانه پرستان مانده 

بل با تفاوي این كه سر  ما در بدبختی ها به اندازه ی رامعهه ی بهزرگ   
و اكثریتی ما بوده است، نشان می دههد سهرامداران بهزرگ، زیهان ههای      

 بيشتری را متحمل می شوند.  
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پ  از كودتای منحور ثور كه رریان چا، مجرم و مسوول آن است، 
سهده یهی پهدران     066افراد خام، مهزدور و نهادان در حهالی كهه ميهراث      

خویش را به قيمت هيچ در بازار تهوهين و دشهنام فروختنهد و از حابهل     
آن، سقوط حاكميت های تره كی و امين رق  خورد و تجهاوز شهوروی   

سال می شود كهه بهاورود حضهور     16نرایی شد، در پی آمد، در حدود 
اكثریتی و بزرگ، حق ما در كشوری كه خهود سهاخته، پرداختهه و نگهه     

 ای ، تلف شده است. داشته 
كتله های بزرگ مردمان قربانی كه در ربره ی مخالف كمونيسهتان، در  
حریق كمونيس  سوخته بودند، در سرزمين های بيگانه، برای ایهدیالوژی  
هایی نيز پخته شدند كه در نهاچيزترین آن هها هه  سهر  نهاچيزی بهرای       

 منافع انسانی افاان ها نگذاشته بودند.  
د را در برشت چری، سرامدار نامور دیگهران مهی   طرف كمونيست، خو

زن برشتی، هستی حلال و خداپسهند    72دید و طرف اخوانی، در انتظار 
خههودش را فرامههوش مههی كنههد. از تقابههل دو رریههان مرهه  بحههران ههها در 
افاانسههتان، اینههك شههاهد آن نسههل مههردم خههویش اسههتي  كههه اگههر بههرای 

پهذیرفتن كسهانی كهه    شناخت و آگاهی از سرگذشهت تلهخ آنهان نبهود،     
كردار، تفكر و خواسته های آنان، بيش از آن كه منافع و حقوق انسهانی  
و قومی خود شان را تضمين كنند، تضمين بربادی مهادر وطهن و خيانهت    
به ملت افاان اند، با هيچ تهوريری مجهاب نمهی شهدی  آنهان را از خهود       

 بداني .  
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اررهه بها مشهكلاي    این نيز از بدبختی های بزرگ ماست كه در كنار مو
داخلی، بخشی از رامعه ی ما برای بدبختی های خود ما هزینه می شهود.  
مردم ما از رهگذر پذیرش اندیشه ها و باور هایی كهه زمينهه ههای بسهط     

 تاریخی آن ها شدند نيز معضل دارند.
ایهدیالوژی  »چرل سال پ  از شرادي محمد داوود، بينش او بها عبهاري   

رقاب سياسی، خودش را هلاك كهرد، امها بهه    ، هرچند در غ«های وارده
هشدار دای  می ماند كهه مهردم مها در ههر فهرودی، در معهرض تخریه         

 سياسی بنيان برافگن استند.
سال پ  از هياهوی ایدیالوژی های وارداتی، پشت كردن به ميليهارد   18

ههها دالههری كههه بههه حههد تریليههون رسههيدند، تمههام بههازیگران نمایشههنامه ی 
رخصت كرده است. با ميليهون هها دالهر و بها هيهاهوی      مضحك مدنی را 

بسههيار، سههياه سههری را بههه فضهها فرسههتادند و بههه تعقيهه  آن، الگههوی ایههن 
فضانورد افاانی، سوژه ی بدها گزارش غربی بود، اما در پایان، چنهانی  
كه خبری شد، با پوست كردن كچالو در رستورانتی، ما را متورهه پایهان   

 می شد. فلمی كردند كه باید خلاص 
تردید انحلال اردو و طفره رفتن در برابر حداقل دسهت آورد ههایی كهه    
حهداقل دسههت مهها را بههاز گذاشههته بودنهد خائنههان را بههه راحتههی اخبههاری   
بسازی ، سایه ی ایدیالوژی های وارده را در درگيری فساد سياسهی، بهار   

 دیگر روی مردم، پرن می كند. 
لتی را كنهار مهی گهذاری . آیها     تمام روان  خوب و بد، دولتی و غير دو

دررهه، بهه    186آن چه باز مقرر كرده اند، افاانی است؟ پاسخ بهه تاييهر   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /18 

 

--- 

سال پ  از عادي هایی كه بهه حهد مریضهی،     18سن  مانع می خورد. 
مردم را به آزادی خو داده اند، سفارش غذای خام و غير بحی كه یك 

رده تعریهف  طرفه سفارش مهی شهود، اگهر در مقهال ایهدیالوژی ههای وا      
نشود، چرا گفتمانی فراموش شده است كه مردم ما در آستانه ی پذیرش 

 یك تحميل دیگر، چه تضمين هایی برای رفاه دریافت خواهند كرد؟
سال كشته دادند و می كشند، بدیعی  16كسانی كه در تنازت وحشتناك 

است كه دنبال دستمزد استند، اما عامه ی مردم ما كه قرار است باز یهك  
سههناریوی دیگههر ایههدیالوژی هههای وارده را متحمههل شههوند، در كجههای  

 تعييناي اخير، مقرر شده اند؟
از هفت ثور شوم كه بانخره ثبهوي مهدعای شهريد داوود بهرای اضهرار      

سال آزگار رنج مهی بهری ، آن    16ایدیالوژی های وارده بود تا حال كه 
د، عهدم  چه به دلخوری و آزرده گهی عامهه ی افاهان هها منجهر مهی شهو       

 تضمين حقوق انسانی آنان است. 
می روند و می آیند، بيایند و بروند، اما محو فقر، ویرانی ها، بهی كهاری،   
مرارري، بی سوادی در زمينه ای كهه طبيعهت اش در هيهاهوی سياسهی     
دست نخورده مانده است، رزو ارندای كدام چری و راستی، ریشهدار و  

مهت كننهد، امها بهه مصهداق      بی ریش است كه بف بسته اند بر مها حكو 
پاسخ ملایان محيلی كه با توهين به مردم حكومت كردنهد و آخهرین تهه    
مانده های اقتصادی آنان را به نام خهدا، عشهر و ذكهاي مهی گرفتنهد، بها       

، خود را به كوچه ی علی چها مهی زننهد كهه بهه مها       «والله خيرالرازقين»
 مربوط نيست! 
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سهلامی!؟ چهه تضهمين ههایی در     رمروری اسلامی افاانستان نه، اماري ا
این سناریوی ایدیالوژی های وارده برای بازسهازی، آزادی ههای مهردم،    
كههار، اسههتفاده از منههابع طبيعههی، خودكفههایی، كيفيههت تحصههيل، رفههاه و  

سال په  از مصهای ، بایهد     16كرامت انسانی افاان هایی ورو دارد كه 
ی نيز بگيرند كه پشت ارازه داشته باشند با تنقيد اخلاقی، از گریبان ملای

قران و حدیث پنران می شود تا بدتر از ملحد و سيكونر، سهوء اسهتفاده   
 كند.

چا و راست، ریشدار و بی ریش با نسخه های ایدیالوژی هها وارداتهی،   
سرنوشت ما را به بازی گرفتهه انهد. مهردم مها در آسهتانه ی یهك تحهول        

 دیگر، در خواب نمانند!
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 و توهمي برخورد های تند

 
گرچه به تكرار ناگزیرم رویداد ههای تهاریخی وتلهخ گذشهته را ادبيهاي      
بسازم، اما ارزش این كار در این است كه نف  این رویهداد هها، برتهر از    
آوردن ده ها ایس  و پسوند های مكتبی، مفروم را در ذهن طرف را می 

زیهاد  دهد؛ همانند آن واژه گان، عباراي و مخفف هایی كه بهار معنهایی   
دارند، رلو زیاده نویسی و توسن قل  را مهی گيرنهد و حوبهله هها بهرای      

 دریافت مسایل، زمانگير نمی شوند.  
تجاوز شووری در افاانستان، زمينه را برای آن دسهته ههای پشهتون سهتيز     
مساعد ساخته است تا با اطمينهان از پشهتوانه ی نيهرو هها و ظرفيهت ههای       

خصهمانه ی تهوام بها آدرر زور،    واضهع  گانه نيهز در برابهر مها، م   بشری بي
 اتخاذ كنند.  

پ  از شكست های شرم آور و مفتضحانه ی طرف متجاوز، اما متاسفانه 
دشمنان ما همانند خيانتی ها پنداشته اند كه وضعيت به نفع رریان ههای  
پيش از كودتهای ثهور نيسهت. ایهن كهه آیها واقعهاً اقتهدار پشهتون هها در           

است، بار ها نوشته ام و دليل زعامت های تك  افاانستان، انحصاری بوده
 قومی، برهان آن نيست.

ایههن كههه رنههام هههایی بهها مههدعياي چرههی و راسههتی كههه همههه اسههتوار بههر 
ایدیالوژی ههای كمونيسهتی، رادیكهال و در طهرف دیگهر، ارزش ههای       
اسلامی را عمل و نقل می كردند، چه گونه می تواننهد در رهای ادعهای    

 پيچيده شمرده نمی شود. قومی بنشينند، قضيه ی
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روامههع اقليههت هههای افاانسههتان مههی داننههد. امكههان نههدارد یههك تارههك  
افاانستان نداند كه رمعيت و شورای نظار، با چه محتوایی ظرهور كهرده   
اند؟ همين گونه، سایر اقليت ها نيز می داننهد كهه رریهان ههای سياسهی،      

 ورود كرده اند. حزبی و تنظيمی غير پشتون ها با چه پشتوانه هایی ابراز
ابونً ادعای دفات از حقوق قومی در افاانستان كه مردم از هيچ گرایش 
قومی حمایت نمی كنند و آن را عمل مذموم و زشت، برخلاف فرهن  
هههای اسههلامی و انسههانی خههویش مههی داننههد، نمههی تههوان احزابههی چههون  
رمعيت، شورای نظار، حزب وحهدي و امثهالر  را  نماینهده گهان اقهوام      

اانستان دانست؛ زیرا این پدیده ها اگهر در ظهاهر، همهه شهمایل وطنهی      اف
دارند، گاه از عصبيت های قومی كه با خواسته ههای خهلاف ظهاهر، در    
فزون خواهی ها و سر  در قهدري، مشهحونيت مهی سهازند، بيشهتر بُعهد       

 سياسی یافته اند.
این رراي كه در رامعه ی هماننهد رامعهه ی افاهانی بها وفهري خلهط و       

ميزش قومی كه همه را به گونه ای شریك و خانواده ی یكدیگر قهرار  آ
داده است، نواختن ساز قومی، اگر آغاز قوم محوری های رسمی نباشد، 
در واقع آغاز آن سرميه بندی و ريره بندی هاست كهه بها نمایهان شهدن     
حقيقت ظرفيت های بشری اقليت ها، آنان را در ميهزان رسهيد سهر ، بهه     

به حاشيه خواهد كشاند. چنهين اسهت كهه حتهی بهدترین      گونه ی رسمی 
پشتون ستيزان در افاانستان، رراي ایجاد احزاب قومی و زبانی فهزون را  

 ندارند.
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اما آیا این واقعيت كه خود به گونه ای مردم ما را در باور های فراقهومی  
و پذیرش باه  بودن كمك می كند، توانسته است در همان پندار ههایی  

ازكند كه متاسفانه قشهر روشهنفكر و آگهاه مها ناميهده مهی شهود.        نيز را ب
همهواره  »ریي  رمروری غنی، چهه خهوب آنهان را تعریهف مهی كنهد:       

 كشور را به سوی بحران كشانده اند؟
رریان هایی كه در عمل، واقعيت ههای افاانسهتان را تجربهه كهرده انهد،      

ومی، رای شگفتی نيست كهه تنهدروترین آن هها نيهز در امهر گهرایش قه       
حقایق را رعایت می كنند، اما كسانی كه نخواسهته انهد و نمهی خواهنهد     
افاانستان را به دور از كتابخانه ها و تفاسهير  بيگانهه گهان بخواننهد، بایهد      
بدانند كه پ  از موارره با حقيقهت، دنيهایی كهه در آن تهدوای شهوند،      

 دنيای خيالی آنان نيست.
، «خيهال كهرده انهد   »ی كه مها را  می خواه  بگوی  كه برخورد ما با كسان

خيالی نيست و هرگز از آسيبی در امان نخواهند ماند كهه در برخهورد بها    
 حقایق، سنجش آنان روی محاسبه و واقعيت ها استوار نبوده است.

رال  است، وقتی بحبت از نفور كشور شود، بدون توره بر واقعيت  
درسهتی از   های رامعه ی پشهتون هها، برانهه مهی آورنهد كهه چهون رقه         

كذایی است؛ اما « پشتون ها اكثریت اند»سرشماری نفور نداری ، بحث 
وقتی از آنان بررسيد كه بدون سر شماری دقيهق نفهور، بحهث اكثریهت     

 كذایی نيز باطل می شود، از پی گيری قضيه، طفره می روند.
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بخشی از دشمنان ما كه اكنون از شر شبكه های ارتمهاعی، بهد هها تهن     
ظواهر یل های في  بوكی می شناسي  كه از تهرر از آوردن  آنان را در 

 نام و آدرر واقعی خود ابا می ورزند، از خودكش بيگانه پرست نشوند!  
این واقعيت كه تجاوز بيگانه، زمينه های محدود را در برابر بزرگتران بهه  

می شود، در واكهنش بهه رفهع آن، بها     « محدویت»ورود می آورد، وقتی 
شهوند كهه متهاثر از سهلوك زشهت مخالفهان، حتهی بهه         شدتی رونما می 

 ارزش های زنده گی گذشته ی مرتران با كرتران، كمتر توره می كند.   
از تاریخی كه سرزمين ما با ایثار و كارنامه ی پشتون ها احيا شد و امتداد 
    یافتهه اسههت، از آسهي  تجههاوز بيگانهه نيههز در امهان نبههوده ایه ، امهها چههرا      

ابل نتوانسته این فر  را راری نگه دارد كه حضور بيگانه تجربه ی این تق
در هيچ زمان و در هيچ برههه ای فربهت و زمينهه ی واقعهی بهرای حهل       

 مشكلاي نيست؟  
خهوب نيسهت بها قهراردادن خهود در رهای ویهژه، سهر  خهود در ایجهاد           
مشكلاي را فراموش كني . آن مشكلاي ما كه اكنون به اثهر ایهدیالوژی   

یس  می شوند، با ماهيت ههای بيرونهی كهه حهول منهافع،      های وارداتی، ا
سرزمين ها و طبایع دیگران است، با طبيعت و نفهور داخلهی افاانسهتان،    
عجين نمی شوند؛ زیرا طبيعت ما در تنهوت آفهرینش، پدیهده ههایی دارد     
كه هركهدام بها خصوبهياي خهویش، در خهاكی نشهاي مهی یابنهد كهه          

 خاستگاه و آرامگاه آنان باشد.
رای حههل دشههواری ههها، بههيش از تجربههه ی دیموكراسههی توریههدی، مهها بهه

كمونيس ، بنيادگرایی و باور های فرهنگی بيگانه، بی نرایت نيهاز داریه    

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /51 

 

--- 

تجربه ی زنهده گهی و حفهظ سهرزمين خهویش را بهازخوانی كنهي  و بهه         
 درشتی بنویس  تا فر  آن ها نيز واضچ باشد.
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 بغرنج تاریخ
 

بيگانه گان در افاانسهتان و در منطقهه، از زمهانی كهه هویهت      تواریخ ما و 
های قومی كنونی را می شناسي ، در دو سوی متفاوي نيز طی طریق می 

سهال در اوج كشهاكش ههای     216كنند. افاانستان كه در هنگام انهزوای  
بيگانه گان بفوی، شيبانی و گورگانی درگير بود، اگر در مسيری رلهو  

ای معابر را نرادینه مهی كنهد، در عقه  ایهن     رفته است كه حاكميت ه
رریان، به گونه ای واقع می شود كه در زمينه ی نمودار ههای كوچهك   
رونق تمدنی و فرهنگی حهوزه ی حاكميهت تيموریهان ههراي، در ميهان      
مخروبه های بهاقی مانهده از ترهار  و ویرانگهری ههای خوارزمشهاهيان،       

ش ههایی كهه گهاه بهرای     غوریان، سلجوقيان، ماونن، ستيز هها و كشهاك  
آستان بوسی خليفه ی باداد، مثال عمروی بفاری را هدیهه داده بودنهد،   
با آن چه از این همه بلایها بهاقی مانهده، شهكلی اختيهار مهی كنهد كهه در         
سردرگمی ناشی از حاكميت هایی كه با آن همه حدود و مرز هایی كهه  

 ار بگيرد.  داشته اند، كجا شده اند، در منگنه ی عدم وضاحت نيز قر
اگر در تاریخ نویسهی نهو بيگانهه در افاانسهتان از رارافيهای ههای تهوه         
)آریانا و خراسان(، عمق تاریخی می خواهند و در این سير نمهی تواننهد   
در برابر ريوپوليتيك كنونی، واضچ باشند، سعی كرده اند با قایل شهدن  

هرج و مرج  به حوزه ی به ابطلام تمدنی و فرهنگی، برائت بيابند تا در
 تاریخ، زیر پا نشوند.
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تشخيص این كه از ميان آن همه درگيری با آن همه ابرهام تهاریخی كهه    
بسياری نشهاي یافتهه از ادبيهاي انهد )مهثلًا شهاهنامه ی تخيلهی را مسهتند         
تاریخی وانمود می كنند(، زمانی كه موضوت ابالت و ابهليت در ميهان   

شهدي آميهزش یافتهه،     می شود، چه گونه ممكن است از گذشهته ی بهه  
 تاریخ راست )كليت متجان (، بيرون كنند؟ 

در این اندیشه مانده ای  كه با آن همه ابرام و تنوت كه زمانی به اثر رواج 
زبان و گاه بدون انتساب به قوم كه اكثریت مطلق به ابطلام دانشمندان 
و فرهنگيان دوران به ابطلام پارسی گویان، از رهگذر هویت شهناخته  

ی شوند، زیرا با شناسه های كنونی قومی كه در گذشته ههای دور، بهه   نم
تعبير امروز، معنی ندارند، چه گونه بر طبل مدعا می كوبند؟ مثلاً عهادي  
و رواج زبان، باعث نمی شود عربی نویسی ابن سينا و البيرونی، به معنهی  

، بهه  عرب بودن آن ها تلقی شود. بنابراین، ابرام هویت در تواریخ بيگانهه 
 وضوم دیده می شود.  

اكثر مردم ما از روی ناگزیری و به اسهار نيهاز ههای سياسهی، در حهالی      
كه به گرایش های افراطی قومی التفاي نمی كنند، گاه در موضهع دفهات   
از حقوق تباری، نيازمند توضيحاتی مهی شهوند كهه اگهر برداشهت هها از       

ان را منفهی  مجموعه ی كت  وارداتی یك قرن اخير، به خصوص از ایهر 
 كني  كه بيشهتر در پهی توريهه هجهوم فرهنگهی انهد، در سهوی مصهرف         
كننده ی داخل افاانستان، اما به طفيل هایی برمی گردانند كهه رهز چنهد    
مجموعه ی شعری و داستانی ندارند كه حتی رونمایی آن هها كاسهتی و   
كاهش دارند. به این دليل، چه گونه با آن همه گذشته ی ماشوش، خود 
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در رای بان قرار می دهند و در برابر دیگران كه حضور شان در چند را 
سده ی پسين، روایهت اقتهدار و حاكميهت اسهت، ادعهای سهروری مهی        

 كنند؟ 
سال حضور مداوم مهردم مها در رارافيهای منطقهه، آن قهدر       066بيش از 

حرف ابالت و ابليت دارد كه هرقدر بر ميزان نقد منتقدان بی انصهاف  
تضعيف نمی شود. در این ميان، شناخت مهوج نهو پهژوهش     افزوده شود،

های ایرانيان، اما برخلاف توريه پدیده ی فارسيس  كهه از تكهرار دروغ   
های گذشته، دل زده است، ما را با نام های كسانی آشنا كرد )پهورپيرار،  
شربازی، غياث آبادی( كه بيش از ههر مهوردی محتهوای عمهده ی كهار      

آن زوایای تاریخ گذشته می باشد كه مارضهان  های آنان، روشنگری بر 
 از روی توه ، ستيز و ابراماي هویتی، حوزه ی تمدنی نام نراده اند.

حاكميت های معابر نيز مقصر اند. رقابت های منفی بر سر پدیده ههای  
باستانی، باعث شدند، بدون ك  ترین توره به پهی آمهد بزرگنمهایی هها،     

چند سده ی پسين، بهه درسهتی واقهف     خود را از حقایق تاریخی پيش از
 نكني .  

آیا زمان آن فرا نرسيده اسهت بها تشهخيص ارزش ههای تهاریخ معابهر،       
توره كني ، امتعه ی وارده در حوزه ی تاریخ عتيقه، ارزش عمل و نقهل  

پروسه ی تحول و تايير ارتماعی مثبهت  رد؟ زیرا فشار آن ها از تسریع دا
 می كاهد؟
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ایی ههای تهاریخی، چرهره ی دیگهر نيهز مهی       غزنی با آن همه بزرگ نمه 
گيرد؛ زیرا حان پرسيده می شود از آن همه فر و شكوه خيالی، چرا چند 

 قبر، چند سكه ی شكسته و چند بنای ویران بر را مانده اند؟
توه  ما به اثر رعلياي تاریخی، وقتی وارد حوزه ی غزنویان مهی شهود،   

كنونی درست كهرده بودنهد،    شاید به پرنای رارافيایی كه از چند كشور
رونق و عمران را تصور كند. برخلاف، آن چه از این نمونه ها بهاقی مهی   
مانند، فقط مركزیت هایی هستند كه در همان رارافيای وسيع، یگانه را 
های ساخت و ساز عمرانهی بودنهد. بهه اسهتثنای لشهكرگاه كهه بيهرون از        

ابنيه ای كه از ماهونن   حدود غزنی می باشد و به همين گونه، به استثنای
در كابل یا از تيموریهان در ههراي بهاقی مانهده انهد، عمرانهاي عتيقهه ی        
تاریخی، به اندازه ای كوچك اند كهه نمونهه ههای آن هها فقهط در حهد       

 مركزیت های تاریخی، یافت می شوند. 
در تمام دوران مورد منازعه ی ماونن هند، شيبانيان و بفویان، اراضهی  

ن كه خارج از مركزیت ها بودند، در واقهع مهردم را بهه    تحت تصرف آنا
عنوان تامين كننده گان احتياراي، نهوكر، غهلام، كنيهز، ماليهه دهنهده و      

 ارير می شناختند.  
درازنمای فتوحاي گذشته، اگر از تاریخ معابر بگذری ، امرا و شهاهانی  
را رمع می كند كه توسهعه ی رارافيهایی را فقهط بهه منظهور تسهلط بهر        

نمان، هستی، زنده گی و مال دیگران می دانسهتند. بهه ایهن دليهل، آن     خا
    چههه از رسههمياي تههاریخ عتيقههه، بههاقی مانههده اسههت، شههبيه دو روی یههك 

 «سكه ی تقلبی نيست؟
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 چه؟ از به تبعيت
 

از منتقدان داخلی خواهشمندی ، پ  از این كهه تهاریخ و حضهور مها را     
ار آن همه تنقيدی كه بيشتر، رز هتاكی نبهوده  تحریف می كنند،  در كن

 اند، حداقل نمونه هایی را بروز كنند  كه برتر از ما باشند.
با چش  پوشی از بلایا و مصایبی كه غير منصفانه، حضور بيگانهه گهان را   
در آن ها نادیده می گيرند، امها همهه را روی دوش دیگهران بارگهذاری     

، نيرومند می شهود. ایهن كهه چهرا بهه      می كنند، احسار به تطرير باور ها
چنين منطقی متوسهل مهی شهوی ، درك تجربيهاتی سهت كهه از حضهور        
سياسی، ارتماعی، فرهنگی و كشورداری دو ارتجات معابر، ناشهی مهی   

 شود.  
غيره، در دو حاكميت ارتجاعی تاریخ معابر افاانستان، اسهنادی بهر رها    

می دانهي  بها آن مثهال     گذاشته كه در هيچ موردی تبعاي مثبت ندارد. ما
 ها، نوعی كه غير منفی آن ها را ثابت كند، ورود ندارد.

تدقيق رویداد هایی كه چه گونه دو ارتجات داخلی بر ما حاك  شدند، از 
خواسته ههای مها از مهدعيان نيسهت؛ زیهرا حضهور سياسهی، ارتمهاعی و         

هی فرهن  تبار ما در تاریخ معابر افاانستان، تمام دست آورد های رفها 
و مدنی كنونی را كه ارزش مصرفی دارند، مخهتص كهرده انهد. در ایهن     
پروسه، افزون بر دانش سياسی، ادبياي مورد استفاده ی آن كه نو اسهت،  

 نيز اكثراً منحصر به مردم ماست.  
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كه آیا می شهود بها    آن چه به توه  تاریخ، نشتر می زند، این سوال است
در آثار به را مانده از چند شاعر عتيقه ی گذشته كه بيشتر فرهن  های 

مدام و بوفی، فرهنگی شده اند، در روزگار تكنالوژی و تجربه، دانش 
بسههازی  تهها سههوا از ميههراث شههعوبيه، تههوه  و ارتجههات، بههه ذهنيههت هههایی 
 بيانجامند كه مردم را از مدرك دانش نو، به رفاه و آسایش می رسانند.   

اندوخته ههای بشهری از كهردار     تجربياي كنونی، ثابت كرده اند باورود
گذشته، تايير به عنوان ابل، ررت تكامل و حتی افت، بشر امهروزی را  
آموزانده است كه برای بقا و پيشرفت،گاه ناچار بایهد بها تجدیهد نظهر و     
شكستن تابو ها، هرچند مقدر و فرهنگی، اما با ملاحظه ی زمان، مجهزا  

 فكر كنند. 
نهوز بهه ههزاران ابرهام دارنهد، اگهر در       ميراث های كرن با بقایهایی كهه ه  

مخروبه ها و گنجينه های احجار كریمه و فلهزاي، توانسهته انهد ملمهور     
شوند، یقيناً هيچ كدام به رز مواردی قابل مصرف نيستند. مرگ تهاریخ،  
واقعيت است، اما مارضان با كاوش گذشته، ابوابی می گشایند كه فقهط  

 د.   در تقابل غير منطقی، را باز كرده ان
ميراث های مدنی، فكری و فرهنگی گذشته گان، بخشی از تهاریخ انهد،   
اما در حالی كه می دانهي ، عامهل اسهتعمار و اغهراض، بهوري درسهت       
رارافيهای ههای درنوردیهده را تحریهف كهرده اسهت، ههزاران ابرهام در         
واقعيت مسایلی بروز می كنند كه هنوز ه  در تمام دایهره ههای هسهتی،    

ای دین، فلسفه، عرفان و غيره، نوعيهت بقها، ماشهوش بهه     به شمول نیه ه
 نظر می رسد. 
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سياحت در گذشته، تماشای منظری ست كه در واقع كشهورداری، نمهاد   
های استبداد می شود و فرهنه  توريهه غهاري، در حهد تخليهق تهاریخ       

 رعل، مداحان درباری را فرهنگی وانمود كرده است. 
ایی بررا می گهذارد كهه اگهر رنهج     اعمال ظل ، پ  از شدي فشار، بنا ه

های بشری را فراموش نكني ، اهرام مصر در ميان تراژیدی ههای بهزرگ   
دنيا، نمونه های تهاریخی بررها مانهده از قربهانی ههزاران انسهانی انهد كهه         

 مرُدند تا كسانی با پوسيده گی موميایی ها، به عصر ما برسند.  
ارزش ههای دینهی،   به درستی كهه در زمهان مها، درك گذشهته از یافهت      

اخلاقی، حماسی، فرهنگی و معنوی كه همه نيازمند تنقيد اند، در حدی 
 مستعمل می مانند كه رنبه های مثبت داشته باشند.

قبول ضعف ها، اشتباهاي و زیان هایی كه افاانستان را تحدید كردنهد و  
در زمينه ی آن ها ارتجات، مُدل داخلی عق  گرد بود، بفحاي زیهادی  

زده است كه با رعایت انصاف، خوشبختانه در پرداز تاریخی مها،  را رق  
ما را متوره می كنند، درك تهاریخ را بهدون شهمردن عيهوب تهاریخی،      
كامل نداني ، اما چنين بينشی، نه در متن و نهه در ظهاهر پهرداز مخالفهانی     
یافت می شود كه سعی می كنند با تحریف ما، اما از گذشته ای روایهت  

رای خوب و درست دارد تا برای مردمی الگو شوند كهه   كنند كه كمتر
 در تبارز تاریخ معابر، در دو ارتجات در تمام زمينه ها، ك  آورده اند. 

در تنهازت كنهونی، اگههر حضهور، ظرفيهت و روایههت خهویش را در برابههر      
دیگران نفی كنهي ، بایهد بهه تبعيهت از برتهر، در منگنهه نمهاني . متاسهفانه         

ا باشد، شناخته نمی شود. شاید یكی از گرایش ها بهه  چيزی كه برتر از م
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توه  تاریخی خراسانی / فارسی كه در عمق تاریخی آریایی نيز گ  می 
شود، در این باشد كه در مستند دو ارتجهات و روایهت چرهل سهال اخيهر      
كرتران، به كمترین رنبه هایی ه  نمی توان دل خوش بود كه برتر از ما 

ن زمينه همواره بی پاسخ مانده است كه اگر از مها  باشند. این سوال در ای
خوب نيست، به تبعيت چه، مسير دیگران را اختيار كني ؟ چه چيهز ههای   
خوب در ارتجاعاي داخلی و چرل سهال خيانهت ههای كرتهران، ورهود      

 دارند؟ 
 شرم تصویر:

افراد حزب رمعيت بهه ابهطلام اسهلامی در حهال رژه در مقابهل كهاخ       
 ن.ویرانه ی دارانما
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 بي نياز از دیون 

 
انتقاد بر پشتون ها، نه فقط منحصر بهه حهال آنهان اسهت، بهل زمهانی كهه        
بوري مساله، عمق تاریخی می یابد، گذشهته ی شهان را نيهز دربهر مهی      
گيرد. نقد هار غيرپشتونی كه منطق آن به همه گان آشكار اسهت، وقتهی   

خسههت مههی كوشههد بههوري پشههتون را در آیينههه ی تههاریخ مههی نگههرد، ن
 شفافيت را مكدر كند تا پ  از سياهكاری، به راحتی تصویر بسازد.   

سهال   366و یها  256این كه گاه در تنقيد خویش بر پشهتون هها، از ارقهام    
استفاده می كنند، گونه ی دیگری از دشمنی است كه با محهدود كهردن   

ننی )بهه  قوم پشتون در این ارقام، رایگاه ما را در تواریخ مبر ، امها طهو  
سال(، پایين بياندازند و به این گونه، ك  را كمتهر رلهوه    5666ابطلام 

 دهند.
را سهريدتر كهرده   چنان چه بار ها نوشته ام و اسناد، نقش تاریخی قوم مها  

هاله ی نقد هار غير پشتون ها، مقيد نمی سازی ، اما برای اند، خود را در 
د كهرده باشهي ، در ایهن    این كه اذهان را ررت ناچيز بودن دشمن، ایجها 

نوشته، توره هموطنان را به آن رویكرد نقد رل  می كن  كه بها دسهت   
آویزش، نه فقط بر ما تاخته انهد، بهل باعهث شهده انهد در دنيهای تخيلهی        

 دیگران، مدیون نيز بماني .
بهه خصهوص بها اسهمای     شناخت ما از هویت ههای قهومی در افاانسهتان،    

مند فرهنه  اسهلامی اسهت. تطهور     كنونی، بيشتر پ  از حضور شهكوه 
زبان، پيش از رسميت زبان عربی كه در پرتو آن، زبان دری و زبان های 
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دیگر، با رونق نشر كت  گسترده شده اند، بوري های گوناگون نهام و  
اقوام را متبارز می كند كه چه به لحا  شكل و چهه از لحها  معنهی، تها     

حجهي  نباشهد، راحهت    زمانی كه آگاهی ما در  حوزه ی زبهان شناسهی،   
درك نمی شوند. بنابراین، بحث هویت های قهومی بها نشهانی ههایی كهه      
پ  از ظرور اسلام و نضج فرهن  اسلامی در سرزمين ما واقع می شود 
و از همين مقاطع و سده هاست كه هویت های قومی كنونی را واضحتر 

 می شناسي ، فقط بيش از هزار سال را در بر می گيرد.  
رود فرهنه  اسهلام در افاانسهتان، تهاریخ در پيهداوار بهودایی،       تا زمان و

آیين های ارتدادی و سخيف كه در امتداد زردشت منزرر مهی كردنهد،   
سرزمين های ما را پيوسته و منقطع در گرو این و آن اندیشه و باور قهرار  
داده بود كه نشانی های آن ها در گونه های استوپه، معابد، مجسمه هها و  

 ن ها، نمونه های زیاد و منكشف دارند.همانند ای
پيش از ميلاد، رقمی ست كه تاریخ مها را از زمهان ورود كوشهانيان     566

سهال دیگهر كهه     2566از شمال شرق منطقه، قيد مستند می زند. متاسفانه 
سال را می سازند، نتوانسهته اسهت اسهنادی آشهكاركند كهه       5666رمعاً 

ها، به درستی تعریف كني . البتهه   مقوله ی تاریخ را بدون ابرام و پرسش
ههزار سهال مهی     56و  26دیرینه گی تاریخ در شمال و رنوب كشور بهه  

رسد، اما بوري آن ها با رزئياي افراد و سلسله ها، در هيچ چوكهاي و  
    پهرداز هههای كنههونی قهومی قههرار نمههی گيههرد؛ یعنهی بههرای شههناخت ایههن    

كوشهانيان، تهاریخ را بها     دیرینه گی ها، اسنادی نداری  كهه مهثلاً په  از   
 نمونه، آبده، خط، هنر و فرهن  معرفی می كنند.
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قصه ها و افسانه هایی كه بيشتر در بند داستان های دروغين شاهنامه قرار 
دارند، شوربختانه به اثر رقابت های منفی دولتمردان افاان و ایرانی، بيش 

ل و قصهه ی  از یك قرن می شود كه برای موثق بودن آن ها، بد ها خيا
مفت را مدعای چاقی و چله گی تاریخ شمرده اند. این رعلياي، زمهانی  
كه در باور به رداسازی حقيقت از تقل  می افتي ، كسانی را كهه سهواد   
بيشتر داشته باشند، در مسيری رهنمون مهی كننهد كهه فردوسهی شهعوبی      

 مجوسی مسلك، اعتراف كرده بود:  
 دوبد زان نيارزد به یك مشت خاك

 آن داستان ها دروغ است پاك كه
ادعای قومگرایانی كهه بهرای خواسهته ههای باطهل خهویش پشهتوانه مهی         
سازند، در مسير تعقل،  منطق و اسهناد تهاریخی، هيچگهاه نتوانسهته اسهت      
بيش از ثبت رویداد ههایی بهرود كهه در انبهوه دسهتكاری ههای دوره ی       

ت مهی شهود و   معابر در ایران، از حدود به ابطلام طاهریان هراي شرو
در افت چراول و تاراج چنگيزی و تيموری، چيزی زیادی برای روزگار 

 پشتون ها باقی نمی گذارد.
 566هویت های قومی كنونی به خصوص غير پشتونی، فقهط در رریهان   

سال كه به گونه ی كوتاه آن هها را مهرور خهواه  كهرد، یگانهه پشهتوانه       
 ، هيزم می شوند.هایی هستند كه برای دلگرمی منتقد پشتون ها

كوشانيان، یفتليان و هندویيس  حاك  بر افاانستان پيش از اسهلام و بهاور   
ههای سسهتی كهه از زردشهت آغهاز و تها مهانی و مهزدك و ابومسهل  بههه          
ابطلام خراسانی و در واقع مجرول، امتهداد پيونهد ههای قهومی كنهونی      
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يرنهد و  افاانستان را به رز از تعلقهاي دینهی كهه هنهدوان را در بهر مهی گ      
گروهك های كوچكی چون پارسيان )مجور( كه هویت دینی بهوده و  
به پيروان دین زردشت اطلاق می شود، فابله ی ما از نگاه پيوست های 
قومی با گذشته های پيش از اسلام را زیاد می كنند. به این دليل، همه را 
ی توانایی آن نبوده تا به استثنای رعلياي نهوت شهاهنامه و رعلكهاری ههای    

كه زیر تاثير باستان شناسی مركز های مارض غربی بوري گرفتهه انهد،   
ابالت های قومی را چند هزار ساله وانمود كنند و در برابر دیگران برج 

 بسازند.
از مواردی كه همواره باعث تمسخر شده، آوردن آن تنقيد غير پشهتونی  

 سال گذشته، حاكميت پشتون هها بهدون   366یا  256است كه در حدود 
دست آورد، تحميلی و از ران  اران  و با زور بر رارافيای ما تحميهل  
شده است. یا از سر ناآگاهی و یا ه  از سر عمد، وانمود مهی كننهد كهه    
پيش از پشتون ها، گلزاری بوده است كهه خهر و گهاو ایهن سهرزمين، در      
بستر هایی همانند برشت برین، رامعه ی بلچ آميز داشته اند و در كنهار  

ان بومی و تمدن ساز، شاید كه از ابطبل ها و طویلهه ههای طلایهی    مردم
 نيز استفاده می كردند.

سال مهی   066رریان متداوم حضور پشتون ها در منطقه ی ما، در حدود 
شود كه رزئياي فرهنگی، تمدنی، حماسی، انسانی و روشنفكری آن را 

می تا حدی در همين مقال، بازخواه  گفهت. ایهن، رهدا از هویهت قهدی     
سال می رود و مسهتند   1766آنان می شود كه حتی پيش از اسلام تا مرز 
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است؛ یعنی بُعد بومی بودن و ابليت آنان را پيش از هر كسی به عنهوان  
 وارثان و باحبان واقعی این كشور، تضمين می كند.

تلالوء نخستين هویت های قومی پ  از فرهن  اسهلام در افاانسهتان بها    
رري ابومسل  خراسانی و نام عربهی عبهدالرحمن در   ظرور پدیده ای با ش

ابرام تاریخی، كوفت دل دشمنان مسلمان را برآورده و تا خلافت اموی، 
پيشروی می كند. این شخص مجرول كه تاریخ، فقهط دیوانهه ای از وی   
ترسي  می كند و هویت اش، بيشتر عربی ست تا به ابهطلام خراسهانی،   

اسهتقلال اسهت و بها آن همهه فهتچ      زیر سهتر رعليهاي، در واقهع محصهل     
الفتوم، عربی از رهن  عهرب را بها نهام عباسهی، كمهك مهی كنهد كهه          
بانخره خودش را قيمه می كنند. این زعي  بی نفوذ، پ  از توته و تكهه  
شدن در دربار عباسی، نهه ميراثهی مهی گهذارد و نهه رارافيها و سهر  او،        

ا از عربی به عرب دیگر مستقيماً و همانند ميراث پدر به فرزند حلالی، ام
ریخی كهه تاييراتهی ررهت محهو     می رسد و آن لشكریان و غول های تا

)در ظاهر به نام عرب( به ورود آورده بودند، بی هيچ ایهرادی، بهه   اسلام 
گواهی تواریخ خراسانی پول می گيرند و پ  از آن همهه رهان فشهانی،    

رر كهه در  در رارافيای تخيلی خراسان، خُر و پُف مهی شهوند. ایهن آد   
اورگيههری فارسيسهه  مههتعفن در ایههران، رههزو محمولههه هههای كتههاب بههه  

 افاانستان می آید، از تكيه گاه های پشتون ستيزان به شمار می رود.
رنبش های دیگری همانند سي  و بابك، در آن روزگاران ررالت كه 
آزاده گی به معنی فرمانبری آدمی بهه نهام شهاه بهود، در امتهداد ابومسهل        

 تحاریفی هستند كه ارائه می شوند.   مجرول،
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از هنگامه ی ابومسل  مجرول تا مجروله ی دیگری به نام طاهریهان، رهز   
تخيلاي و رعلياي، هيچ سند معتبهر، از كمتهرین نشهانه ههای فرهنگهی،      

 تمدنی، انكشافی، آزادی، رفاه و راحتی توده ها نداری .
ري، دورتهر از  مجروله ی طاهری نيز در امتداد بهرآوردن عقهده ی حقها   

دربار عباسيان، به بدور آزادی هایی می پردازد كهه بها مفهاهي  كنهونی     
آزادی، زمين و آسمان تفاوي دارند. مجروله ی طاهری بدون كمتهرین  
سندی كهه باعهث تقویهت قهوم پرسهتان كنهونی شهود، رایگهاهش را بها          
مسههگران یهها رویگههران )بههفاریان(، تعههویض مههی كنههد كههه در یههك     

ه درستی نقد نشده است، تا آن سوی آمهو مهی رونهد و    ماررارویی كه ب
بههانخره بهها عمههری عههرب سههتيزی، از سههوی همتههای منطقههه یههی دیگههر  
)سامانی( به خليفه ی عرب، تحفهه داده مهی شهوند. در حهالی كهه آغهاز       
یك حاكميهت دیگهر شهروت مهی شهود، سلسهله ی بهفاریان بها بهه رها           

هد بگيهر و ببنهد آنهان    گذاشتن چند منزل گلين در ریگزار ها كه فقط شا
 برای توسعه ی سياسی بودند، دفن می شوند.

سلسله ی شمشير به دست بفاری در حالی كه كمتهرین نشهانه ای بهرای    
دلگرمی های تمدنی بررا نگذاشته است، زمانی كهه شمشهير بهه دسهت،     
ژاژخواهی می كند، آن سيمای تاریخی مهی یابهد كهه بهوري توانهایی      

های مدام، زیر سوال می برد. بفاریان پ  از شان را به عنوان حاكميت 
رن  ها، اگر پيروز می شدند، به ناچار دنبال رن  دیگر بودنهد تها آن   

 چه را به دنبال خویش گذاشته بودند، دوباره به دست آورند.
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سلسله ی سامانی یا دهقانانی كه بهر اثهر ضهعف عباسهيان، فربهت یافتهه       
بهرادر یعقهوب ليهث( بهه     بودند، پ  از تحویل دههی عمهروی بهفاری )   

خليفه ی باداد یا رهبر القاعده ی همان روزگار، سند مشهروعيت عربهی   
به دست می آورد. آنان در كوتاه مدتی كه برای نخستين بار ميسر شهده  
بود اسلام ستيزی و عرب ستيزی را از طریق كار فرهنگی، دنبهال كننهد،   

كهه در   ضمن ساخت و ساز زبان دری از بخش عظهي  واژه گهان عهرب   
می شود و به « زبان»دنبال مقال عرب ستيزی بانخره به وسيله ی تركان، 

مرور زمان زبان می ماند، یگانه یادگار های خویش را به عنوان نخسهتين  
حاكميتی كه تعلق به قبل از اسلام را به برانه ی ابل و نصه  و هویهت،   

تفرقه ی رسمی می كنند، بر را می گذارند. پ  از این سلسله است كه 
قومی با امتيازاي قوم محور، دوباره زنهده مهی شهود. سهامانيان یها بانيهان       
نرضت پليد شعوبيه )ضد اسلام و ضد اقهوام( بها ایجهاد كهار ههای چهون       
آفرینش شاهنامه ها، ميراثی بر را می گذارند كهه په  از ههزار سهال از     

ته   سقوط سامانيان، الحق كه اگر فاشيس ، راسيس  و هر ایس  دیگر مك
های تفرقهه و تنفهر را ریشهه یهابی كنهي ، سهرمی دارنهد كهه باعهث آن،          
دهقانان و اهل كشاورزی نيز بوده اند؛ امها سهامانيان بهه زودی بهه سهوی      
زوال می روند و تاریخ، چيزی به استثنای ميراث تعص  آنان، از شهكوه  

 و فر تمدن ها نمی شناسد.
ين(، از فربههت ههها غزنویههان بهها غلامههان كشههاورزان )البتگههين و سههبگتگ

استفاده كرده و سامانيان را دچار سرنوشت بهفاریان مهی كننهد. محهور     
غزنویان به نام محمود غزنوی است كه بها دور انهداختن منطهق اسهلامی،     
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بار ها مردمان هند را بی چاره می سازد. او در آن روزگار نبهود سهازمان   
غزنهه مهی    های بشری، حتهی دروازه ی بزرگتهرین عبادتگهاه آنهان را بهه     

آورد. متاسفانه این سند بربریت، بسيار نمی ماند و انگلي  ها، بهه گمهان   
اغل ، كاپی ساخت خود شان را برای هنهدیان اسهتعمار شهده، سهوغاي     

 حُسن حضور به هند می برند.
حضههري محمههود غزنههوی بهها چرههاول هههای وحشههيانه، در اواخههر عمههر از 

ت نمی شهود و یها شهاید    حضور قبيله ی دیگر تركان )سلجوقيان(، ناراح
ه  بر اثر كرولت سن، توان مبارزه نمهی یابهد. او بها مقهداری نصهيحت،      
خودش را از شر آنان رهایی داده و به راحتی به دنيهای دیگهر موابهلت    

 می كند. 
هنوز چند بهباحی از فهوي حضهري محمهود غزنهوی نمهی گهذرد كهه         

هيهت  ما پسرش )مسعود غزنوی( بها واپه  گيهری تمهام بخشهایش پهدر،      
 دیگر فرهن  های قبل از پشتون ها را به نمایش می گذارد. 

به گواهی تاریخ، مسعود غزنوی كهه بها برپهایی كهاخ سهك  )معهروف       
است كه او كاخی با بد ها نقاشی مسهترجن رنسهی ترتيه  داده بهود(،     
مورد عتاب پدر قرار داشت، هنگام سلطنت، با چراول مردم كه به غنهای   

دل خوش كرده بودنهد، خهودش را بهه زودی از     تاراج كرده ی محمود،
اندیشه ی مردم ردا می كند. او در نبردی كه بهه قهول مورخهان، خيلهی     

، هنگهام وزش گهرد و خهاك    شبيه بدبختی ههای عمهروی بهفاری بهود    
)توره شود كه بسياری از انجام رن  های تهاریخ بهه ابهطلام پارسهی     

انههد(، شههكار )مجههور( را بهها همههين خههاك پاشههی طبيعههی، قيههد كههرده  
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سلجوقيان می شود. اگر عهدالت ههای آن زمهان را در نظهر بگيهری ، بهه       
درستی معلوم است كه مسعود غزنهوی، ههيچ اميهدی بهرای زنهده مانهدن       

 نداشته است.
پایان محوریت غزنی كه حان برای مركز ثقافهت اسهلامی، چيهزی زیهاد     

دارایی  ندارد، نيز عجي  می نماید. گروهك دیگری به نام غوری كه از
های تمدنی آنان فقط مناری به نام رام و چند قبر و دیوار برراسهت، بها   
     ارائههه ی قررمههان شههاعر بههه نههام علاءالههدین ررانسههوز در یههك مههاررای 
انتقام گيری خيلهی شخصهی، په  از شكسهت برهرام شهاه غزنهوی، دود        
مركز تمدنی آن زمان را به هوا كرده و خهاكش را در تهوبره مهی ریهزد.     

ر شهعری كهه بهه وی منسهوب كهرده انهد، په  از افتخهار انتقهام          ظاهراً د
گيری، خودش را از نسل عباسيان، تحویل تاریخ مهی دههد. آوردن ایهن    
نكته كه ررانسوز باح ، خودش را عرب دانسته است، برای تعهدادی  
كه دنبال خسی نيز اند تا كاه خود را كوه بسازند، شهاید ناراحهت كننهده    

 باشد.
 عباسيان  ءچراغ دوده/  شاه رران  رران داند كه من

 كه باقی باد ملك راودان /  علاالدین حسين ابن حسين 
 یكی باشد زمين و آسمان نشين  /  دولت ءچو برگلگونه

 ارل بازیگر نوك سنان /  ارل مصرت زن گرد سراه 
 برر شرری شری دیگر نشان /  همه عال  بگيرم چون سكندر
 چو رود نيل روی خون بران  / بران بودم كه از اوباش غزنی

 كند بخت روان  شفاعت می/  ليكن گنده پيرانند و طفلان و
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 كه بادا ران شان پيوند ران /  ببخشيدم بدیشان ران ایشان
در ادامه ی ماررا های تاریخی پيش از پشتون ها، تا زمان غوریان دیدی  

است. كه رارافيای منطقه ی ما شاهد چه تمدن ها و فرهن  هایی بوده 
طعمه ی سهلجوقيان مهی    به گواهی تاریخ، مشاهده می كني  كه غوریان،

شوند و سلجوقيان هنوز به درستی مزه ی حاكميت های وخشيانه ی شاه 
محور و تك محوری را مزه نكرده بودند كه غز ههای وحشهی از بيابهان    
های شمال، آنان را تار و مار كرده و سلطان سهنجر سهلجوقی بهه عنهوان     

مرراتوری سلجوقيان، سه سال تمام و اسير مردمان وحشی، حدود وارث ا
سطنت اش را نظاره می كند كه چيز زیادی برای نسل های آینده ی این 
خطه، باقی نخواهد گذاشت. روایت است غزان وحشی، او را برای مُرهر  
قباله هایی كه در قبال پول یا هدایای خود شان می دادنهد، هماننهد یهك    

 یسد، مجبور می كردند.  كات  كه می نو
هجوم وحشيانه ی ماول، ولگردان خوارزمی، بقایای سلجوقی و غهوری  
را به خود می آورد. در فررام، تمام رارافيهای منطقهه تها ظرهور تيمهور      
لن  را در می نوردند تا آن شاهكار های ویران را ثبت تاریخ كنند كهه  

ن هها، چيهزی ههای    به گواهی آن ها، می تواني  ادعا كني  تا ظرور پشهتو 
زیادی كه بتوانند دست آورد های مره  تمهدنی، فرهنگهی، ارتمهاعی و     

 نظام سازی قابل مصرف باشند، باقی نمی مانند.
شررسوزی های ماول با هولوكاسهت ههای وحشهتناك، هولنهاك تهرین      
روایاي تاریخ اند. در افاانستان ما كه چرل سال قربانی شراكت سياسهی  

انی تهاریخ ماهول را بهرای درك هرچهه برتهر      كرتران شده است، بهازخو 
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حقوق بشهر، بهه كميسهيون بهه ابهطلام مسهتقل حقهوق بشهر افاانسهتان،          
 سفارش می كن .

بيش از یك سده از بربریت ماول نمی گهذرد كهه تيمهور لنه ، لنگهان      
لنگان، هرچه آدم و هستی می یابد، تحویل قبرستان مسلمانان مهی دههد.   

مههور لنهه ، مسههلمانان و رارافيههای هههای بيشههترین قربانيههان تجههاوزاي تي
اسلامی بودند. او در حالی كه در بستر مرگ، پشهيمان از كهردار ننگهين    
بود، فتوای فرمایشی می گيرد كه برای تقاص خون هزاران مسلمانی كهه  
كشته بود، برتر است برای رراد با كفار بهرود، امها در ایهن سهفر، راههی      

رگترین بزرگ نمایی های رعلهی،  ررن  می شود. بازمانده گان او در بز
 وارث تمدنی معرفی می شوند كه رنسان  شرق ناميده شده است. 

در رارافيایی به پرنای تجاوزاتی كه تيمهور انجهام داد، شهرركی و چنهد     
آبده ای در هراي كه از تيموریان باقی مانده اند، به تناس  ویرانی هایی 

اره ی اروپها انجهام داد   كه تيمور لن  از یك سوی آسيا تا دیگر سوی ق
 بود، مانند نقطه ها به نظر می رسند.

در حدود پانصد سال پيش از امروز، آخرین حاكميت غيهر پشهتونی كهه    
تيموریان هراي نام داشت، پایان می یابد. تنرا بررسی فجهایع، تخلكهامی   
ها، تجاوزاي، وحشيگری ها، شررسوزی هها و بهدبختی ههای همهين در     

ت خواهند كرد كه تا پایان هستی، چيزی بر مقهال  سال، كفای 566حدود 
 غ  و اندوه نيافزایي .

آسانی تا تيموریان هراي، به درسهتی نشهان   -كوتاه نظری از ابومسل  خر
می دهد كه حاكميت پشتون ها بر چهه بسهتری ایجهاد شهده اسهت. اگهر       
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گفته شود كه افاانستان كنونی با تمام امتيازاي احيهای سهرزمين، محهور    
های دوباره، نظام سازی، ایجهاد شهرر هها و مراكهز تجهارتی و       حاكميت

بانخره معرفی فرهن  و تمدن نو كه با ساخت و سهاز كهاخ هها، اعمهار     
راده ها، مسارد، خانه ها، مكات  و در این امتهداد، تشهویق آزادی هها،    
ایجاد معارف، رواج كار فرهنگی و رسانه یهی نهو، بهانخره تها شهرادي      

ورناليس  تا ادبياي و دیموكراسی، رل  كمك ههای  محمد داوود، از ژ
متوازن، ایجاد زیربنا های اقتصادی، تامين امنيهت، انكشهاف اردو، قهوای    
هوایی نظامی و ملكی و با هرچه پيوسته به فرهن  و تمهدن معابهر مهی    
باشد، در حاكميت و حضور پشتون هها شهكل گرفتهه، نهه حهرف زیهاده       

 است و نه رعل.
بارزه ی روشانيان پشتون با ماونن، مبارزه ی ختهك  سال م 116بيش از 

ها در این امتداد، رنبش هوتكيهان و مقدمهه ی نخسهتين حاكميهت ملهی      
مسههتقل كههه در برابههر اوبههاش گورگههانی هنههد، شههيبانی و بههفوی شههكل 
گرفت، توده های قوم سرفراز، دنور، با نن  و مسلمان پشهتون را بهرای   

بههفر تشههویق مههی كنههد كههه در  احيههای سههرزمين تههاریخی، از نقطههه ی  
حاكميت اعلی حضري احمد شاه بابا، ترداب ایهن سهرزمين را بها قهوي     
تمام در دل خاك های منطقه، ریشه ی محك  ملت افاان مهی سهازد. از   
بركت این حضور نيك، تاكنون و به نام مردمان تاریخ ساز، توانسته ایه   

 سربلند بماني .
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را باعث شد كه بدون مبهارزاي  پایان حاكميت تيموریان هراي، خلایی 
پشتون ها برای  آزادی، هيچ نشانه ای از حضور دیگران و یا به ابطلام 

 پشتون ستيزان، از بوميان به چش  نمی خورد.
بها بهی مقهدارترین نشهانه      سال استبداد گورگانی، شيبانی و بفوی، 256

هههای فرهنگههی و تمههدنی كههه یكههی چرههل زینههه ی كنههدهار و دیگههری  
كابل است و همتایان چند انگشتی ناچيز دیگر، سهرزمين مها    مسجدی در

سال، چنان ماررا ههای خهونين و فرهنه  سهتيزی      756در طول بيش از 
ها، ویرانی ها و وحشيگری هایی را متحمل شده است كه اگر رامعهه ی  
افاانستان را از رهگذر قوم بزرگ، منسوب به پشتون هها كنهي ، بها په      

خته شده و چراول ها رفته انهد، شهكی ورهود    منظری كه از خون های ری
ندارد كه حتی بنياد های بشری این كشور نيز با رامعه ی انسهانی پشهتون   

 ها ساخته شده اند.
از آغاز سلطنت احمد شاه بابا تا ني  سده په  از او، آوای رنه  هها از    
خاك های ابلی مردمان این سرزمين دور مهی شهود. بهاورود تهاریكی     

كه با سایه ی هيونی استعمار اروپایی به همراه بودنهد و  های قرن نوزده 
ستيز ها برای حفظ استقلال و حاكميت بهد سهال اخيهر كهه تها سهقوط       
محمههد داوود تمههدن سههاز، فرهنگههی، انكشههافی و در تمههام ابعههاد، باعههث 
شگوفایی بوده اند، اگر كتاب پاره های انباشهته از درونمایهه ی بهيش از    

ر مداحی، رنسی و عرفهان ههای انحرافهی و    نود دربد آفرینش های شع
تفكراي سنگين و را افتاده ی شعوبی را كه با چند رلد تاریخ نيمه تمام 
و انبوه واقعه نگاری های سراپا رعلی مجوسی، دست آویز های مر  در 
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دست منتقد بداني ، سرزمينی كه با نام افاانستان و بها حضهور پشهتون هها     
ری بها تهاریخ و گذشهته ای در اختيهار قهوم      برپا می شود، بر زمينه و بسهت 

پشتون قرار می گيرد كه با گذار از بدترین پستی ههای تهاریخ، مهواردی    
 كه در شمار دارایی های غير پشتونی، بسيار مر  شمرده شود، ندارد. 

در واقع پشتون ها بهرای حضهور، فرهنه ، تمهدن، قهدري و حاكميهت       
زمهان آنهان، شهكل كامهل     خویش، ميراث های مرمی نيافتهه انهد كهه در    

 داشته و بسيار قابل مصرف می بودند.  
 افاانستان كنونی، روی سه زمينه ی تاریخی قرار دارد:

تمدن ها و فرهن  هایی كه پيش از ظرور اسلام، یادگار ههای    -1
عظي  دینی دارند و به استنثای نقش تاریخی، فاقد مصهرف مهی   

 باشند.

ای مره  افاانهان   فرهن  اسلامی؛ ضميمه ی انهدك ميهراث هه     -2
 تركتبار كه در حواشی تاریخ بررا مانده اند.

نقش تاریخی پشتون ها كه در نوسازی، حفهظ و روشهنگری در    -3
سال در تمام منطقه ی قله  آسهيا و در حهدود سهه      066بيش از 

 قرن در رارافيای افاانستان كنونی، خاص بوده است. 

مراكز سياسی این  حاكميت های افاانستان با محوریت پشتون ها، دوباره
سرزمين را اسار گذاشته اند كه بها راذبهه ی آن هها، فربهت هها بهرای       
عطف توره به حدود شكل می گيرند و مرز های ما را ميان ملهت ههای   
دیگر، وضاحت می بخشند؛ اما عبور از قرن نوزده، ارتجات په  از شهاه   
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امان الله و تجاوز شهوروی بها پهی آمهد حضهور گروههك هها و احهزاب         
بسته و توريه گر تجاوز بيگانه، تاریخ رسمی پشتون ها در افاانستان را وا

در آن را هایی كه نقش فعال تمدنی و فرهنگی داشهته انهد، ایسهت مهی     
 دهند.

در روزگار ما كه به ابطلام مردمسانری، انجو، موسسه و برنامهه ههای   
و  خارری را برانه های چراول یافته اند، مدعيانی كه از ههيچ بهی شهرمی   

هتاكی دریغ نمی ورزند و حضور بيگانه گان را فربت هها بهرای تهاراج    
می دانند، به شرادي آن ها، اما خودمحورتر از گذشته، نه فقط در دفهات  
از خهویش، بهل مهی خواهنهد هزینههه ی خيانهت ههای دیگهران را نيهز مهها         

 برردازی .
مردمی كه روزگاری در سرزمين تمدن ها )هند(، حاكميت كرده بودند 
و هنوز خان های آنان، رامعه و هنر سينمای هندیان را زینت می دهنهد،  
قومی كه از قدري های منطقه یی )گورگانيان، بفویان، شيبانيان(، تكه 
پاره های تاریخی را كشور ساختند و توده هایی كه برای دفات از حيثيت 
مسلمان در پانی پت رنگيدند تها بهه ربهران خسهاراتی نيهز برردازنهد كهه        

ومناي ناخواسههته را سههوغاي مهها كههرده بودنههد و سههه بههار امرراتههوری  سهه
خورشيدی كه غروب نمی كند را غروب دادند و از سهد شهيطان سهرخ    

كشهور موضهع    16گذشتند و ملایهان مدرسهه ی آنهان در برابهر بهيش از      
دارنههد و در سههوی دیگههر، حاميههان زبههان دری، پيشههگامان ژورناليسهه  و  

وین، سهازنده گهان نظهام و كشهورداری،     آزادی اندیشه، معرف معارف ن
برپا كننده گان آیين  قرآنی شور و شورا )ررگه( و بانيان قانون اساسی، 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /73 

 

--- 

مدیران افاانستان ردید كه تمام دارایی های آن از مكات  نو تا پوهنتون 
ها، راده ها، فابریكه ها، شفاخانه ها، نيروگاه های بهرق، شهرر ههای نهو،     

ه ی زنهده گهی ردیهد و داشهته ههایی كهه در       بانيان نرضت اناث و تجرب
مسير حضور آنان در ایهن كشهور شهكل گرفتهه انهد مهی باشهند، در ایهن         

 مسير، در این را، مدیون هيچ كسی نيستند.  
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 پيکر بي سر
 

رامعه ی پشتون ها، از زمانی كه حضور شكوهند و محسور تاریخی را 
ده اسههت، از مزایههای آن سههال تههاكنون، تههداوم بخشههي  066در بههيش از 

حاكميت ها و رهبران خویش نيز مستفيد شده اند كه نه فقط پشتون، بهل  
 همه پذیر بودند.  

پ  از شرادي محمد داوود، مردم ما مانند پيكره ی بهی سهر، در حهالی    
كه بخش قابل ملاحظه روامع اقليت ها تحت چتهر تنظهي  هها و احهزاب     

ومی بسهيج مهی شهدند، در    چری وراستی منسج  و ررت خواسته های قه 
خلای رهبری قومی قرار گرفتند. آنان با تعرداي ميهان ترهی و ناشهی از    
بدفرمی و اشتباهاي هر دو ران  چری و راستی، در رایی افهول كردنهد   
كه رفقای كمونيست )خلقی(، بدون كمتهرین زمينهه ههای ارتمهاعی، بها      

 كردند.   حماقت تمام، سر  و دارایی های قوم خویش را نيز بخشش می
رفقای خلقی با تيشه به ریشهه ی بنيهاد ههای سياسهی  و ارتمهاعی مها، بها        
شورویان، ستميان و پرچميان، خيانت های ههایش را توريهه كهرده انهد.     
متاسفانه رنام دیگر با فهرورفتن در اعمهاق اخوانيسه  سياسهی )در واقهع      
ی تروریس  بين المللی( و تعرداتی كهه آنهان را نهاگزیر و حتهی غافهل مه      

كردند بخشی از مردمان زیر لوای شان، بخشی از رامعه ی پشهتون ههای   
 افاانستان اند و حقوق قومی نيز دارند، به ما آسي  زده اند.

دو ران  چری و راستی، مردم ما را دچار بلایا ساخته اند. اینك در افول 
مردمسانری توریدی، در روی كه برای اقليهت هها، تنهوت رهبهری مهی      

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /81 

 

--- 

گونه ای بحث ستيز قومی برای انحصار گرمتر شود، با چنهين   سازند تا به
رویكرد هایی به بزرگ نمایی محور هایی نيز پرداخته اند كه در همه ی 

 آن ها، عداوي با ما به چش  می خورند. 
روند ست  ملی بانی بزرگترین قوم افاانستان )پشتون ها( و ضيات حقوق 

حميل حاكميت های ائتلافی كه با آنان، از شتاب نمانده است. متاسفانه ت
پشتوانه ی خهارری بهه ماهز اسهتخوان مملكهت رسهيده انهد، روی ابهل         
پشتون ستيزی نيز استوار می باشند. اگر چنهين نباشهد، توزیهع قهدري بهه      
اسار سرميه ی قومی، هرگز با این انتقاداي توام نمهی شهد تها بها چشه       

نفهع مخالفهان    داشت بهه حقهوق اكثریهت، بهی خانمهانی ارتمهاعی را بهه       
 وسعت بدهند.

این كه بستر ارتماعی پشتون های افاانستان به شدي خشن شده اسهت،   
در نبود رهبهری قهومی نيهز اسهت كهه تها قبهل از هفهت ثهور، وابسهته بهه            
شخصيت ها ملی و پشتونی بود. مردم ما را با خلای فكری، بهه ربرهه ی   

آنهان را قهادر مهی    مخالفانی می كشانند كه به سرولت با تادیه ی اسلحه، 
 سازند به سوی بی عدالتی ها آتش بگشایند.  

نياز ها برای رهبری واحد قوم پشتون، همانند سر برای ایهن پيكهر عظهي     
اند. با ساخت این تعقل، بيش از همه، توحيد ظرفيت های بشری ما رلهو  
تشتت و بحران عظي  فكری را می گيرد؛ زیرا گروهی را مخالفان مسلچ 

خالفان داخلی به انزوا كشانده اند؛ شهماری را ررهت منهافع    و بعضی را م
دیگران بسيج می كنند و توده های كثير را در بهی خانمهانی عظهي  قهرار     

 داده اند تا با بلاتكليفی، گوشت دهنه ی هر سلاحی باشند.
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ور یهادآوری مهی   در یك زمينه ی مدنی كه از كثري و تنوت قومی كشه 
 حهور، درسهت بهه نظهر نيایهد، امها در       نسهخه ی فهرد م  شود، شاید تجویز 

رامعه ی ما كه زمينهه ی مهدنی نيهز بهه ابهراز ورهود ابعهاد منفهی انسهانی          
كمك می كند، دیدی  كه اگر حول محور تباری گهرد نيهای ، مهردم مها     
كه در گروه های مختلهف قبيلهه یهی، شهرری، روسهتایی، ایهدیالوژیك،       

ز چری بهه راسهتی و   دری زبان، پشتوزبان و رنام های متخاب  سياسی ا
از شمالی به رنوبی تقسي  می شوند، چنانی كه در پ  منظر تهاریخی از  

 یك بازوی واحد عمل كرده اند، محروم می مانند.  
البته ادعا ها برای داعيه ی قومی ما ك  نيستند، اما مجریهان ایهن ادعها هها     
با كمترین آگاهی از تنوت تباری مها و لاهزش ههای فرهنگهی، سياسهی و      

تماعی خویش، بيشتر نماینده گان بخهش ههایی انهد كهه بها چنهد نفهر        ار
گردآمده اند. مثلاً دفات در دایره ی زبان پشهتو، ميليهون هها پشهتون دری     
زبان یا غيرپشتو زبانی را از احاطه ی وحدي دور مهی كنهد كهه اگهر بهه      
سطچ منطقه توره كني  از هند تا آمو و از كشمير تها ابهفران، تهاریخ و    

هنگی دارند. در بُعد دیگر، عدم لحا  مذهبی بودن مردم ما، آن تنوت فر
فعانن پشتون را دچار مصيبت می كند كه هرچند از قوم می گویند، امها  
طرز برداشت اكثریت مذهبی یا روستایی ما از داعيه ی آنان، بهه شهرك   
قوم پرستی تعبير می شود. افزون بر این، توره بر نزاكت ههای ارتمهاعی   

ميليهون پشهتون از مجمهوت سهی      26ن كشور، در كنهار بهيش از   كه در ای
قوم دیگر داری  كه نه فقط فرهنه    56زبان و  36ميليون افاان، بيش از 
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ها و هموطنان شمرده می شوند، بل افاان، بهرادر، پهدر، مهادر، خهواهر و     
 شركای زنده گی ما بودند و هستند.

ون ها، به ایهن درك  در مثال دیگر، هرار های ناشی از تشتت آرای پشت
كمك می كند كه بر اثر تقسي  آن ها، تضعيف می شوی . محور تبهاری  
كمك خواهد كرد مردم ما حول منافع مشهترك، اعه  از دری زبانهان و    
پشتوزبانان، روامع روستایی و بخش قابل ملاحظه ی رامعه ی دینی مها،  

، گهرده   در ميان اسهت به ویژه زمانی كه سرنوشت افاانستان )انتخاباي(
 آیند تا حداقل در كمترین توقع، برای دشمنان خویش، رای ندهند. 

رهبری واحد ما، نباید تنرا به مفروم بسيج پشهتون هها بهرای تهامين منهافع      
قومی، برانه شود. چنان چه آوردم، رامعهه ی پشهتون ههای افاانسهتان بها      

ونیهت افاانسهتان    31تنوت، خلط و حضهور رارافيهایی عظيمهی كهه در     
ارند، بر اثر ملكيت هها و تعلقهاي قهومی و خویشهی بها دیگهران، بهدون        د

غيرپشتون ها به راحتی نخواهند توانست به عدالت ارتماعی برسهند؛ امها   
اگر ذهنيت ههای غيهر پشهتونی حهاك  باشهند و از فربهت ههای تجهاوز         
بيگانه، استفاده كنند، مردم مها حهق دارنهد تحهت رهبهری واحهد قهومی،        

ك حقوق انسانی خویش ررت روشن شدن موضهع  سمت خود را با در
دوست و دشمن، واضچ سازند و ارازه ندهند بر اثر شرایط، وقتهی فقهط   
بحث انتخاباي در ميان است، از تفاه  بحبت كننهد، امها زمهانی كهه از     

 امتحان گذشتند، دشمنی ها را به نام حقوق، توريه می كنند. 
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ا په  از بُهرش آن، از نهان    بار ها دیدی  كه در خوان ما شریك شدند، ام
ما به نام خویش می خورنهد. افهراد زیهادی را مهی شناسهي  كهه از سهوی        

 پشتون ها وارد دولت شده اند و بر ضد ما، سوء استفاده می كنند.  
رهبری قومی را در بهورتی كهه رامعهه ی افاانسهتان در كهل در مسهير       

حهداقل در   آرامش، رفاه و امن طی طریق كند و نيازی به موانهع نباشهد،  
شرایط كنونی و مقطعه یی برای رهایی ظرفيهت ههای بشهری خهویش از     
چنگال سياست ها و برنامه های مذمومی می خواهي  كه زیان آن هها نهه   
فقط ارماان فقر و اندوه قوم پشتون بوده اند، بل با نبهود وحهدي فكهری    

 همتباران ما، كشور را تردید می كنند.
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 تاریخي
 

تاریخ، چنان چه معمول است تايير، ابل بوده و به اسهار ایهن   در مسير 
ابل، گذشته ی مردم ما نيهز تاييهراي بسهيار یافتهه انهد. افهول لودیهان و        
سوریان و بُرش هایی كه از خاك های ابيل افاانی در خهاك پاكسهتان   

شهدند و آن چهه بهر     –نهوت انگليسهی   –كنونی، ميراث اسهتعمار اروپهایی  
گذشهته ی مها را در    –مانند پنجهده   –شمال رفت خاك های افاانی در 

مرز های سه كشور همسایه، در تواریخی نيز تشریچ می كند كهه اربهار،   
 باعث گسست آن شده است. 

مدنی مردم ما فقهط   –در این مقال همين قدر می كوش  تا سر  فرهنگی
در رارافيای افاانستان كنونی به گونه ی ارمالی تصویر شود. ههدف از  

رسي ، شفافيت هرچه بيشتر آن سيمای گذشته گان می باشد كه در این ت
هر نوبهت تجهاوز، متجهاوزان بهرای آن كهه الترهاب بيمارگونهه و روانهی         
خویش را تسهكين دهنهد، آن را مكهدر كهرده انهد؛ زیهرا ایهن رارافيهه،          

 هویت ملی ما را ررانی ساخته است. 
    بههل سههال ق 566پهه  از سههقوط آخههرین حاكميههت مركههزی بههيش از    

)سلسله ی تيموریان هراي(، نرصت روشانيان با سانری بایزید انصاری، 
معروف به پير روشان، آغاز به مبارزه ای كرد كه گرچهه رنه  مهذهبی    
آن را بيشتر كرده انهد، امها در واقهع سهت  گسهترده ی بيگانهه گهان، ایهن         

   سهال مهی رسهاند.     116حركت را یك را با آزادی خواهی هها بهه مهرز    
ری این بحث حماسی، شرم بيشتر مهی طلبهد، امها آن چهه مبهرهن      پی گي
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است، این رریان متداوم تاریخی، در كنار بذر آزادی، بها ایجهاد زمينهه،    
 اندیشمندان این سرزمين را به تخليق وامی دارد. 

بایزید، مرد دنور و فرهنگی، بها آفهرینش آثهاری در زبهان ههای دری و      
ود، ميراث فكری خویش را برای تورهه  پشتو، چنانی كه راه  را گشوده ب

به مفاهي  فكری، فرهنگی و ادبی در سرزمين های افاانی، بر را گذاشته 
 است.

در بستری كه با رریان روشانيان به ميان می آید، مهردم مها بها مهردی بهه      
بزرگی خوشال بابا، فضای باز را وارد عصر هوتكيان می كنند. پا به پای 

 ميههراث  فكههری و قلمههی بخههش هههایی از  رریههان هههای آزادی خههواهی،
رامعه ی افاانان آن روزگار در محهور سهرزمين ههای ابهلی و مردمهان      

 بومی، اشكال نو می یابند.
در حاكميت احمد شاه بابا با دور شدن ميدان ههای رنه  از مهرز ههای     
افاانی و با سلطنت تيمورشاه، بيش از ني  قرن، آرامش هایی به ميان مهی  

بت های آن ها، مفاهي  ملی، پ  از حماسه ههای نبهرد بها    آیند تا در فر
انگلي  ها، مردم را با شعور باحبان ملُك و مملكت، به باور های یهك  

 ملت، عادي دهند.
بانخره در حاكميت مرحوم امير حبي  الله خان، با گذشته ی چنهد قهرن   
مبارزاي، در فضای كشور سازی و مدنی، چنانی كه شرر ها توسعه مهی  

ند، مهردم بها دسهت آورد ههای ردیهد، بها پشهت سرگذاشهتن تهوه           یافت
فارسهی( در یهك رنسهان      -فرهن  های رعهل و تحریهف )خراسهانی   

 واقعی، خود را در قرن بيست می یابند.
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نرضت معروف مشروطيت و طيف فرهنگيانی كه شمار زیاد آنان از قوم 
 پشتون اند، در تمام عربهه هها، بهه خصهوص در مطبوعهاي و فرهنه ،      
مردم را با مفاهيمی آشهنا مهی كننهد كهه سهن  بنهای تمهام ارزش ههای         

 كنونی مدنی شمرده می شوند.
آوری هایی كه در حاكميت مرحوم امير شير علی خان، اساسهگذاری  نو

شده بودند، گرچه  در سایه ی اماري امير آهنهين پنجهه، تهنف  راحهت     
نستان بها سهاختار   ندارند، اما در حاكميت امير عبدالرحمن خان، نظام افاا

بسيار متفاوي از گذشته ها كه با مرگ و مير هر امير و هر خليفه، زیهر و  
رو می شد، از نوسان مدیریتی رههایی مهی یابهد. ثبهاي ایهن واقعيهت تها        

 حاكميت نح  تنظيمی، حياط قابل اطمينان همه بود.
حاكميههت اميههر عبههدالرحمن خههان بهها تورههه بههه روزگههار او، هرچنههد از  

ری اسهت كهه فقهط په  از رنه  دوم ررهانی، ارزش ههای        مفاهيمی ت
مدنی را به نام حقوق زن، آزادی بيان و رسانه ها ررانی مهی سهازد، امها    
در ایجاد كشوری كه وارد تمام مولفه های ريوپوليتيهك بهود، بهه قهرن     

 بيست می رسد.  
در حاكميت امير عبدالرحمن خهان، نيهروی قدرتمنهد اميهر، امنيهت مهی       

ی او برای ساخت و ساز بنا ها و عماراي، افاانسهتان را در   آورد و علاقه
 راه انكشاف و توسعه ی شرری قرار می دهد.

در زمان امير حبي  الله خان، نوآوری هها وسهيع تهر مهی شهوند. مسهوول       
ردید كه از رهگذر نوت مدیریت، خيلی با سلفش تفاوي دارد، افاانهان  

دامه ی نهو آوری ههایی كهه    را مجال می دهد در كنار كار فرهنگی، به ا
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نيروگاه برق، راده های اسفالت شده، كاخ ها و بنا های ردید ملكهی و  
نظامی را توسعه دادند، با رفاهی آشنا شوند كه به اسار نياز های واقعهی  

 مردم، آنان را از فرهن  های عتيقه، مجزا می كرد.  
كند، كار  فراخ خاطر امير حبي  الله خان، رامعه ی افاانان را كمك می

های فكری را با شگوفایی در ژورناليس ، ادبياي، تررمه، تاليف، تحقيق 
و ایجاد رریان هایی كه با رنبش مشهروطيت، پروسهه ی سياسهی را نيهز     

توسهعه ی هرچهه   كميهت مرحهوم شهاه امهان الله، بهه      متايير كردند، در حا
 بيشتر كار های مدنی، فرهنگی و ارتماعی نایل اند.

د اعلی حضري نهادر خهان تها سهقوط سهلطنت مرحهوم       از حاكميت شري
اعلی حضري شاه محمد ظاهر، افاانستان ما در تمام عربه ههای مهدنی،   
به انكشافاتی می رسد كه چرل سال پ  از بحران، هنهوز هه  رونهق آن    

 ها، به تنویر عمومی می افزاید تا با تداعی، به ارتجات، نه بگویند.  
در حفظ تماميت ارضی كشور، حتی  سال ها پ  از حاكميت طالبان كه

در گونه ی رادیكال خویش مزیهت دارد، امهروز نيهز سهر  مهردم مها در       
ایجاد افاانستان نو كه با مفاهي  گسترده ی آزادی زنده گهی مهی كننهد،    

 بيشتر از همه است. 
احيای سرزمين ها، تشكيل امرراتوری نيرومند كه باعث شد زمينهه بهرای   

سهاخت افاانسهتان نهو، از سهاخت نظهام و       حفظ مركزیهت ميسهر شهود و   
معارف ردید تا گسترش مكات ، تاسي  پوهنتون ها، ایجاد شاهراه ها، 
زیر بنا های بزرگ اقتصادی كه به اثر سياستگذاری های موفق، حمایهت  
هههای ررههانی را بههه ارماههان آوردنههد، آزادی زنههان، قایههل شههدن بههه       
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است، مردم مها را قهادر   مردمسانری و هر آن چه نماد های مدنی كنونی 
مهی سهازند بها گهذار از چنههد مرحلهه ی تهاریخی، اكثهر ارزش ههها را در        
  انحصار خویش داشهته باشهند و بها نگهرش بهه ایهن گذشهته، هيچگهاه از        

 عربه ی سياسی طرد نشوند.  
فقط در بد سال اخير، سر  پشتون ههای دانشهمند، اندیشهمند، هنرمنهد،     

  كهه فقهط در حهوزه ی زبهان دری،     شاعر، نویسنده، سياستگر و كار فر
ظاهر شده اند، آن قدر بررسته می باشد كه تفصهيل آن از تهذكره ههای    

 رعلی پارسی، بيشتر است.
هرچند در رارافيای رران سوم درگير مانده ای ، امها در فربهت ههایی    
كه رن  نبود، نشانه هایی تاریخی شهده انهد كهه بهاورود ضهعف ههای       

ان، از منابع نفت ربران مهی شهدند، كسهانی    اقتصادی كه در نمونه ی ایر
بوده اند كه برای رفاه مردم و ثبهاي كشهور، آگاهانهه كهار مهی كردنهد.        
چرل سال پ  از هياهوی كرتران، هنوز ه  اذهان مردم، رفاه را قبهل از  

 هفت ثور، اذعان می كنند.  
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 تحرک ميليوني
 

یهن كهه از سهخنان    روزی هنگام بحبت با فرزند محمد قسي  فرهي ، از ا 
گزافه و توهين آميز بعضی ه  ونیتی هایش عق  پدرش شهكایت مهی   
كرد، در شگفت شدم؛ هرچند مردم عادی را به خاطر سردر نيهاوردن از  
عمق مسایل، مسوول نمی دان ، اما یقين  بيشتر شد كه بعضی از عواطهف  

 انسانی، تری شده اند.
كرد كه درست نفه  ایهن   ادی  فري  حين گفت و گو بر موردی اشاره 

مقاله را می سازد. او در ادامه ی شهكایت از كسهانی كهه بهه نهام محمهد       
قسي  فري  و از كمك های پدرش همواره پروار شده بودند، به نكته ای 
اشاره كرد كه چه گونه عدم ملاحظه، باعث می شود فابله ههای ایجهاد   

 شده، بزرگ تر شوند.
با نقد پدرش، بر او می تازختند كه ادی  فري ، یادآوری كرد كه بعضی 

باعث شد پشتون ها، سوء استفاده كنند و امتياز به دست آورنهد. در ایهن   
را نزم نمی بين  در قبال ایهن كهه آیها واقعهاً محمهد قسهي  فرهي  چنهين         
خلایی ایجاد كرده است، بحث كن ؛ زیرا قراین و اسهناد، خهلاف آن را   

ی دارد با تذكر ادی  فري ، این مقال ثابت می كنند؛ اما مساله ای كه وام
را وسيع بسازم، كورخوانی شماری ست كه در بهه دنبهال تهوام خهویش،     
نخواسته اند یا نمی خواهند حقایق رامعه ی افاانستان را از نزدیهك و از  

 طریق تمار و گت و گو با هموطنان، حل كنند. 
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رین سال حضور مهداوم سياسهی و تهاریخی از سهخت ته      066مردم ما در 
بحران ها، نشي  و فراز تهاریخ گذشهته انهد. قربهانی ههای آنهان در برابهر        
استعمار انگلي ، رور و هرج و مرری كهه ناشهی از حضهور همكهاران     
بين المللی بودند، نشان داده اند كه طهرد تبهار مها كهه در ژرفهای تهاریخ       
ریشه دارد، آسان نيست تا آن ها را به فابله ی چنهد دههه و چنهد سهال،     

وی كنند. مردم ما یادگرفته اند در شرایط سخت، دشوار و در تنرایی منز
های خود شان، چه گونه بسيج شوند و از حقوق و حيثيت خویش دفهات  

 كنند.
پ  از شرادي محمد داوود كه به گونه ای از زعامت قومی نيز محهروم  
شدی  و عملًا در گهرو رریهان ههای حزبهی، تنظيمهی و سياسهی سهقوط        

رریان ها در گروه ههای چرهی و راسهتی، بيشهتر متعرهد بهه       كردی  و این 
ایدیالوژی ها وارداتی بودند، مردم ما متاسفانه درگيهر رهوی مهی شهوند     

 كه ظرفيت های شان را به نفع دیگران، هدر می داد.
تجاوز شوروی كه عمده ی فشار و زیان آن را پشتون ها متحمهل شهدند   

ابهل بها رامعهه ی ررهانی كهه      و بانخره قرار دادن عمهدی قهوم مها در تق   
دولت های ساليان اخير، حتی در سوی بی طرف، نتوانسهتند سهاده تهرین    
نياز های شان را برآورد سازند، در نتيجه، این پيكهر بهی سهر )رامعهه ی     
پشتون ها(، بدون مدافع، زیر آماج توهين ها، بی حرمتی ها و تجهاوزاتی  

ا آنهان را نشهانه رفتهه انهد تها      كه با نقاب مبارزه با طالبان، عمهداً و بهار هه   
خاطراي تلخ زمان شوروی را زنده كنند كه چهه گونهه گروههك ههای     
پرچمی و ستمی، اردوی سرخ را در مناطق پشتون ها رهنمون می شهدند  
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و به برانه ی مخالف، با فشار، ظل  و سهت ، بهه هسهتی آنهان، تجهاوز مهی       
 كردند.   

ه در حق قوم ما بوري باورود تمام فروگذاشت ها و حق تلفی هایی ك
گرفتند، حضور محسور، نيرومند و فشار مضاعف ظرفيت های بشهری،  
تبار ما را به عنوان بزرگ ترین قوم افاانستان كه همواره موانع را از رلو 

نماینده ی روامهع متنهوت   در نبود رهبری قومی كه بتواند برداشته اند، اما 
، شررنشين، روستانشهين،  پشتو زبان، شاخه های مختلف شان )دری زبان،

تحصيل كرده، بی سواد، عامی و متشخص( باشد، راه را به دشواری طی 
می كنند. در ایهن راه، در واقهع ههيچ آدرر مطمئنهی ورهود نهدارد كهه        
داعيه ی قومی ما را در  تحرك ميليونی، به مطالباي تضمين شهده مبهدل   

 كند.
سانی كهه بهه   رریان های كوچك حزبی نو تشكيل، احزاب تنظيمی و ك

نوعی كوشيده اند با شعار، دفات از حقوق مردم ما را طرم كنند، در نبود 
پذیرش عام از سوی همهه و احتهراز مهردم مها از آن گهرایش ههای قهوم        
محور كه آنان را در ميان سهایر اقهوام افاانسهتان، منهزوی مهی كننهد، در       

وشهت  كليتی كه هيچ وقت و كاملاً  از آنان دفهات نشهده اسهت، بهی سرن    
 مانده اند.

گروهك های مدعی نيز پ  از شعار ها و هياهو، وقتی كليت ما مطهرم  
می شود، این حقيقت را با توره به برداشت های خود شان، تقسي  بندی 
و در واقههع وزن مههی كننههد. بنههابراین، اگههر معيههار هههای تههوه  آنههان را    
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دم برآوردی ، به زع  خویش از خود می پندارند. چنين كنش هایی، مهر 
 ما را در حاشيه ی مسایل حقوقی اقوام افاانستان، قرار می دهند. 

ما برای كسانی كه با توه  خویش، برای قوم ما، را و امتياز می دهنهد و  
آنان را در فربت های حضور بيگانه، مُرر می كننهد، بها وضهاحت پيهام     

 می دهي  كه پشتون ها، ارساد نيستند!
رافيای منطقه، این مردم ما بهوده انهد   از مبدای حضور فعال سياسی در را

كه برای دیگران سرنوشت ساخته اند، نه این كه در گرو لطف دیگهران،  
احترام می گذارند، احترام می كني . یافته باشند. به این دليل، اگر  هستی

اگر حرمت قایل می شوند، از ما نيز چنين خواهد رفهت. اگهر راسهتگو و    
مدار ما، رهرو آنان نيز مهی شهوند، امها     گرویده ی حق استند، مردم دین

اگر فكر می كنند كه با سرنوشت ما، به اربهار بهازی مهی تواننهد، چرهل      
 سال اخير، گرداننده گان را محك زده است. 

تداعی خاطره ای كه از یك ميراثخوار تنظيمی، سوژه یافت، در فضایی 
و مهرج  كه باور های تنظيمی، هنوز سياست ههای افاانسهتان را در ههرج    

نگه می دارند، به این ررت مر  می باشد كه دست یابی گروهك هایی 
به قدري، با حرص انحصار، اگر تنقيد و تدقيق نشود، واقعيهت ههایی مها    
را با حذف و تحریف، كتمان می كنند. به اثر این چشه  پوشهی هاسهت    
كه پيچيده گی مسایل، بلچ و ثباي را به حسهري و حرمهان مبهدل مهی     

 كند. 
پشتون ها در افاانستان، به تحرك عظي  می مانهد كهه اگهر مهانع      حضور

رریان طبيعی آن شوند، سدهایی را می شكنند و خورد می كنند كهه در  
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آخرین آزمون تاریخی، رامعه ی ررانی را نيز با چالش موارهه كردنهد.   
اگر رامعه ی ررانی با طوالهت خهویش، نتوانسهت طبيعهت افاانسهتان را      

ك  می كند كه دشمنان ما با ستيز غير منطقی، انتحهار  متاير كند، عقل ح
 سياسی نكنند.  
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 حُسن نيت  رتعبي
 

در حاكميههت ریههي  رمرههور كههرزی، بههرای آن كههه روی زخهه  ههها و   
رراحاي سال ها ستيز تحميلی، مراحمی گذاشته باشند، شاهد فرمان هها  

یرفتهه انهد. آنهان    و القابی بودی  كه روسای ما بدون كمترین ملاحظهه پذ 
برای دلخواسته های دیگران عطایا كرده انهد و مهی كننهد. در ایهن ميهان      
اعطای القاب فزون كه به استثنای چند مورد، یك سره پُهر اشهكال بهوده    
اند، در كنار حات  بخشی های عظيمی نيز ردیف می شوند كهه فقهط بهر    

به نهام اعمهال   تجمع مخالفان افزوده اند. متاسفانه این بخشش ها، نه فقط 
خوب ررت برداشتن موانع و حُسن نيت، تعبير نشده اند، بل باعث شهده  
اند مخالفهانی كهه از همهه چيهز برخهوردار شهدند، بها گونهه ای از حه           
خودخواهی و اعتماد به نف  كاذب كه بيشهتر از حضهور خهارری نيهرو     
می گيرد، ادبياتی را معمول كنند كه آن را همواره ررت خواسهته ههای   

 مشروت خویش توريه می كنند و تعمي  می دهند. نا
برای افاانان شكی ورود ندارد كهه اگهر حضهور نظهامی رامعهه ی بهين       
المللی نبهود و  تقهابلی كهه رریهان طالبهان بها آنهان یافتنهد و بهر اثهر آن،           
همتباران ما با فشار ههای مضهاعف و خواسهته ههای بهی رها موارهه مهی         

رار نمی یافت. در این ميهان، مخالفهان   شوند، هرگز چراول افاانستان استم
طالبان كه تا پرتگاه حذف رفته بودند، حتی در دسته هایی همانند ريهره  
خواران و وابسته گان رمروری اسلامی ایران كه زیر سایه ی امریكهایی  
ها در كابهل، از خمينهی تجليهل مهی كننهد و از دیموكراسهی انجهویی و        

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /30 

 

--- 

فقيه برنامه ریزی كهرده انهد و از    مدیون غربی ها برای ایدیالوژی ونیت
بزرگ ترین دشمنان این كشور و منافع امریكا به شمار می روند، خواب 

 آن چه را یافته اند ه  نمی دیدند.
بدون شك اغراض، سياست ها و خواسته های مخالفان، زمانی كه وضع 
مقطعه یی پایان یابد و یخ ها آب شوند، در حهالی كهه آنهان را شرمسهار     

د، در پی آمهد، بهی عهدالتی ههای ارتمهاعی را نيهز بهه گونهه ای         می كنن
تلخهی، بایسهته   كه پ  از تحمل آن همهه بهدبختی و    استمرار می بخشند

بود به رای ستيز قومی، رامعه ی ما همانند اروپهای په  از رنه  دوم    
 ررانی، با هرچه فزون خواهی های مذموم بود، خداحافظی می كرد.  

نقهش مره  و سرنوشهت سهازی كهه در اداره ی       بها  مردم ما )پشهتون هها(  
كشور یافته اند، ضمن مسووليت عظهي  رهبهری، گهاه در امتحانهاتی نيهز      
شركت می كنند كه ولو نيازی به آن هها نباشهد، امها عهزي نفه ، مها را       

 قناعت داده است بار دیگر نيز آزمون دهي .
 در شرایطی كه تحميل، نهاگزیری ههای زیهادی بهه ميهان آورده اسهت و      
بدتر از همه، سرمایه گذاری ها ررت ذهنيت سازی ها ضهد پشهتونی، از   
تومان ایرانی تا روبل روسی و حتی دارایی های اوفزاده گان فقيهر بهرای   
تضعيف مردم ما هزینه می شوند و بر اثر آن هها، پدیهده ههای نهو منفهی،      
مقوله های ردید حقوق و سياسهت شهده انهد، برتهر نيسهت درب حهات        

ی را را كه سر به افراط برُده اند، ببنهدی ؟ بایسهته نيسهت بها     بخشی های ب
بدیل ههای خهوب، ررهت تعهاریف روشهن عهدالت ارتمهاعی، حقهوق         
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مساوی و قانونمندی هایی كه مردم خود ما نيهز فرامهوش نشهوند، برنامهه     
 ریزی كني ؟

در شرایط كنونی، هر حُسن نيت ما، ماليخوليایی ها را به تحریهف معنهی   
اده ترین درك این حُسن نيهت را كهه فقهط بهرای منهافع و      می كشاند. س

به زور گرفته ای  و حهق  »چنين تعبير می كنند:  حفظ وحدي ملی است،
 «ماست!

مردم ما تا زمانی كه بر مقدراي و كشور خویش به درستی حاك  نباشند 
و در كنار غيره، همچنان برنامه ریزی كنند، به رز اتلاف حقوق خهود و  

ها، حتی به روامع اقليت ها ست  كرده اند؛ زیرا آن چهه در  ایجاد بدعت 
پای احزاب، تنظي  ها و گروهك ها ریخته ای ، سرمایه ههایی بهوده انهد    
كه ررت منافع بيگانه گان، هدر داده ای . اگهر غيهر ایهن اسهت، چهرا از      
زمانی كه حضور رریان های سياسی غير پشتون از هفت  ثور تهاكنون در  

افاانستان مفرط شده است، شرایط ارتماعی، اقتصادی، سياست و تاریخ 
فرهنگی و سياسی اقليت ها، اندوهبار و رنج آور اند؟ مگر رریهان ههای   
غير پشتونی، همواره به نام و حقوق آنان، فزون خواهی نكرده اند؟ چهرا  
عامه ی هزاره گان، در حاشيه مانده اند و كسهی از مستضهعفان تارهك،    

 دفات نمی كند؟ 
است پيش از این كه ناراحتی ها در برابر گزافه های فربت طلبهان،   برتر

، شعاری شوند، تعامل «به زور گرفته ای  و حق ماست!»به سرحد عباري 
 ، ظاهر كني .و حُسن كردار را سنجيده و بر اسار واقعيت و وزن طرف
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اگر امضهای تكنوكراتهان همتبهار مها نبهود، كسهی در افاانسهتان، رهراي         
قررمان ملی و ساخت تشكيلاي اضافی را نداشت؛ هرچند  بدور مجوز

همه در سایه ی خارری آمده اند، اما قانونی ساختن مواد مورد دلخهواه،  
 امضای افاانی می خواهد.  

كسانی كه كرزی را برای منتگذاری از خهارری، مهتر  مهی كننهد، یهاد      
شههان نههرود هرگههز در سههریر قههدري، رههراي و رسههاري نمههی كردنههد   

ی قررمان ملی بادر كنند. در حالی كه موتلفان ربره ی عق   شناسنامه
نشينی كرزی، از وراهت او، سود ها رسهتند، امها وزن او در ميهزان بهی     
 انصافی آنان، خاینی ست كه در واقع می خواست افاانستان را احيا كند.
تایيد ما از حُسن نيت در قبولی به اشتباه رسيده است كه مهی بينهي  حتهی    

  تباری ما، قربانی مكتوب ها و مجوزاتی می شود كه به ههر  موضوت مر
نام، بادر كرده ای . این اعمهال، بهرگ ههای  برُنهده ای را ماننهده شهده       

 اندكه در هر فربت، افاانستان و افاانان را می بُرند.
به زور گرفته ای  و حهق  »وضاحت این خير كه حِسن نيت ما، نباید تعبير 

رایی نيز به پی آمد و ماحصل خوب نمی رسهد  ، تعمي  یابد، در «ماست
كه می بيني  رشته های هستی چند ولگرد تاریخی، به استحكام تار ههای  
رونست. اگر خراسانی و پارسی را معادل بی شعوری نهداني ، كمتهر از   

 آن ه  نيستند.  
بزرگ نمایی افيون تخيل، تا زمانی برطرف نمی شود كه از سهردی یهخ   

اب برُده گانی را بيهدار نكنهي  كهه بهه سهوی نهابودی       های افاانستان، خو
، «علاج حادثه، قبل از وقوت باید كرد»تعجيل می كنند. آنان بی خيال از 
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گرد و خاك راه انداخته اند. در این خاك بهازی، مُهخ ههای خهویش را     
ادعایی كهه  «. هر عمل، عك  العمل دارد»پاك می كنند تا عارز بمانند 

 ه علف هرزه می ماند.  بنياد نداشته باشد، ب
 توان به حلق فروبردن استخوان درشت

 ولی شك  بدرد چون بگيرد اندر ناف 
 اندرز قدیمی
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 تعریف ستمي روشنفکر

 
در فربت هایی كه زمينه ی گفت وگو با طرف های به ابهلام سهتمی   

پرسهيده ام. در ایهن زمينهه     ميسر شده است، از ارتباطاي آنان با پشتون ها
پشتونی كه مطلوب شان باشهد را نيهز تعریهف كهرده انهد. آن چهه بسهيار        

بود. برای آن كه از « پشتون روشن»رل  توره می كرد، آوردن عباري 
ابرام موضوت كاسته باش ، خواستار توضيچ شده ام. شاید برای شهما نيهز   

بهيش از یهك   ، چيهزی  «پشهتون روشهن  »رال  باشد كه تعریف آنهان از  
مورود ميان تری، بی سواد و بی شعور نيسهت كهه اگهر هرچهه در مهورد      

 قوم او گفتند پذیرفت، روشن یا به ابطلام روشنفكر می شود.    
از پشتون های در ظاهر موافق حال خود، « پشتون روشن»آن چه را به نام 

تعریف می دهند، انسانی ست بی خابيت؛ بهی سهواد، ناآگهاه و سُسهت     
پ  از پذیرش بهدون چهون و چهرا یها از سهر ناآگهاهی و بهی         عنصر كه

سوادی و یا ه  برای اغراض شخصی اش، هر آن چه را كه امهروزه مهی   
داني  رز مدعياي بی معنی، توهين ها و زیاده روی های بهی شهرمانه ای   

 ستمی در مورد ما نيستند، تایيد می كند.  
ویهژه بهی خابهيت    اگر در رایی با آن پشتون هایی برخوردیهد كهه بهه     

به طبع ستمی ها حرف بزننهد و یها بها افهرادی     « پشتون روشن»باشند و از 
برخوردید كه همسو با ستميان توريه بياورند، بی هيچ شهك و شهبره ای   
برذیرید كه وقتی یك منتقد معلوم الحال و یها هه  از رده ههای پهایينی و     

 شود. بانیی ستمی، از او خوشش بيآید، به خودی خود تبيين می
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می داني  كه ادعای ستمی گری در افاانستان با آن چه مستند كرده انهد،  
از پایه بی بنياد است؛ زیرا به اسار مطلوب هایی ارائه مهی شهود كهه بهه     
تنوت، كثري قومی، ارزش های فرهنگی و تهاریخ افاانسهتان، اعتنها نمهی     

ن منهافع  كند. عدم تمكين با هاریت سياسی، آنان را وامی دارد برای تامي
گروهی و فردی خویش، حتی به ارزش های اخلاقی، نه بگویند. رروت 

 به كارنامه ی فرهنگی و رسانه یی آنان، ثبوي مدعای ماست.  
در فرهن  ستمی گری، به رز ضعف اخلاقی، چيزی یافت نمهی شهود.   
سردمداران آنان، بی اعتنا به اثراي رفتار زشت خویش، بيش از همهه بهه   

نههد. پههدرم ناقههل، در هرازگههاه تههداعی تههاریخ اعلههی خههود آسههي  مههی زن
مهرده ی  »و « پهدر لعنهت  »، بها دشهنام ههای    حضري غهازی شهاه امهان الله   

 نيز ستمی گری را معرفی كرده است.  « روسری خانه
ایهراد بگيرنهد كهه اگهر مسهاله روی       شاید كسانی با خهوانش ایهن مقالهه،   

افتخهاراي بهه   شخصيت استوار باشهد، تمهام پشهتون ههایی كهه از مزیهت       
ابطلام ستمی، برره مند شده اند، بی خابيت نباشهند! زیهرا افهرادی در    
حد تحصيل كرده نيز در ميان آنان به چش  می خورند، اما من می گوی  
اگر می پذیری  كه ادعای طرف مقابل ما در بازخوانی، تحریف تاریخ و 

ر یهك  در بد نادرست است و بر اثه  33حقایق، چنان چه همه می داني  
دربد نيز نمی توان بر هيچ قضاوي مطلهوب آنهان دسهت یافهت، بهدون      
شك و شبره، آنانی كه از لطف، كهرم و ههدایای سهتمی برهره منهد مهی       
شوند، شامل همان هایی قرار خواهنهد گرفهت كهه سهاده تهرین تعریهف       

، بی خابيت است؛ زیرا منتقد هار، دوست دارد همتباران ما از الف آنان
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ارزش ها و هسهتی خهویش را بهه نفهع اغهراض آنهان نفهی         تا یای تاریخ،
كنند. لطف و دوستی آنان مانند تبيين قرآنهی سهت كهه پرودگهار بهرای      

تا زمانی كهه وارد بهف شهان نشهوید، دوسهت      »مسلمانان اهدا می كند: 
 «شما نمی شوند!

لطيف پدرام یا عبهد بيگانهه گهان بها دو معهاون پشهتون و ههزاره بهه         عبدال
اباي رفت و ثبت نام كرد. به ههر بهوري، قبهل از    كميسيون مستقل انتخ

سُخریه ی این كميدی، چرره ی او با افاهان سهتيزی ههای زشهت اش در     
پارلمان كه به لطف شورای نظاری هها، بهه ویهژه مهلا معنهوی در تهاریخ       
شورای افاانستان وارد شد، ما را به تقدر بيشتر ارزش های افاانی وامی 

فاهان، زیهر چتهر افاانسهتان، خوشهبختانه یها       دارد؛ زیرا ایهن دون بهه نهام ا   
بدبختانه با یك معاون پشتون، ثابت كرد كه بهدون تایيهد مها، دون تهر از     
آن است كه خود اعتراف می كنند. او در وب ك  تحریك اقليت ها بهه  
ضد پشتون ها، اعتراف كرده بود كه اگر وضعيت تايير بخهورد )خهروج   

یش نيز عارز خواهند بهود، چهه   خارری(، حتی از ارائه ی طرم های خو
 رسد به اررای آن ها.  

هرچند رای خالی تركتباران در كنار پدرام، معانی زیاد دارد، اما مها نيهز   
خاطر آزرده داری  كه به هموطنان ترك ما، ك  التفاتی می شود. زمانی 
كه امثال پدرام ها به شاه امان الله توهين می كردند، آنان در روزرهان و  

 كردند.  فاریاب زیر تصویر او، رشن استقلال را به افتخار برگزار می 
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كه در اعتراضهاي  « پان توركيست ها»خار چشمان یا به ابطلام ستميان 
حمایت از قيصاری، اُبُرت خویش را به پان فارسيسهت هها نشهان دادنهد،     

 ستميان را ترسانده است. 
رای خالی تركتبان در كنار سهتميان، نویهد خهوش اسهت، امها اسهتعانت       

ردگ كهه مهی دانهي     بعضی از همتباران ما، ماننهد شخصهی بها تخلهص و    
ربطی به اكثریت وردگيان با عزي و بسيار با همت ما نهدارد، چنهان چهه    

« روشهنفكری »در آغاز این مقهال آوردم، شهاید رهزو مطلوبهان تعریهف      
 ستمی باشند. 

ایوبی ها، وردگ ها و امثال آن همتبارانی كه در كنار پدرام ها بروز می 
ه اند. بنابراین، اگر وسيله می شوند، حتماً با معيار های ستمی سنجيده شد

شوند، مردم ما به اسار منطق سهتمی تعریهف روشهنفكر، از آنهان حهذر      
 كنند. 

برترین بوري حال ستميان در كار نشراتی، فرهنگی و رسهانه یهی آنهان    
نمایان است. ك  سوادی نيز می تواند محكی باشد برای سنجش افهرادی  

 كه در كنار پدرامی ها قرار می گيرند.   

 

 

 

 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /161 

 

--- 

 جست و جوی نو فرهنگي و ادبي 
 

رامعه ی ما بها گونهه ای حساسهيت در برابهر فارسيسه  و سياسهت ههای        
ایرانی، اما متاسفانه در آن را هایی كه مسهایل روی محهور كهار ادبهی و     
فرهنگی می چرخند، مقلد بوده است؛ گرچه بدعت ها و نارسهایی ههای   

اما كار غيهر متهوازن بها زبهان      فرهن  ایرانی، وارد رامعه ی ما شده اند،
دری و نياز هایی كه برای منابع ایرانی دیهده مهی شهدند، محتهوا و نفه       

 كار را در گرو تعاریف فارسيس ، قرار می دهند. 
بهه   بخش عمده ی آفرینش ها و انتشهاراي دولتهی و آزاد در افاانسهتان،   

شت ها ویژه در عربه ی ادبياي، تاریخ و زبان شناسی، در مسير آن بردا
و داده های ایرانی است كه رزو بادراي كت  ایران نيز می باشند. ایهن  
موضوت از بيش از ني  سده تهاكنون، مها را در گونهه ای از دگه  و كهار      

 كليشه یی قرار می دهد.
اگر فرآورده های امروزین عربه ی دری را كهه بهه اثهر گهرایش ههای      

سهير ركهودی داشهته     سياسی و تنبلی های ناشی از فرهنگيان دری زبهان، 
اند، نادیده گيری  كه خود را با توليهداي دری ایرانهی مصهروف سهاخته     
اند و این باعث می شود نه تنرا فرهن  دری ما در گروه دری ایرانهی و  
فارسيس ، تحریف و به نفع دیگهران آرایهش یابهد، بهل محتهوای توریهد       

رده كتبی كه از آدرر بی نرایت سياسی توام بها رعهل و تحریهف گسهت    
می آید )ایران(، ناهنجهاری ههای فرهنگهی مها را بهه نفهع سهتيز قهومی و         

 برآوردن اميال بيگانه ه  تقویت كرده است. 
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متاسفانه مُعضلاي در حالی واقع می شوند كه كاملاً از روشهنگری ههای   
نو ایرانی كهه آدرر ههای بزرگهانی چهون اسهتاد نابهر پهورپيرار، رضها         

بازی و دیگران را محرز مهی كننهد و بهه    مرادی غياث آبادی، عبدالله شر
 نفع مایند، بی خبر مانده ای .  

فارسيسهتی، در مخروبهه ههای      -بعضی فرهنگيان ما با نهوت تقليهد ایرانهی   
باستانی و مبر ، مصروف مانده اند. آنان با كند و كاو، عق  نسخه ههای  
كرنه می گردند تا حج  تروشاي فكری و تخليقی مردمان قهدی  را كهه   

تاریخی و تاریخ گذشته اند، نه فقط ردیهف كننهد، بهل از محتهوای      فقط
 آن ها برای امروزی ها مضمون بسازند.

ياي و تخليقاي معابهر و  حوزه های فرهنگی ما، بدون توره بيشتر به ادب
شهده  گسترده ای كه برای آفرینش های نوین و متنوت ایجهاد   زمينه های

د كه با چند اثر ریخته و پاشيده ی انداخته اناند، خود را در هاله ای گير 
قدیمی، چندین دهه می شود محضرداران ما، به ویژه په  از فراغهت از   
پوهنتون ها و كار در اداراي و نراد های فرهنگی، انهوات ادبيهاي افاهانی    

را به ورود بياورند. بنهابراین، ههزاران تهن را بها     « پارسی سره»تقریباً شبيه 
ارتمات می كنند. حان چه نياز است خود  روانه یدگ  و رمود فكری، 

را در گذشته گ  كني  و آن قدر در ژرفای گذشته گان فرو روی  تا یاد 
 ما برود نياز های امروزین، خيلی با گذشته در تفاوي اند.

تاثير روانی محيط فارسيستی بهانی رامعهه ی فرهنگيهان افاهان، گهاه بهه       
ی شاعران و نویسنده گان ما اندازه ای مخرب است كه حتی باور های مل
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را آسي  می رساند. به رراي گفته می توان  كه فرهن  و ادب كنهونی  
 افاانی، درگير ك  مضمونی و بی مضمونی است. 

كسانی كه محضر موسساي و نراد های علمی افاانستان را تجربهه كهرده   
اند، پ  از عبور از فلتر نصاب آریایی، خراسانی و پارسی ، مثل این كه 
از سانسور گذشته باشند، مقلدانه فقط آن چهه را بهه عنهوان آمهوزه ههای      
پوهنتون و مثلاً آكادمی علوم یادگرفته اند، تقدی  رامعه می كننهد. ایهن   
تكرار مكرراي، وزن و پيمایش ميراث های پيشهين در رهایی كهه تهوان     
فطری در كار باشد، ارازه نمی دهند در زمينه ی متنوت كنونی، فرهن  

ب ما مثلاً بيش از ده و روستا، ترسي  كننده باشهد. بنهابراین، از به     و اد
دچار تكرار شده اند، فقط رن  كاری و توره بر ظواهر، محتوای یهك  

 نواخت آن ها را می پوشانند.  
از زبان یك فرهنگی داخلی، مثهل ایهن   « علمی»با شنيدن كلمه ی  یگاه

، «علمهی »نگينی بهار ایهن   می شوی  كه پُتكی را بر سر ما كوبيده باشند. س
حوزه ی فرهن  و ادبيهاي تخليقهی   وارد نی بيشتر می شود كه مساله زما

 می شود.
یك تن از اساتيد ما كتابی نوشته است در رابطه به روش نویسنده گی. با 
مشاهده ی عنوان كتاب، دچار شگفتی شدم كه عموماً پ  از فراگيهری  

 ازی .دستور زبان، مشكل نگارش را مرفوت می س
دانش دستور زبان برای كسانی كه به گونهه ی كسهبی نيهز نویسهنده مهی      
شوند، ممد خوب است؛ ولی هيچ گاه برای كسانی كهه فطرتهاً نویسهنده    
اند، سفارش نمی شود. ببينيهد! ادبيهاي دری در ههر سهه حهوزه ی لرجهه       
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های افاانی، تاركی و ایرانی در بيش از هزار سال، در آن را كهه مسهاله   
تمركز بر آثار تخليقی است، چه قدر نوسان داشته كه به تهازه گهی   روی 

و پ  از هزار سال، به این نتيجه برسهند كهه بها قایهل شهدن بهه مسهاله ی        
، هر نوت تعریف و قيودی را كه بها كليهت علمهی محهدویت     «انوات ادبی»

وضع كند، از دور ادبياي بردارند. این بُعد حقيقی كه مقيد بهه تجربيهاي   
ر به ظرفيت ها و شگفتی های فكهری و انسهانی هه  مهانع نمهی      است، نظ
 شناسد. 

در حوزه های فرهنگی و ادبی زبان ما، چنان رمود، كليشه و دگ  ههای  
انباشته و سر به سر حاك  اند كه با گذشت ههر دههه، یكهی روی دیگهر،     
بلند منزل های فكهری نصهاب آموزشهی و علمهی اداراي افاانسهتان مهی       

 شوند.  
ما، چه بخواهند چه نخواهنهد، فرهنه  ههای افاهانی در مسهير       فرهنگيان

تاریخ، روی عوامل گوناگون، از بخش عمده ی آثهار قهدیمی، محهروم    
شده اند. بر اثر فراز و فرود، تكثر و تنازت گذشته گان ما در منطقه ای به 

 بزرگی بخشی از آسيا، حتی منحصر به محيط خانواده ها نمی مانند.  
ار وارد كردن تنوت سوژه از رهگذر تررمه كه طی بد برتر است در كن

سال گذشته، ایرانيان را در شگوفایی ادبياي دری ایرانی، توان فكهری و  
كار گسترده ی سياسی و ارتماعی، دست بان داد، دنبال تنهوت فرهنگهی   

 در تخليقاي ررانی باشي .  
و كليشهه  هاله ی دگه    با تررمه ی آثار متنوت به زبان های رایج كشور،

را برطرف كني . پ  از ایجاد زمينه های گسترده، فرهن  و ادب مها بها   
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اخذ سوژه از راه تررمه و ورود موضوعاي نو در نصاب آموزشهی، چهه   
از لحا  كميت و چه از لحها  كيفيهت، دورنمهای برتهری را در اختيهار      

 كسانی قرار می دهند كه توان فكری بيشتر دارند.  
فكهری در افاانسهتان، بهه انهدازه ای روی بهاور       متاسفانه زیرساخت های

های فرهنگی ما تاثير منفی گذاشته اند كه درك نياز های روز را منتفهی  
می كنند. در این كه رریهان تررمهه بهه خصهوص در زبهان ملهی پشهتو،        
خوشبختانه متكی به كار داخلی است و از این حيهث رلهو تهداخل ایهده     

شود، شك ندارم، امها گسهترده گهی    های افاان ستيز به خوبی گرفته می 
ندارد؛ هرچند اعتراف به این كه بازار های فرهنگهی كسهاد داریه  و بهه     
این لحا  اقتصاد نزم بهه ورهود نمهی آیهد، امها تردیهد تنهازت سياسهی،         

 همواره باعث نگرانی بوده است. 
رست و روی نو فرهنگی و ادبی، روی این منطق نيز اسهتوار اسهت كهه    

تنوت داده ها، به راحتی روی محيطی سهایه مهی افگنهد     هجوم فرهنگی با
كه مقيد به داشته های عتيقه است. عموماً از رهگذر تفحص كلاسهيك،  
اگر افراطی شود، نسخه های شوونيس  نيز زاده می شوند، اما در روزگار 
واحد های سياسی، برای ساخت ناسيوناليس  مورد نيهاز، تهاریخ و داشهته    

شته را مثال می زنند. افزون بر ارزش آن ها، امها  ادبی گذ -های فرهنگی
قيودی كه هاله می سازند، رلو افق های گسترده را می گيرند؛ چه تنهوت  
هجهههوم فرهنگهههی از رهگهههذر توليهههداي تكنهههالوژی، سكسهههولوژی،    
سيكونریس  و رلوه های روامع مدنی، ابوابی دارد كه از رهگذر ماننهد  

را بگيرد، نسخه نهدارد. البتهه ایهن     در گذشته، چنانی كه رلو نفوذ آن ها
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خرد، با نفی شبيه سازی و تقليد، اما به گستره ی موضهوت متورهه اسهت.    
اگر اروتيس  مُدل خارری را نمی پهذیرم، بهدیل بهه گونهه ای شهود كهه       
ضمن طرد آن، روابگوی نياز های  روامعی باشد كه از چرار طهرف بها   

و بهه اثهر كثهري     دست بهانی تكنهالوژی خهارری، محابهره شهده انهد      
 دریافت در زمينه ی سوژه و تنوت آن، به نفع بيگانه استحاله می شوند.  
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 منتقدان بحران زده جنس 
 

    درسههت تهها ایههن مقههال، در همههه رهها از نقههد بههی رویههه، نامنصههف و غيههر 
ایهن   یهاي كرده ام كه شاید در حد بخشهی از محتو اخلاقی ای یادآوری 

 نوشته ها شود.  
انتقاد را به عنوان عنصر مر  ررت ابلام و تورهه بهر معضهلاي مهی      ما

داني ؛ اما توضيحاي ما پيرامون تنقيدی كه به تبار ما مهی شهود، بهه ههيچ     
عنوان به این معنی نيست كه ما، ملائكی اسهتي  كهه درسهتی و خوبيهت،     

 رزو شان ماست و چيزی دیگری از ما سر نمی زند. 
یا در واقع دشنام ها و بی حرمتی ههایی   آسي  های ردی از رهگذر نقد

كه بر مردم ما روا داشته اند، باعث ایجاد فرهنگهی شهده اسهت كهه اگهر      
تداوم یابد، رامعه ی متنوت افاانی باورود خلط و آميهزش ههای قهومی،    
به سنگر هایی مبدل می شود كه زمانی بها زور ایهدیالوژی ههای بيگانهه،     

ان را بهه عنهوان الگهوی آن هها     حكومت تنظيمهی تهاریخ معابهر افاانسهت    
 ساخته اند.

پيرامون چيزی كه به نام نقد را انداخته اند، به تفصيل نوشهته ام؛ ابعهاد و   
پی آمد های آن نيز بر كسی پوشيده نمی ماند، امها ترهوت و اشهمئزاز آن    
زمانی زیاد می شود كه زاده گان بحران، كسهانی كهه در رریهان چها،     

د و در وغيهره ی آن، رقبهای حرارگههاه   كشهور را بهرای روسهان فروختنه    
افاانستان از طلبه ی مدارر پاكستانی تا اعراب فراری بودنهد، پدیهده ی   
تنقيد در افاانستان، آن قدر بی ارزش و مبتذل می شود كه اگهر بگهویي    
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دزدی به دزد دیگر سفارش می كرد با دزدی اموال مردم، نهزد خهدا رو   »
 در حد تفري  منظور ما، بسط یابد.  ، شاید چيزی «سياه و مجرم می شوی!

من، زمانی تا مرز تنفر از انتقاد دور می شوم كه مشاهده می كن  بخشهی  
از منتقدان ما، نوكران و وطن فروشان كمونيسهت، چرهاولگران تنظيمهی،    
بنيادگرایان طالبانی و آن پسامدرن های مبتذل اند كه بهرای بهه محاكمهه    

و تجهاوز بهه  نهامور مهردم، نسهل       كشاندن آنان برای خيانت به مملكت
های سه دهه ی افاانستان گواه اند و نيهازی نيسهت اسهناد آنهان را مهرور      

 كني .
در واقع سخن سرایی آن منتقهدان مها كهه الگهوی ههای تبهارز تهاریخی،        
شخصيتی و قومی آنان، چند ولگرد تاریخی، دزد سرگردنه و از مجریان 

ای ههيچ كسهی خهوش آینهد     ثور انهد، بهر   7حاكميت های ننگين پ  از 
 نيست. 

یك دهه پ  از طالبان، مرمترین سوژه های نقد افاانستان، كسانی شهده  
اند كه به برانهه ی پشهتون بهودن، حهداقل وقتهی تهاریخ حاكميهت، رفهاه         
ارتماعی، دست آورد های مدنی، معارف نو، حضهور ارتمهاعی زنهان و    

كني ، از مرحوم امير وراهت بين المللی افاانستان را در زمان آنان مرور 
شير علی خان تا امير عبدالرحمن خان، زنده یاد اميرحبي  الله خان، امان 
افاان، شريد نادرخان، اعلی حضهري شهاه محمهد ظهاهر )رم( تها شهريد       
داوود، فصول عمران و آبادانی آنان، بی هيچ نيسهت؛ حتهی طالبهانی كهه     

ميت مدنی چيست، منسوب به تبار مایند، اگر فربت نيافتند بفرمند حاك
در بزرگ ترین كارنامهه ی سياسهی خهویش، آن رنایتكهاران، قهاتلان و      
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خاینانی را به حداقل ظرفيهت بشهری رسهاندند كهه اگهر كهرزی، از شهر        
پاتكسانری فزون در امان ماند، این طالبان بودند كه با قلع و قمهع شهر و   

ی آنهان  فساد، نود دربد افاانستان را پاك كردند. حماسهه و قربهانی هها   
برای حفظ تماميت ارضی افاانستان كه در پرتگهاه تجزیهه قهرار داشهت،     

 هرگز از یاد ما نمی روند.  
در حالی كه نقد پسا هفت ثور را برای ریشه یابی مشكلاي كنونی، اهه   
می داني ، از تنوت نقهد در ابعهاد مسهایل، روگهردان نيسهتي ؛ امها انصهاف        

ر، مصهلچ و مبهارز شهوند )غيهر     نيست بدترین رنایتكارانی قررمهان، رهبه  
رو سياهی به ذغال »پشتون ها( كه از تاریخ مستند آنان به خوبی پيداست 

 « می ماند!
مخالفان ما )زنده و مرده( محكی برای حضور، انحصهار و چرهاول ههایی    
استند كه بر اثر مشروعيت این فرهن  سخيف، ميزان عدالت ارتمهاعی  

اشهی از امتيهازاي نهاروا، رهزوی از     در افاانستان در مهيلان بهه خجالهت ن   
دوسيه ی حاكميت های ناكام مهی مانهد؛ امها در سهوی دیگهر، متاسهفانه       

ثور تاكنون، هنوز از مزایای حداقل بهد   7كسانی انتقاد می شوند كه از 
سال حاكميت های آنان، تمام دسته ها و گروههك ههای افاهانی و ضهد     

 ی، ته و بان می روند.افاانی، در مجموعه ای از دست آورد های عمران
مخالفان در ارگی، دم از عدم می زنند كه اگر یك خشت آن از دسهت  

سقاوی، یادگاری می بود، مساله ی حقهوق ارثهی موتلفهان     -یك ستمی
حاكميت، بيخ پيدا می كرد تا برانه بياورنهد كهه ایهن نهه تجهاوز رور و      

ثبهوي  شدند، بهل ورهود آن خشهت،    « ما ماران»امریكایی بوده است كه 
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می كند كه در زمانه های قدی ، خشتی در ارگ گذاشته شهده بهود كهه    
می تواند سنگرایه ی مسهاله ی ائهتلاف در گذشهته نيهز باشهد. بنهابراین...       

 منتقدان ما، اول طراري كنند.
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 حذر از محک عداوت
 

حتی آثار و تحقيقاي پشتون ها زمانی كه در انبوه به ابهطلام نقهد غيهر    
گان، پيرامون ما نوشته اند، فرو رفتهه   بيگانهپشتون ها و آن چه از آدرر 

اند، گاه بدون تامل و تدقيق، همان به ابطلام نقد یا در واقع فحاشهی و  
هتك حرمت هایی را كه اكثراً متاثر از عهداوي و عقهده ههای حقهاري     
اند، منتقل كرده اند. مكدر وانمودن تاریخ و فرهن  مها بها حجمهی كهه     

 ه نام نقد یافته اند، در مواردی باعث سوء برداشت همتباران می شود.  ب
   تحت اثر تبليااي و نياي شوم دیگهران، انتقهاد بهه حهد تهوهين، هنهوز ن      
مونه ی ملای راهل )ببور( را به یاد می اندازد كه با توريه ارتجات اول 
سقوی، اول تر از همه به ریش خودش خندید. تصور كنيهد بسهط چنهين    

تون سهتيزی هها در فضهایی كهه مشهروعيت تهاریخی، باعهث وزنهه ی         پش
سياسی می شود، چه زیان هایی را متوره پشتون ها می كند؟ از یك سو 
ابرار برای ستایش بدترین قاتلان منسوب به هزاره، تارك، اوزبيهك و  
غيره به نام های رهبران و قوماندانان تنظيمی، بهه فرهنه  نحسهی مبهدل     

ا  آن مهی كوشهند دولهت افاانسهتان را در سهرميه      شده است كه از لحه 
بندی قدري، از داخل تجزیه كنند، اما در ران  دیگر در روزگار شهوم  
مداحی، توهين به شاه امان الله و بزرگان پشهتون بهه نهام تنقيهد تهاریخی،      
بدون نياز به چنين فرهنگی، برف با این غایه بوري می گيرد تا مهردم  

ررهاد معمهول شهده بهود بها حرمهان از تهاریخ و        ما را چنانی كه در زمان 
بزرگان، در گرو اقليت ها، تضعيف كنند. این خاليگاه، بهدون شهك بهه    
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ارتجات دوم سقوی نيز منجره شده است؛ زیرا زیر سهوال بهردن تهاریخ و    
بزرگان پشتون به این برانه بوري می گرفت كه گویا قبل از هفت ثهور  

 نيز شوم بود.  
هشت ثهور و ضهعف ههای دولتهی كهه بهر اسهار        روسياهی های پ  از 

تقسيماي قومی از ناكاراترین و فاسدترین حكومهت ههای ررهان )مقهام     
دوم( شمرده می شود، قدر عافيت )قبل از هفهت ثهور( را بهه رُخ مها مهی      

 كشد.
از عامههه ی همتبههاران خواهشههمندم در تنههازت مشههروعيت ههها، تههاریخ و   

هيچ سقاوی، تنظيمی، وحدتی،  بزرگان خویش را كه الحق بانتر اند، از
خصوبههياي نقههد هههار غيههر ی نظههاری و غيههره، كهه  نشههمارند. از شههورا

پشتونی، یكی ه  سياهكاری های همه رانبه در رن  هها و نقهش ههای    
شخصيت های پشتون است. آنان همه را در رایی كه به گونه ای سهدی  

عرفهی  در برابر اوباشيگری های قومی خویش دانسته انهد، سهياه كهردار م   
كرده اند. این رویكرد منفی  تا بدترین خطهاب هها نيهز رفتهه اسهت؛ امها       

 معيار هایی كه آنان غير از خود را با آن ها محك می زنند، چيستند؟
اندك توره به قل  فرسایی ها، ستایش ها، مدایچ و تعاریف از رریان ها 
و حاكميت های غيهر پشهتونی، بهه خهوبی نشهان مهی دههد كهه دشهمنان          

 اف، زمانی كه مساله ی خود شان در ميان است، چه منظور دارند؟ خيالب
در این مقاله به همين بسنده می كن  تا از مجرای ایهن روشهنگری معيهار    
ها، ابول و تعاریفی را تشخيص دهي  كه بر اسار آن ها، طرفی كه مها  

 را انتقاد می كند، چه منطقی دارد؟
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آن رها كهه پهای تجهاوز و      رویداد های یك سده ی اخير افاانسهتان، در 
مداخله ی بيگانه در ميان بهوده اسهت، نقهوش اقليهت ههای قهومی را نيهز        
بررسته كرده اند. در اواخر حاكميت شاه امان الله، اولين حاك  غيهره را  
تجربه كهردی ؛ هرچنهد بهه نهام تارهك شهناخته مهی شهود، امها آن قهدر           

ه آن رریهان  مجروله دارد كه  در آمدن و رفت اش ورود داشت. این ك
عق  مانده، ارتجاعی و فارعه بار، چه گونه و باعقه آسا بر مها تحميهل   
شد و  توانست په  از پيشهروترین حاكميهت افاانسهتان در امهر توسهعه،       
معهارف، آزادی و عمههران تحميهل شههود، شهرم ایههن تراژیهدی را بسههيار     
خوانده ای ، اما در آن وحشهت و دهشهت و اعمهال مسهببان فارعهه، چهه       

و معيهار هها بهرای    تی بروز كرده اند كه منتقدان ما، یكی از ابول كمان
كارنامهه ی كسهانی بداننهد كهه در یهك قهرن اخيهر، اولهين         تفاخر را در 

 اعلاميه ی ررالت را بادر كرده بودند:
تحصيل زنان، مساوی به بی ناموسی است. بروید مرغ بازی و كفتربازی »

ده  تها در وقهت مصهيبت، دعها     كنيد! معاش سربازان را برای ملا ها می 
 «كنند. از بيانيه ی حبي  الله كلكانی.

این كميدی كه نه ماه ادامه یافت، وقتی ما را ناگزیر مهی كننهد در برابهر    
بی انصافی ها و فحاشی های دیگران، اسباب نقد بسازی ، بلافابله متر  
ا نيز می سازند وحدي ملی را تخری  كرده ای ، اما هرگز نمی تواننهد مه  
را غافههل كننههد كههه حاميههان آن حاكميههت مسههخره، از توريههه آن شههرم  
تاریخی، به شان ارتماعی توره دارند. اگر دزد را دزد بگوینهد، بهه چهه    
افتخار كنند تا در سرميه بندی قدري، به چيزی برسند؟ هر كسهی و ههر   

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /117 

 

--- 

خسی را كه بی مقدار ترین عضهو رامعهه ی اقليهت ههای افاانسهتان هه        
 ناباه و اندیشمند می سازند! باشد قررمان، 

پ  از حاكميت شريد داكتر نجي  الله كه درگيهر حضهور بهی رویهه ی     
رنام های غير پشتون بهود و ایهن حضهور از حاكميهت كارمهل، تجهاوز       
شوروی و عنابر ستمی و پرچمی به عمد می ماند، تراژیهدی افاانسهتان   

راج، نقهوش و  بار دیگر و با پشتوانه ی ایران و رور در پيمان ربهل السه  
آن چرره هایی را بر ابولنامه ها و محك نامه های غيهر اخلاقهی افهزود    

 كه بر اسار آن ها، بر ما تنقيد می كنند.
( 1335-1331فارعه ی یكی از بدترین حاكميت های تاریخ افاانسهتان ) 

بر همه گان روشن است. پی آمد های آن كه زمينهه ی حضهور خائنهان،    
حفه آوردند، در امتهداد تسهكين عقهده ی حقهاري     القاعده و طالبان را ت

غير پشتون ها، بد ها و ده ها سوژه ی دیگهر نيهز دارد كهه اگهر نتهواني       
   دوسههيه هههای خائنههان، قههاتلان، متجههاوزان، ناقضههان حقههوق بشههر و هههدر  

ن فارعهه  دهنده گان دارایی های ملی را باز نگه داری ، بدون شك وارثا
كسانی از نسهل فردوسهی را تحریهك    خامه ی در چند سده ی بعدی نيز 

 خواهند كرد تا همچنان برای استفاده های غير مشروت، فرهن  بسازند.
       نسههل مهها، نسههل قربههانی كههه خههود شههاهد رفهها بههر تاركههان، پشههتون ههها،  
هزاره گان، تركان و همه است، برای تشخيص، شناخت خوب و بد، آن 

بهه كسهی ارهازه    قدر آگاهی دارد كه تا زنده ای  و ورهدان مها نخوابهد،    
 ندهي  خائنان و قاتلان را تابو و توت  بسازند.
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پ  از سقوط طالبان كه شاهد عجي  ترین حاكميت در تقسهي  قهدري   
و معامله بودی ، رریان های حزبی و تنظيمی غير پشهتون كهه ایهن بهار از     
فربت ها با پشتوانه ی امریكایی نيهز اسهتفاده مهی كننهد، بهرای نرادینهه       

بقهای چرهاول، ضهمن تحریهف، دروغ ههای شهاخدار،        ساختن و تضمين
بزرگ نمایی و خلابه تمام تهلاش ههای ذهنهی و عملهی كهه نقهد غيهر        
اخلاقی نيز رزو آن ها بود، آن قدر نشراي، كتاب و فل  سهاخته انهد تها    
هرچه از گند پدیده های تنظيمی برراست، رن  شهوند و در تبهارز آن   

ر زمهانی مطهرم بكننهد كهه     ها، مساله ی كيش شخصهيت را بهار دیگهر د   
خاطراي خوش هموطنان ما، فقط افاانستان قبل از هفت ثهور را تهداعی   

 می كنند.
قاچاقچيهان مهواد مخهدر،     نهان، قهاتلان،  وقتی در برابر چشهمان ملهت خائ  

متجاوزان به نهامور مهردم، بربهاد دهنهده گهان دارایهی ههای افاانسهتان،         
 اوین بزرگ كس  می كننهد، وابسته گان و مزدوران همسایه، نام ها و عن

برای هر پشتون، برای هر انسان با شرف و با وردان غير پشهتون  واره    
است، آن شخصيت ها، رهبران و مجریان تاریخ و فرهنه  افاانسهتان را   
ستایش كنند كه وراهت تاریخی آنان، مشروعيت سياسهی، ارتمهاعی و   

 فرهنگی ما را برای اداره ی كشور، تضمين می كند.
ی كه منتقدان هار با چش  سريدی و فرار از شرم، بيمارگونه و عقهده  زمان

مندانه، حتی قاتهل، خهاین، دزد و متجهاوز را سهتایش مهی كننهد و بهرای        
توريه آن، به وردان، شرف و اخلاق پُشت مهی كننهد، آیها ارزش دارد    

رهدی بگيهری ؟    شخصيت ها، افراد و تاریخ خویش رانقد آنان پيرامون 
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بزرگهان خهویش را بها معيهار ههای      »ل است كهه مهی گهوی :    به همين دلي
 «ستمی، محك نزنيد!
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 حق خویش را بخواهيد! 
 

در حاكميت كرزی، زمانی كه مساله ی تامين حقوق تبار ما مطهرم مهی   
شد، ادبياي مورد استفاده ی مارضان، برانه ی زعامت و ریاست پشتونی 

انترین مقام از این قهوم اسهت، همهين    بود. آنان وانمود می كردن چون ب
 ، كفایت می كند.  «نقطه ی نيرنگی»

نياز های ردی و تامين حقوق ما، بخشی از روشنفكران و فعانن پشهتون  
ها را مراق  كرده اند كه بر اثهر فشهار خهارری و ورهود سياسهت ههای       
گوناگون، بخش عمده ی حقوق مردم ما در حالی كه با موضع ررادیان 

طالبانی كه مخالف حاكميت استند، ضایع شده است، برانهه ی   ناراض و
 ریاست رمروری نيز باعث می شود حقوق ما هدر بروند.  

رارافيای پشتون ها در هركجای افاانستان كه باشهد، غه  و انهدوه را بهه     
عنوان سرمی كه در عدم تامين حقهوق مها، قایهل شهده انهد، حهداقل در       

. ارحهاف در رامعهه ی روسهتایی مها،     ساليان دیگر نيز ميراث می گذارد
غ  انگيز تر از هر رای دیگر، درك می شود. این آفهت اگهر از سهویی    
تردید ردی بهرای نسهل ههای آینهده ی پشهتون هاسهت كهه از سهواد و         
آگاهی بی برره خواهند ماند، در سوی دیگر، اكثریت مردم ایهن كشهور   

دههد كهه بها     را در سراشي  سقوط و ناداری، زیر دست كسانی قرار می
نفههوذ و حضههور خههارری، كمتههرین تعرههد شههان در برابههر ملههت، ژسههت   
مردمانی ست كه در كشور ما، از ميراث ها و دارایی های خود ما، بهرای  

 ما خيراي دهند و خواهان شكرگزاری نيز باشند.  
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به مردم خود پيشنراد می كن : در كشوری كهه چرخهه ی هسهتی اش بها     
ی شما، حرف آخر است، فقط به ریاسهت  توان شما می چرخد، و اراده 

بسنده نكنيد! از حق تان نه تنرا برای رفهاه، بهل بهرای تثبيهت و     رمروری 
تضمين حضور تاریخی، كنونی و آینده دفات كنيهد! كمتهرین غفلهت در    
حصه ی سر  و حقوق، رایگاه ما را نه فقط به عنوان بزرگ تهرین قهوم   

 یی مردم را بر باد فنا می دهد.افاانستان، عق  می زند، بل هستی و دارا
ثور آغاز شدند،  7سال در پيامد رویداد های خونينی كه از  17تجربه ی 

هشدار دهنده اند. دیگر رفع نياز فقط با نمونهه ای از رهن  تكنوكراتهان    
كه فقط در زمان ضروري به آرا و حمایت، عقه  دروازه ههای مها مهی     

 ایستند، گذشته است. 
ری پوشالی، به درد ما نمی خورد! تامين حقهوق،  تنرا یك ریاست رمرو

نياز ها، رل  سرمایه گذاری ها و تداخل قومی به عنهوان بهزرگ تهرین    
 واقعيت این كشور، آرمان های تبار ما استند. 

در ساليان اخير برای اهدای انوات امتياز به رانيان، رنایتكاران و خاینهان،  
دترین دشهمن موتلفهانی مبهدل    لق  و بفت دادند، اما نمونه ی قبلی به ب

شد كه از امضای او به هر كجا رسيدند و در تجربهه ی ایهن تهدوام شهرم     
آور كه اكنون با تمام كيفيت تحصيلی به ما پشت كرده است، ما نيهز بهه   

 درر های رسيده ای  كه یك ریاست به نام، دیگر ارزشی ندارد.  
م ههای  در حالی كهه شكسهتن تهابو ههای گروههك هها، احهزاب و رنها        

غيرپشتون دخيل در بحران افاانستان، فرض مبارزه ی ارتماعی و سياسی 
ماست، نياز به نمایشاتی نداری  كه كسی یا كسانی به نماینده گی از مها،  
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از سر  ما ببُرند و پشهت كهرده بهه حقهوق مها، ژسهت بگيرنهد كهه گویها          
شخصيت ملی اند و ایجاب می كند حقهوق مها سهال ههای دیگهر عقه        

تا در ضيات آن ها، كسانی شریك ررم این حاكميهت باشهند كهه     بيافتند
 كاری رز طرد، انحصار، تاراج و اعتراض ندارند.

ما به شكرانه ی ارحاف به قوم، قربانی می دهي  كه در این نظام معلهق و  
ناكارا، دیموكراسی داری  و با هتاكی فرهن  رسانه یی و آزادی فكری 

ش دیگران، گویا موره اند. با این منش، آن، باید برذیری  كه خورد و نو
به سياهی لشكر هایی ماننده شهدی  كهه   وظيفهه ی شهان رسهانيدن یهك       

 به ارگ است.« نمونه»
تا پایان هر قشون كشی انتخاباتی و حمایتی، توهين می شوی ، حقوق مها  
ضایع می شوند و شاهدانی استي  كه  پيكره ی زنده ای را مانند كهه سهر   

می ترد و در ضيات هستی او، حيهاي ایهن كشهور در ناعادننهه     ندارد، اما 
ترین بوري، بهه خهورد و رفهاه كسهانی مهی رود كهه در پایهان حضهور         
ناكام، مانند چركی از نشه ی حاكميت ائتلافی می افتند و ناگران ههزار  

 انوات ضد افاانی می شوند.
تعمي  سال پ  از حاكميت های ائتلافی، ضيات حقوق ما با فرهنگی  17

یافته است كه فقط با ریاست چند نمونه، برانه مهی سهازند و تبهار مها، در     
حالی نفی می شود كه بخش بزرگ ایهن حاكميهت، از آن رنهام ههای     
بحران و خيانت تشكيل شده است كه اگر بر ریاسهت كميسهيون حقهوق    

سهال ههای خهون و خيانهت     »بشر آن خندید كه عضوی از بدترین تنظي  
ك می ماند، مسهخره نيسهت كهه تمهام روانه  خيانهت،       ، به دلق«ررادی
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تاراج و رنایت، اعضای حاكميت ننگين تنظيمی بها تاييهر ظهاهر، بانيهان     
 دیموكراسی و مدعيان اخلاق و تامين عدالت ارتماعی می شوند!

اگر حضور غير پشتونی در حاكميت به نسبت انحصار و دریافهت زیهاده   
زیان ببيني  كه فقط یك ریهي    از حق دیگران است، چرا تماشا كني  و

نمونههه داریهه  و سههر  مهها بههرای تههامين حقههوق، فقههط در گههرو ریاسههت   
اشخابهی باشهد كهه مهها را  فهدایيانی مهی داننهد كههه بایهد بهرای رعایههت         
همتباری، از خوان خود بُبری  و در حالی به دهان دیگران بيانهدازی  كهه   

 نيت خير ندارند.
را ردی بگيریهد! اگهر كسهی از     از همين امروز، مساله ی حقوق خویش

تهای آنهان در سهرميه ی     5گروهكی نمایش رسانه یی مهی دههد كهه تها     
كابينه، فرهن  نشود و از تظاهر حضور خيابانی، تشهكيلاي نسهازند كهه    
در تنوت ابتكار مدنی، یك پی ه ، زیاده از حد بخورنهد و گهروه دیگهر    

، بهرای تمهام   «سهن  زار »خط و نشان بكشد كه نماینده گی آنهان از آن  
افاانستان، كفایت می كند، نباید از گریبهان ههيچ كسهی رهها كنهي  كهه       
برای ریاست و حمایت، ما را می خواهند و اما حقوق ما در ميزان معامله 
 و ندان  كاری های آنان، قصه ی مفت سياست های افاانستان می شوند.  

زو های مهردم  به ویژه در چرار سال اخير، آخرین ميخ ها را به تابوي آر
كوبيدند. هيجان و التراب شایسته سانری با پشت كردن به حمایت های 
مردم كه در بف های طویل رای دادند، انگشهتان شهان بُریهده شهدند و     
دغدغه ی خاطر قشر تحصيل كرده و فرهنگی ما، دفات از حكومت بود، 

 به سرخورده گی، خجالت، خش  و آزرده گی مبدل شده اند.
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ی مافيایی، هارتر از گذشته، بهه مها، مهردم مها، تبهار مها و        یك مجموعه 
حقوق ما پشت كرده اسهت و بها تهف انهداختن بهه روی همهه، بهرای مها         

« سهندباد بحهری  »سریال می سازد. سریال تعييناي، هنهوز از مهاررا ههای    
)كمال ساداي(، ناگفته ها دارد كه در بد ها نمونهه ی در حهال انتظهار،    

اسی، فرهنگی و مدنی را دوره زده اند و از حقوق كل مردم و حاميان سي
 آنان، كودكستان دولتی ایجاد می كنند.

اكنون كه قبول طرف مسلچ درگير، رزو ارنهدای دوسهتان بهين المللهی     
شده اسهت و بخشهی از بهه ابهطلام دسهت آورد ههای مهذكر و مونهث         

، «ایهدیالوژی ههای وارده  »تعدیل می شود، ظاهر سازی برای مكت  ها و 
 كومت را كه بی شباهت به روز های كارمل می ماند، تبرئه نمی كند. ح

فقط چند ماه بعد، بار دیگر محتاج ما می شوند، اما تها آن زمهان، ضهمن    
ایهن هها خهوب    »پوزش از عامه ی مردم كه با منطق ما توريه مهی شهدند   

، می خواهي  حساب و كتاب تان واضچ باشند! بار دیگهر بهه زور مها    «اند
خواهند رفت، اما تحفه اش حكومت فاسهد و پهوچی مهی شهود     به ارگ 

را روی « دو رنسهه هها  »كه در فربت دیگر، با پایان تعيينهاي فمينيسه ،   
 كار خواهند آورد.  

بهار  « بد و بهدتر »برتر است به حال خویش دل بسوزاني ! اگر در منگنه ی 
دیگر گير ماندی ، حداقل برای كس  حقوق خویش تعرد بخهواهي . در  

ل هایی كه آینده ندارند، برتر است از عذاب كودكان، دورنسه هها و  سا
فولش هایی )فولبرایت ها( در امان بماني  كه در برابر انبوه مردمی كه از 
حكومت حمایت كردند، با این همه تحصيل كرده، فرهنگی و اهل ایهن  
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كشور، سرمایه های دولتهی را ضهایع مهی كننهد. آنهان از مهدرك اسهناد        
، به كشور هایی می روند كهه آمهده بودنهد. وای    (FOOLISH« )فولش»

 به حال ما كه در گند آنان دست و پا بزني !  
چرار سال انتظار برای مشاركت در نظام، به چرار سال اخذ ریها، تهوهين   
و فری  می ماند. حكومت ناكارا از تریبون تزویر، به شعور ملت تهوهين  

 به ما، همان!می كند. رفتن به ارگ همان و پشت كردن 
و امهها بهها تههوانی كههه بههه مههردم تفرههي  كههردی ، منطههق آوردیهه  و ذهنيههت 
بخشيدی ، از دولت حمایت كنند، بها تمهام كيفيهت همهان تهوان از حهق       
خویش دفات می كني  و نيز مردم را در برابهر بهی خابهيت ههایی بسهيج      

 خواهي  كرد كه بار دیگر محتاج ما می شوند!
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 ومين درس هایي از س
 انتخابات ریاست جمهوری

 )در خلوي های خود، چه می گفتند؟(
 

شمسهی،   1333نتایج انتخاباي طهوننی و نفه  گيهر افاانسهتان در سهال      
اندوهبار شهدند، امها تجربهه ای كهه از آن هها بهه دسهت آوردیه ، سهر           
   خارريان را نيهز در اداره ی كشهور مها تثبيهت كهرد؛ هرچنهد بها تحميهل        

اداراي قبلی، اما با حمهایتی كهه مهردم مها كهرده بودنهد،        اداره ای از نوت
اميدواری هایی زاده شدند كه دیگهر هرگهز در انحصهار رریانهك هها و      
گروهههك هههایی كههه بهها پيههروزی عبههدالله عبههدالله، خههواب بازگشههت بههه  

 حاكميت چرارساله را می دیدند، قرار نخواهي  گرفت. 
محتهوا و پهی آمهدی     ، چه1333این كه انتخاباي ریاست رمروری سال 

یافتند، بحث مستقلی  را ایجاب می كند. در این رها مهی خهواه  تورهه     
رقيه   »مردم را به این نكته رل  كن  كه با شناختی كه از اعضهای تهي    

داشتي ، بی تورری ها و ضعف هایی كه سر زدنهد، اگهر   « تحول و تداوم
بهردی ،   كاملاً غافل می ماندی  و در خواب رفته گی سياسی بهه سهر مهی   

 چه سرنوشتی را برای ما رق  می زدند؟
بهها سههابقه ی طههوننی « ابههلاحاي و همگرایههی»بخشههی از اعضههای تههي  

افاان ستيزی و افاانستان سهتيزی، در حهالی كهه ایجهاب      پشتونی ستيزی،
می كند با ثبوي آنان، بررسی شخصيت داكتر عبهدالله عبهدالله را رهدی    

گهر از رهانبی موضهع شهان بهرای      بگيری ، در شهمار كسهانی اسهتند كهه ا    
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ررت تضهعيف پشهتون هها پنرهان     « گروه قومی»طالبان با عنوان  نوانمود
نيسهت، ابههرار آنهان بههرای سرشهماری نفههور در وضهعيتی كههه شههرایط     
افاانستان، ارازه ی دسترسی همه گانی را نمی دهد و احتهراز از برپهایی   

ا امنی و امثهالر ، چهه   امكان رای دهی در مناطق پشتون نشين به برانه ی ن
چيز هایی رز استفاده از فربت هایی را ثابت می كنند كه مهی خواهنهد   

 مذبوحانه در حق دیگران رفا و خيانت كنند. 
نخستين تمایلاي رسمی ررت نرادینه ساختن افاانسهتان بهی هویهت، بها     
رفت و آمد های دانا روراباكر به ميان آمدند كه در یهك اعلاميهه ههای    

 ها را ه  رزو اقليت ها شمرده بودند. او، پشتون
 1333پ  از رفع غایله ی روراباكر، فربت انتخاباي ریاست رمروری 

و كشاندن آن فقط به وسيله ی چند كلا بوتی مبر  به سهوی بحهران،   
آن خواسته های مخالفان را ظاهر كرد كه بر اثر غفلت ها و متاسفانه بهی  

بان نيز نزدیهك بهود در پرتگهاه    تفاوتی رریان هایی چون حكمتيار و طال
 نابودی در كشور خود ما، سقوط كني . 

در رریان بررسی گفت و گهو هها، كهار رسهانه یهی، فرهنگهی و بهانخر        
آگاهی از موارد درز رفته، در حالی كه خهود را در مواررهه بها بهدترین     
دشمنانی یافتي  كه اكثر آنان را بهه درسهتی مهی شناسهي ، از طهرم هها و       

ی نيز باخبر شدی  كهه آوردن چنهد نمونهه ی آن هها، خهالی از      ارندا های
 مفاد نخواهند بود.  

نمی دان  كه آیا داكتر عبهدالله عبهدالله كهه بخشهی از پشهتون هها بهر اثهر         
احترام و زنده گی مشتركی كه با تاركان افاانستان دارنهد و همچنهان او   
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را بههرای پشههتون بههودنش از مزایههای پشههتونی )حمایههت( برههره منههد        
سههاختند،آگاه اسههت كههه نههه فقههط كسههانی از تههي  او هماننههد یكههی از    
سخنگویانش )مجي  الرحمن رحيمی( كه گفته می شود تابعيهت ایهران   
  را دارد و یكههی از افراطههی تههرین پشههتون سههتيز هههایی سههت كههه از هههيچ 
تبصره ی سخيف و اما تكراری ستمی بر قوم مها، ابها نكهرده اسهت، مهی      

د رحيمی ها كه از بدترین دشمنان افاانستان و داند كسانی دیگری همانن
 افاانيت اند، با چه انگيزه هایی از او حمایت می كنند؟  

مردم ما آگاهی دارند كه در خلوي های تهي  رقيه  دكتهور احمهدزی،     
چه ارندا هایی تكرار می شدند كه ههزاران فرسهخ دورتهر از مشهكلاي     

ر كشهاكش ههایی را فهراه     ، بسهت واقعی بودند تا با پيروزی شوم مخالفان
 كنند كه برای بيرون شدن از آن ها، نياز به تحریك طالبان خواهد بود.

در رریان بحبت ها و در موارره با آن دوستانی كه خود را در برابر مها  
قرار می دادند،گاه حتی در حد شهوخی، رملاتهی افشها مهی شهدند كهه       

خلوي ههای خهود،   بنابراین، در « سه بد سال حاكميت كرده ای !»گویا 
 چه می گفتند؟

در حالی كه با آگاهی از پ  منظر ماوقع سياسی، بار دیگر با التراباي و 
اضظراباي انتخاباي مواره می شوی ، هدف  از بازخوانی تهاریخ ماضهی،   
این است كه محور های افاانانی كه می تواننهد تورهه عامهه ی مهردم را     

خنهد كهه بهدون كمتهرین     رل  كنند، نباید حول افهراد و اشخابهی بچر  
 تضمين آرا، در واقع بانك های خالی اند. 
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محور های مر  باتوره به آگاهی های عامه، از فربت هایی سود ببرنهد  
كه با افراد ردیهد، امها مسهتعد و كاركشهته كهه در ذهنيهت دههی عامهه،         

 موثرتر از بانك های خالی تنظيمی عمل می كنند، از چش  نيافتند. 
حقيقهت مهی شهوند كهه در ههرج و مهرج بعهدی )بهه          قرائن، ثبهوي ایهن  

ابطلام انتخاباي(، بهازی بها كهاري ههای سهتيز هویهت ملهی یها ترفنهد          
حكومت موازی، دست آویز گروهك هایی می شوند كه نمی خواهنهد  

 و ارازه نمی دهند سيست  اداری افاانستان، سال  به بار آید. بنابراین،
است كهه همهواره روی ابهل    مراقبت از ساختار های طبيعی قدري و سي

اكثریت، منطق داشته است، به گونه ای لحا  شهود كهه نبایهد بها اههدا و      
امتياز، بار دیگر از سر  تبار ما ببرند، اما در نتيجه روند پشتون سهتيزی بها   
تداخل افراد ناباب كه بر اثر اشتباهاي و عهدم سهنجش وزن ارتمهاعی و    

با معضلاتی مواره كند كهه در  سياسی، سوء استفاده كرده اند، دولت را 
سال اخير، فشار های ضد ملی داخل دولت كهه تها حهد بهروز كلها       17

بوتی محمد قسي  فري ، تبانی برای خيانت های ملی را آشكار كردنهد،  
دولت را شبيه كشتی ای بسازند كه با مجموعه ی مریض، دیوانه، مجهرم  

 و رانی، به همه را می رود، ان ساحل مقصود.
ران ما ناگزیر از ائتلاف و معامه انهد؛ زیهرا سيسهت  اداری ناسهال      سياستگ

كه حتی از سوی حاميان دیموكراسی نيز تداخل مجرم و رانی را نادیده 
گرفت، به این شوميت گرفتار است؛ اما با رونمایی هویهت ههای كهاذب    
افراد، اشخاص و رنام هایی كه از وزن ارتماعی نيز افتيهده انهد، منطهق    
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ری به گونه ای كه بار دیگر از طریق تقسي  قهدري بها آن هها،    تنظيمسان
 به اميد حكومت خوب دل بست، بسيار غلط است. 

انحصار و انحصاراي فزون كه به ویهژه رهبهران تنظهي  هها را بهه مافيهای       
اقتصادی تبدیل كرده اند، در واقع با ایهن نگهرش افاانهان تهوام      -سياسی

 آنان حساب باز نكنيد!« بانك های خالی»می شوند كه روی 
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 درک حساسيت های ملي
 

شنيده و دیده اید كه چه گونهه بعضهی همتبهاران بهی فكهر نيهز كاسهه ی        
داغتر از ستميان می شوند. آنان چنان تر و خشك را می سوزانند كه می 

 پندارم در مواردی، ستميان حق دارند. 
ی از بهدترین شهعار هها و    ، یكه «افاان، پشتون است و پشتون، افاان است»

رمله هایی بود كهه از بعضهی همتبهاران خهویش شهنيده ام. ههيچ كسهی        
نيست تا به این متفكران قرون وسطی، تفرهي  كنهد مها در قهرن بيسهت و      
یهك و در روزگهاری زنهده گهی مهی كنههي  كهه تهوان انسهان بهه عنههوان          
مورودی كه بيش از پيش بر فكر و اندیشه تكيهه مهی كنهد، متبهارز مهی      

ود. این مورود با چنين حالی، حساسيت هایی دارد كه رفهع آن هها تها    ش
 زمانی ميسر نمی شود كه دليل عقلی و منطقی آن ها را نداند. 

افاانستان ما در عصر استبداد ارتجاعی قرار نهدارد. مها شهاهد اسهتي  كهه      
حتی حمایت های گسهترده ی خهارری نيهز نتوانسهته انهد در رهایی كهه        

، حابل نمی شود، توانسته باشند به اهداف برسند كه قناعت انسان مفكر
 در آن ها، تشتت را دنبال می كردند.  

هویت ملی ما در مسير زمانه از چنان غنای معنایی پُر است كه اگر اعضها  
ههزاره و دیگهران را بيهرون     ،و ارزای آن با نهام ههای تارهك، اوزبيهك    

ی تهاریخی،  كني ، در حد یك نهام و اسهمی كهه بخشهی از خهانواده هها      
حماسی و فرهنگی خود را از دست می دهد، سقوط می كنهد و بهدتر از   
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همه، شان ما را به ضد منافع ملی، تضعيف حاكميت دولتی و بی عدالتی 
 ارتماعی، پایين می آورد.  

من یقين دارم در روی كه حتی با نام دیموكراسی و آزادی بيان، ميليون 
شهانند،  ا را تحریف و به حاشهيه بك ها دالر هزینه می شود تا هویت ملی م

هزاره ی فري  و یك اوزبيهك بها درك و   وقتی یك تارك آگاه، یك 
همانند آنان، پرچمدار افاانيت اند و از هویت ملی خهویش بها نهام افاهان     

، در حالی كه این دفات می كنند و بر افاانيت و افاانستان افتخار می كنند
سدار بوده اند، امروزه بيشتر بُعد سياسی ارزش ها را در مسير تاریخ نيز پا

آن را در نظر دارند. آنان از حساسهيت ههای آن در ررهت حفهظ منهافع      
قومی و كشور، آگاه می باشند.  تارك، هزاره یا سایر غير پشهتون ههای   
امروزی افاانستان، از مقوله ی افاان و افاانيت با باور های گذشته، دفهات  

در حهدود خصوبهياي و ارزش ههای     نمی كننهد كهه مهردم مها را فقهط     
ارتماعی، دفات مشترك، باور های دینی و خویشاوندی قرار داده بهود و  

 دیرینه گی ملت  افاان را محرز می كنند.  
در روزگار ما كه دیموكراسی توريه كننده ی غير اخلاقياي نيهز اسهت،   

یهان  مساله ی افاان و افاانستان رارافيای ما، هميشه از افراط و تفهریط، ز 
می بيند. به خصوص در سهال ههایی اخيهری كهه حاكميهت بها كمتهرین        
آگههاهی از آسههي  ههها و اغههراض، مرارگيسههخته گههی رسههانه یههی را       
دیموكراتيك و افتخار دانسته اسهت. متاسهفانه در ایهن مسهير، بخشهی از      
ملت را به سوی گرایش های قوم محور كه توام با خواسته ههای مهذموم   

 می باشند، كشانده اند.
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وقتی همتباری با كمال بدفكری و بی احتياطی، هویت ملی را كهه سهده   
هاست فراقومی شده و گذشته اش نيز حكایت انحصاری ندارد، منحصر 
می كند و از طریق وسایل ارتباط رمعی كه بها بهوري ههای بهوتی و     
تصویری بی نرایت متاثركننده اند، بر خلاف سلامت ارتمهاعی، تعمهي    

چه تفاوتی با رنام ههایی دارد كهه خواههان طهرد      می دهد، این عمل او
هویت ملی و نام افاانستان استند؛ زیرا آنهان نيهز بها تعهاریفی كهه دارنهد،       
انحصار را وسيله ی  ردایی دانسته و با ایجاد تكيه گاهی هایی كه فقهط  
منحصر به قوم خود شان باشند، ذهنيت ها را برای گسست، تقویهت مهی   

زو ها برای تجزیه اند. بنابراین، از تمام كسانی كهه  كنند. چنين اميالی، آر
در خواب های قرون وسطی سير می كنند و زمان حال را فراموش كرده 
اند، می خواهي  با روم و روان اقوام افاانستان، بازی نكنند. در نوبتی كه 
هویت ملی را با بهدفكری منحصهر مهی كننهد، مها را در برابهر شهكاكيت        

 ند. مردم، درمانده نساز
موضع اكثر مردم ما در دفات از هویت ملهی، از عنابهر و آگهاهی ههایی     
تشكيل یافته است كه منحصر به عصر ما می باشند. ایهن، تفهاوي عظهي     
ميان آن برداشهت هها و بهاور ههایی سهت كهه در گذشهته، مردمهان ایهن          
سرزمين و از تمام اقوام، از هویهت افاهانی، دفهات كهرده انهد. ایهن اقهوام        

می دانند كه رایگاه آنان در این افتخار، به تمهام ثبهت و تضهمين    سربلند 
 شده است:

 آسيا یك پيكر آب و گل است
 ملت افاان در آن پيكر دل است
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برای بيماران روانی خود نيز هشدار می دهي ، با روم و روان مردم بازی 
نكنيد! وقتی دیر شود، هيچ توبه ای پذیرفته نمی شهود. افاهان؛ مسهاله ی    

ما نيست. هویت ملی مردم افاانستان است. آنان از آن بها آگهاهی   خاص 
های قرن بيست و یك  نيز پاسداری می كنند و ایهن در حهالی سهت كهه     

 هيچ ارباری برای پذیرفتن باور های گذشته ندارند. 
در افاانسههتان مهها، هههر حركتههی در هههر قههالبی كههه باشههد، اگههر از آدرر  

اميهت ارضهی و ارزش ههای ملهی و     اكثریت )پشتون ها(، منافع ملهت، تم 
 باور های عامه را زیان بزند، همانند كفری ست كه از كعبه برخيزد.
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 دست آویز های سُخره
 

سخنانی كه ظهاهراً منسهوب بهه     چند سال قبل در امتداد نقد غير اخلاقی،
« خامهه پهرر  »محمود كرزی وانمود می شدند، از سوی رسانه یی به نام 

شههوند. ایههن بههه ظههاهر افشههاگری، مههوج نفههري پشههتون ههها را منتشههر مههی 
برانگيخت، اما دشمنان، استفاده ی اعظمی را از آن مهی برنهد. در آن بهه    
ابطلام افشاءگری، برادر ریي  رمور كرزی، حاكميت پشهتون هها را   
فارعه بار خوانده بود و احمد شاه بابها را شخصهی معرفهی مهی كنهد كهه       

ران، قههومش را اعاشههه و هباتههه مههی كنههد. گویها بهها دزدی و چرههاول دیگهه 
روایت این فارعه، حاكی از آن است گویا آقای كرزی در هنگامه های 
پيش از انتخاباي و در رمع استادان پشتون، ایهن غلطهی را كهرده باشهد؛     
زیرا چنانی كه گمان برُده می شد، موتلفهان سهتمی، رمعيتهی و شهورای     

ء وامی داشت. ناگفته نماند آقای نظاری آنان را خرسند و به تادیه ی آرا
محمود كرزی، شریك كابلبانك بود. سهقوط كابلبانهك، نرایهت فسهاد     

 مدنی سقویان نيز دانسته می شود.       
، حضار متاثر شده، گفت و گو را «خامه پرر»اسار روایت رسانه ی  رب

با چشمان اشكبار پایان می دهند، اما آقای محمهود كهرزی، بلافابهله و    
رین ضيات وقت، این روایت  شهرم آور را رد كهرده اسهت. بها     بدون كمت

اعلام موضع او، متوره شدی  كه ميانهه ی منتقهدان مها په  از نهي  قهرن       
انتقاد، آن قدر خالی شده كه ناگزیر به افتراء و دروغ پراگنی متوسل می 
شوند. این رویكرد، مثل این می ماند كهه منتقهدان، بهی اعتنها بهه كاسهتن       
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و فرهنگی خهویش، فقهط سهعی مهی كننهد بها اسهتفاده از         شان ارتماعی
فربت های دیموكراسهی سفارشهی، انجهویی و آزادی بيهان فرامهرزی،      
سوژه بسازند تا عامه ی مردم در تنازت راستی و نارسهتی، دامنهه ی سهتيز    
غير منطقی را وسعت ببخشند. چنان چه بار ها خاطرنشان كرده ام، بهدین  

باشی نيز دست آویهز بسهازند كهه از طریهق     گونه تلاش می كنند برای او
رن  رسانه یی و شبكه های ارتماعی، مردم را در خانه های خودشهان  

 دشمن می سازند.
      در حههالی كههه بههر اثههر وفههري نقههد هههار، پدیههده ی سههتمی را در كليههت  
بدنام ترین دشمنان خویش می شناسي ، برای كسانی كه با افتراء و برتان 

ویي  در مقوله ی تاریخ و ارزش های خهویش،  به ميدان آمده اند، می گ
)عوعو سه ( تلقهی مهی كنهي . مها در رهایی قهرار        « پارر»تنقيد هار را 

نداری  تا چند مخالف مزدور و بدنام، تاریخ ما را برای خود مها تفسهير و   
 توضيچ دهند.   

ورههود بههد ههها مشههكل، سياسههتگران آگههاه و فرهنگيههان پشههتون، بههه   بهها
قوم بزرگ، احسهار مسهووليت مهی كننهد،     خصوص كسانی كه در این 

طی ساليان اخير، هرچند بها دشهواری هها، امها در موضهع تعمهي  مفهاهي         
ارزشمند فرهنگی و تاریخی، بسيار كوشهيده انهد ذهنيهت ههای مثبهت و      
مفيد خلق كنند تا نسل های آینهده ی مها نيهز بهه اسهار آن هها از تهامين        

 حقوق خویش، غافل نمانند. 
نهد. از هفهت ثهور    می افزایند، بيشتر ناشی از شرایط ا آن چه به مشكلاي

زمينه ی گسترده ی تنازت كه مردم را در رنام های چرهی  شوم تا كنون، 
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و راستی دچار تشتت فكری كرد و در خلای آن، ایدیالوژی های وارده 
 كاركر شدند، تاریخ افاانی از ذهنيت اول به آخر كشانده می شود.  

ت خيالی، مردمانی را نيز كشته اند كهه بهاور   رفقای كمونيست برای برش
های اسلامی و افاانی آنان، منافی كمونيس  شناخته می شدند. اخوانيس  
سياسی یا تروریسه  بهين المللهی، تقهدر القاعهده را بهه ارماهان آورد و        
خودفروشی های نوت مزدوران ونیت فقيه، را باز مهی كننهد تها هویهت     

ضایی كهه بهه چرهل سهال تهاریخ رسهيده       ملی زیر سوال برود. در چنين ف
است، اگر اخباری رسانه یی می شوند كهه گویها بهرادر ریهي  رمرهور      
قبلی به ریش خودش خندیده باشد، بهيش از كهارایی مقطعهه یهی، سهود      

 ندارد. 
در اوانی كه گویا از محمود كهرزی نقهل هها مهی كردنهد، دسهت آویهز        

ا چنان سرعتی تررمه خره ی منسوب به او را كه ادبياي پشتو داشت، بسُ
و پخش می كنند كه همانند اراذل كوچه و بازاری، وقتهی حربهه بيابنهد،    
بدون كمترین اندیشه استفاده می كنند. چنين رویكردی،  ضيق انتقهادی  
را هميشه به دنبال داشته است. معامله ی به مثل، اولهين واكهنش در برابهر    

 آن است. 
ر اخلاقی، حتی آبروی كسهانی را  طی ساليان اخير، رو آوردن به ستيز غي

برُده كه فكر مهی كردنهد بها تبحهر در موضهوعاي، شهاید هرگهز بهه دام         
نيافتند. باری كسی از پهارر بهفت ههایی كهه تابعيهت تاركسهتانی نيهز        
دارد، به كمك چند دنی، كوشيده بود از گند شك  فارسهی اش بهه مهن    

ن نگذشهته  توهين كند. هنوز چند روز از مسري دهن گنده گی های شها 
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بود كه رواب های مهن بها لحهن و مهتن هجهومی و بهدتر از بهد، همهه را         
خشك می كنند. با خموشی سه  ههایی كهه تادیه  شهده باشهند، مهرا        
بلاك كردند، اما در خلوي های خود یك ماه تمام، آن قدر زاری مهی  
   كنند كه پرنهت سهكرین ههای ارسهالی دوسهتان، مهرا آگهاه كردنهد چهه          

ال را بهه ایهن خهاطر آوردم كهه در زمينهه ی تنهازت، ههر        كرده ام! این مثه 
حركت ناسنجيده كه بدون دليل و منطق باشد، نه فقط بهی رهواب نمهی    
ماند، بل به فرهنگی مبدل می شود كه از روابيهه ههای آن، دسهت آویهز     

خليفه »هایی مستعمل می شوند كه خوشبختانه یا بدبختانه از پاسخ من به 
 اند.  نيز به ورود آمده« روغن

همچنانی كه تامين اولویت های اقتصادی و رفاهی ما مر  است، برآورد 
نياز های معنوی مر  می باشد، اما نباید از تابعيت اخلاقی محروم شهوند.  
اكثر طرف های متعص  و خشن كه هرگز منعطف نمی شدند، آموختهه  
اند كه ستيز مداوم با دست آویز های سُخره، پيش از همهه، حفهره ههایی    
را بيشتر می كنند كه پيش از آن، به اثر سلامت ارتمهاعی، گهاه ایجهاب    

 می كردند بدون نقد، پُر شوند.  
فكر كنيد كسی كه به من توهين كهرده بهود، چهه كهاره بهود؟ وقتهی بهه        
بفحه ی في  بوكش مرارعه كردم، از ب  پُر از نظه  و نثهر مسهترجن    

ستفاده می كرد، اول بود كه در هر بند و سطرش از مدفوت و سُرین اش ا
احسار كردم وارد حياط یك بيهت الخهلاء شهده ام، امها كمهی تهدقيق       

 متوره ام كرد كه این، بفحه ای با ادبياي فارسی است. 
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متاسفانه ضعف های اخلاقی به گونه ای افزایش یافته اند كهه تبعهاي آن   
ها نادیده گرفته می شوند. مردم مها بهه خصهوص در موضهع خصهومت،      

د حتی از نمونه ی بيت الخلایی هایی استفاده كنند كه مثهال  دوست دارن
 آوردم. 

زبان فارسی در افاانستان، شبيه گندی ست كه می زننهد،   رانتقاد ب یگاه
اما پ  از فراغت، مسهووليت آن چهه را رفهع حارهت كهرده انهد، نمهی        
پذیرند. چنان چه مفتری در غ  افتراء می ماند، دست آویز ههای سُهخره   

احهل عهدلی، قضهایی و ررمهی مهی تواننهد دمهار از روزگهار         نيز طهی مر 
منتقدانی درآورند كه با نياي زشت، عمل می كننهد. ههر عمهل، عكه      

 العمل دارد. چه خوب گفته اند:
 از مكافاي عمهل غافل مشو
 گندم ز گندم روید، رو ز رو
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 ها واقعيت و اندیشي دگم
 

يهر مهی افتهي ، زمهانی كهه      تاریخ خهویش گ « مورد دار»وقتی در را های 
تنقيدی ه  باشد، هرگز از تهاثيراي زههرآگين باهض دیگهران،     ی مساله 

    بركنار نمانده ای . متاسهفانه در عكه  قضهيه، از پهرداز ههایی نيهز متهاثر       
شده ای  كه طرف مقابل برای بزرگ نمایی خویش، بيماری خيالبافی را 

 شيوت می دهد. 
امعهه، بهدتر از همهه، مها را درگيهر      دگ  ناشی از تمام موارد حاك  بهر ر 

گونه ای از غرور و اعتماد بهه نفه  كهاذب مهی سهازد تها در شهعات آن        
فراموش كني  نياز های انسانی ما با نوت گرایش هایی كه از همه رهایش  
حماسه و پيكار می ریزد و مجریانش مردمانی با دستار های بلند، حاضهر  

جربه نشده باشد، خودشان را اند برای هر نوت دیگر  قوال  حماسی كه ت
 فدا كنند، تردید برای گام های بلندتر را بيشتر كرده است.

در واقع در آن را هایی مُعضل عق  مانی، دست به گریبان مها مهی بهرد    
كه آن بلندی های خيهالی، بهر اثهر اسهتفاده سهایيده شهده انهد؛ توریهد و         

 يدان داری. استفاده ی آن ها، نه محرك رن  می دهند و نه اراده ی م
درمانده در حل مساله، درمی یهابي  كهه پيرامهون مها زمهانی كهه فهارغ از        
هياهوی بگير و ببند، دفات و مبارزه است، چيزی زیادی حتهی بهرای نيهاز    
های اوليه نهدارد. سهيطره ی بهدون چهون و چهرای دگه  كهه از تمهامی         
را  مزایای فرهنگی، دینی، ارتماعی و سنت سانری ها برره می بهرد، مها  

هنگام تقابل با واقعيت ها، غافلگير می سازد. بحث اعتهراض مها، هماننهد    
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تنقيدی می شود كه وقتی از آدرر یك غير پشتون مهی شهنوی ، خيهال    
 می كني  گویا ایده های او، نادرست نبوده اند.  

توام با رنسان  اروپایی، فاشيسه ، راسيسه ، كمونيسه  و بهد هها بهلای       
بنهابراین اگهر رد یهابی مسهاله را در دگه ، پهی        ایسمی دیگر را زاده انهد. 

گيری كني ، نقش منفی در همه راست. واقعيت های پيرامهونی مها اگهر    
اراده ای برای وضاحت آن ها بشود، روشنگری هایی مهی شهوند كهه بها     
فر  آن ها، در نخست، از سایه ی انجمادی خواهي  كاسهت كهه بخشهی    

د بها دریافهت واقعيهت ههای     از فرهن  ماست و این باور ارازه نمی دهه 
 كنونی، موانع پيشرفت را دور بزني .

تحول، تايير و دگرگون شدن، به تخليق طبيعت منجر می شهوند. فهراز و   
فرود این ماضی، انسان اندیشهمند را بهرای وقایهه و رفهاه، دایمهاً مشهاول       
كرده است. سوژه یابی از این حيث در دنيایی كهه تقابهل انسهانی نيهز بهه      

تاریخ زمين، تنوت آفریده است، مردمهان و رهوامعی را معرفهی     اندازه ی
و مگهر  « اگهر ههای تهاریخ   »نيسهتند. اگهر   « خلط اوهام»می كند كه دچار 

نبودند، سيطره ی مردمان غربهی كهه در تقابهل رنه      « مگر های تاریخ»
های وحشيانه از همدیگر قصاص گرفتند، بقيه ی زنده گهی مردمهانی را   

ير و دگرگونی به حهد ناهنجهار كنهار مانهده انهد،      كه از درك تحول، تاي
رزو داستان چند بد ساله ی استعمار دیگری می كرد كهه پيشهينه دارد   

 )استعمار مستقي (. 
یافت ما از فرهن  ها كه بر اسهار قرائهت تهاریخ در حهد هویهت ههای       
تباری می ماند، در بُعد ارزش های بشری برای تعریف دیرینه ی ما مره   
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ن مر  نباید در برابر واقعيت هایی دگ  شود كه رامعه را بهه  است، اما ای
 سوی ترقی رهنمون می شوند. 

روایت تاریخی خوش، اما غ  انگيز سلطنت اعلی حضري شاه امهان الله،  
هرچند زمان را رعایت نكرد، ولی با درك نياز ها، رو بهه رلهو را ابهل    

ن ابهل )رو بهه   مر  رفاه مردم شمرده بود. سال ها په  از آن زمهان، ایه   
 رلو(، آیين ما برای انكشاف و ترقی است.

تحول امانی، نوید رفاه و خوشبختی های مردم بود، اما دگ  اندیشی كهه  
به سنت اعتقاد به گذشته، مردم را در اوههام و تهاریكی در حهد رعایهت     
ظواهر زنده گی، پوشاك و محاوره نگه داشهته بهود، یهك قهرن په  از      

كشهور را تردیهد مهی كنهد تها مهردم مها سهر در          منویاي نيك امانی، این
گریبان ریش، دستار و مائده های فرهنگی گذشته گان، با نسخه هایی به        

زنده گی كنونی بنگرند كهه اگهر از ماهيهت فرهنگهی، پدیهدار زبهانی و       
شاخص های تاریخی و باسهتان شناسهی بگهذری ، نيهاز ههای حهال مها را        

 تامين نمی كنند. 
ر شاهان گذشته، به ویژه فاتحان و كشورگشایان، بخشهی  دغدغه ی خاط

از ادبياي كرن این سرزمين را می سازد. اگر مزیت حماسی آن را بهرای  
مراثی ملی تعریف كنهي ، بهازه  در منگنهه ی محهاني مهی افتهد؛ زیهرا        
نمونه های شاهنامه ها، مهثلاً تخليهق فردوسهی، انباشهته از گهرایش ههای       

روزه برای ههيچ غيهر مجوسهی، خهوش آینهد      مذموم مجوسی است كه ام
 نيستند.  
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در آیينه ی تاریخ و داشته ههای فرهنگهی خهویش، گذشهته را بهه حيهث       
پشتوانه بنگری ، اما خواسته های خهویش را سهوا از ایهده ههای مردمهانی      

 21تحقق ببخشي  كه از ما )از رهگذر تاریخ(، فابله دارنهد. مها در قهرن    
 استي !
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 بازی زبان
 

وقتی ابرار زبان بازان برای ابل شمردن عادي تكل  در هویت تبهاری  
را می بيني  و از ران  دیگر، شهاهد مهی شهوی  كهه بعضهی مها در كنهار        

، تا مرز خيانت آشكار مخالفان و گروه های انباشته از موتلفان ضد افاان
بها   به رامعه ی تباری و ایثار مردم برای اشتراك در تحهوني انتخابهاي،  

همزبانی، فریاد مخالفت سر مهی دهنهد، نمهی تهواني  از  تمسهخر بركنهار       
بماني . به این دليل، كسانی كه فكر كرده اند، زبهان كهه بخشهی از ابهزار     
انسانی برای ارتباط و مفاهمه است، توانایی بخشهيدن هویهت دارد، بایهد    
بگویند چرا زبان، خابيت نمی سهازد تها كسهانی كهه ادعهای افهزایش و       

اهش دارند، وقتی از كورر های زبان های خارری فارغ مهی شهوند،   ك
 تايير هویت نمی دهند؟

زبان بازان، با آن همهه ادعهای دفهات از هویهت، وقتهی مسهاله ی ادبيهاي        
مطرم شود، برای به ابطلام سُچه ماندن زبان، از تررمه نيهز حاشها مهی    

مونی ساخته كنند. بدین گونه نه فقط ادبياي ما را درگير دگ  و ك  مض
اند، بل توان فكری رامعه ی ما را دچار رمود می سهازند تها در كسه     
آگاهی ها از دایره ی رسومی بيهرون نرونهد كهه در ماهيهت خهویش بهه       

ميهان  »اندازه ای ست كه در رمع اقليت و اكثریت می شناسي . بنابراین، 
كسانی كه هویت تباری مشخص دارند، اما بها زبهان دیگهر مهی گوینهد،      

برای آشكارایی بيشتر، موضهع تبهاری خهود را مثهال     « اوي قایل شوی !تف
 می دهي : 
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پ  از شرادي محمد داوود كه به گونه ای پایان مرحله ی عدم تبعيض 
در سياست های زبانی نيز بود، آن چه پ  از هفت ثور بها ماهيهت ههای    
زبانی واقع می شود، كاملاً خلاف برداشت ههایی سهت كهه زبهان بهازان      

   می دهند. تعمي
حقوق زبانی ما با پُرگویی، شعار و گفتمهان زبهان تهامين نمهی شهود! امها       

ررهت تهامين    وقتی رامه ی عمل خواهد پوشيد كه محتوای ادبياي مها، 
حقوق ما باشد؛ فرقی نمی كند كه با زبهان انگليسهی، فرانسهوی، هنهدی،     

ما را  دری، عربی و یا پشتو، اما خيلی مر  است درونمایه ی آن، مدعای
توريه كند. ظواهر، كارساز نيستند. انگلي  هها چهه خهوب مهی گوینهد:      

 «انسان به لبار شناخته نمی شود!»
     مهها از زبههان بههه عنههوان عنصههر شههناخت خصوبههياي قههومی و بههه عنههوان 
پدیده ی انسانی كه مكمل هویت ماست، هميشه دفات كرده ای  و آن را 

رایط خاص و افتيده گی تبهار  حق مسل  مردم خویش می داني ؛ اما در ش
ميليون پشتون را از هند تا آمو را  166ما در رارافيای منطقه كه بيش از 

 داده است و حقایق زیادی با تنوت پشتون های هندی زبهان و دری زبهان،  
آميزش یافته گانی كه بوري پشهتو در پاكسهتان را مهی سهازند و زبهان      

گاه ارباری، دچهار تنهوت و    پشتو در یك داد و ستد وسيع، گاه طبيعی و
فشار است، هرگز نخواهد توانست در مسير یك دست سازی ههایی كهه   
سر  فرهنگی دیگران را تضعيف می كند، به زبهانی مبهدل شهود كهه در     
افاانستان به نام زبان ملی شناخته مهی شهود؛ یعنهی تمهام زبهان ههایی كهه        

عی، تهابع  گستره ی فرا قومی نيز دارنهد، بهه اسهار نزاكهت ههای ارتمها      
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بههرف و نحههوی انههد كههه بههه اثههر خلههط اقههوام، چنههانی كههه رشههته هههای  
خویشاوندی ایجاد می كنند، ارماان لاوی دارند. مثلاً ابرار به اسهتعمال  

این منگنهه مهی انهدازد    بانو، به رای خان ، كه اس  تركی است، ما را در 
ی درباره ی این ميراث فرهنگی رامعه ی تركتباران افاان، چهه رهواب  كه 

داری ؟ اگر كليت متجان  قومی در هيچ كجای دنيا یافهت نمهی شهود،    
ابرار به اس  رانشين )بانو(، فقط در رارافيهایی رهواز دارد كهه كهاملاً     

 تارك باشد. چنين چيزی در افاانستان، ورود ندارد.   
دست اندركاران فرهنگی پ  از هفت ثور كه با تعص  وارد عربهه ی  

مشكل مدعای تباری را حل نكرده اند. برف  زبان شدند، متاسفانه هيچ
نظر از این كه به مشكلاي و دامن زدن به موضوعاي قومی افهزوده انهد،   
در ران  فراكسيون خلقی كه مربوط بهه اكثریهت شهمرده مهی شهود، از      
خيانت هفت ثور تا تنظي  های اخوانی، طالبهانی و بهازار آزاد، در حهالی    

چرل سال حضور، عادي زبان آن هها،   كه پشتوزبان مانده اند، در رریان
كمترین مشكل تباری ما را حل نكرده است. این حقيقت تلهخ در حهالی   
واقع مهی شهود كهه تمهام مفهاهي  پشهتونی، چهون رسهميت زبهان پشهتو،           
پشتوتولنه، پشتونستان و ده ها عامل دیگهر آن، در زعامهت پشهتون ههای     

اماري مرحوم اميهر  دری زبان واقع شده اند. كوشش های تعمي  پشتو از 
شير علی خان تا سلطنت اعلی حضري شاه محمهد ظهاهر )رم( كهه اوج    
رشد، ترقی، انكشاف و بانخره رسميت زبان پشهتو شهمرده مهی شهوند،     
رال  اند. این همه تعرد را بزرگانی ظاهر می سازند كه پشهتون بودنهد،   

 اما پشتوزبان نبودند.  
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شخصيت در رامعه ی ما بهه   توره به ظواهر، رزو سنت های تبارز منفی
شمار می رود. متاسفانه این برداشت، تناقضاتی را در پهی داشهته داشهت    
كه وقتی ماحصهل آن هها، بهرخلاف بهوري مهی شهود، زبهان بهازان را         
ناراحت می كند. بار ها افراد و اشخابی را دیده ای  كه در حد مهتكل ،  

ها و مقابهدی كهه    پشتوزبان یا دری زبان بوده اند، اما به اسار برداشت
 سياسی نيز اند، این ظواهر، باعث تشخيص درست آنان نشده اند. 

شورای تاركان پدرام، مثال خوب دنباله روی ظواهر زبانی است، با ایهن  
       تفههاوي كههه آنههان از تعمههي  مفههاهي  فارسههی زبههان، منظههور دارنههد. رهها  
ی  افتيده گی دری در رسمياي تركهان و پشهتون هها كهه در چنهد سهده      

پسين به آن به عنوان وسهيله ی مهورد اسهتفاده مهی نگریسهتند، وقتهی در       
استحاله ی قومی، وسيله ی قراردادی می شود، با بوري مصهرف بهان،   

 ظاهراً مردمانی را  در رلد دیگران، معرفی كرده اند.  
شرر تاریخی هراي با ابنيه ای كه ميهراث تركهی سهت و ظرفيهت بشهری      

افی برداشت ههای فارسيسهتی مهی باشهد، امها بها       اكثریت پشتون، كاملاً ن
رواج زبان دری، شبره ایجاد می كند كه اگر متكلمان آن شرر، خود بهه  
هویت خویش اذعهان نكننهد، ظهاهراً بهه نهام هویهت یهك اقليهت قهومی          
)تارك( مصادره می شوند. عين این مثال شامل آن چند هزار نفری مهی  

ننگرههار، لامهان یها زرمهت     شود كه در گروه های بی نرایت خهورد در  
 پكتيا، هرچند پشتو زبان اند، ولی خود را تارك یا دهقان می گویند.

اثراي بدخي  زبان بازی زمانی بروز می كنند كه می بيني ، تعدادی پشتو 
یا دری زبان، در ررتی موضع می گيرنهد كهه بها هویهت تبهاری ارتبهاط       
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به خنده می افت  كهه  ندارد. من همواره از آزرده گی و ناراحتی شماری 
 گمان می كنند، احاطه به زبهان یها عهادي اسهتفاده از زبهان هها، از كنهار        

 داعيه ی قومی می گذرد. 
كهه اكنهون كهاملاً از هه      « ائتلاف بهزرگ افاانسهتان  »در نشست تشكيل 

پاشيده است، شخصی با تخلص آخوندزاده كه ظاهراً پشتون شناخته می 
ن دری نمهی بهرد، از به  از رهو ضهد      شد و به رهز پشهتو، بهویی از زبها    

پشتونی این ائتلاف به شوق آمده بهود، در پایهان نشسهت، مهی خواسهت      
دست محمهد محقهق را ببوسهد. آقهای محقهق، بهاورود ایهن كهه بهر اثهر           
براحت لرجه با انتقاد و هجو مردم رو بهه رو شهده اسهت، امها بها درك      

راً پشهتون  نزاكت های عظي  ارتماعی، ارازه نمی دهد كسهی، ولهو ظهاه   
ه  باشد، دست او را ببوسد. درك این نزاكت ارتماعی، با بيهنش امثهال   
محقق ها به همراه است كه می دانند ابُرُت تاریخی پشتون هها و ظرفيهت   
سرنوشت ساز شان در مقدراي افاانستان، آنان را در منظهر فهرو دسهت،    

بهرای  خشمگين می سازد. تصویر این رریان، تعابير گوناگون یافت، امها  
من، تایيد برداشت های  بود. اگر عادي تكل  به زبهان بهه آخونهدزاده ی    
چاكر، هویت تباری می داد، هرگز در مقام كرتران كهرنش نمهی كهرد.    
این را چنين است. رای و رایگاه، حتهی مردمهان مستضهعف پشهتون را     

، خود را كمتر از دیگران نشمارند. «افاانستان»عزي نف  می دهند تا در 
حقيقت، با پشتوانه ی تاریخی، ظرفيت بشری و اثرگهذاری آنهان در   این 

 مقداري كشور ما، نرادینه می باشد.  
 شرم تصویر:
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كه مهی خواسهت دسهت محمهد محقهق را      پشتوزبان  یزاده آخوندیك 
 ببوسد، اما او ارازه نمی دهد. 
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 زیان های تخریب اجتماعي
 

مهردم افاانسهتان( بها ایمهان     در این شكی نيست كه باور افاانان )عامهه ی  
ی استوار نگهه  فرودعجين شده در ران شان، كشور تاریخی ما را در هر 

داشته است، اما در روزگار ما كه تنوت و مقوله ها، افق هها را  بهی كرانهه    
ساخته اند و پدیده ای به نام دیموكراسی، در رایی كه از مزایای واقعهی  

راض قومی می شود، آیا مهی تهوان   برخوردار نيست، اما تيغ تيز توريه اغ
از باور هایی مستفيد شد كه با ورود حُسن محتوا، تعلهق خهاطر اكثریهت    

 مردم ما، بيشتر قبل از هفت ثور بودند؟
چرایی مقوله ی افاان ستيزی در افاانستان در رایی آشكارایی بيش مهی  
یابد كه مشاهده می كنهي  مهردم، بهزرگ تهرین پشهتوانه ی ارزش ههای       

 اند و به این مبناست كه كشور و ملت ما، شرري ررانی دارند.  افاانی
در این شكی ورود ندارد كه تمام اقوام شریف و سهربلند افاانسهتان كهه    
من معتقدم هميشه در ایست های تهاریخی كهه حفهظ افاانسهتان، افاهان،      
اتحاد و اعتقاد ما به دین اسهلام ناميهده مهی شهوند، ایسهتاده انهد، حهذف        

با شرري های كنونی، محال می كنند، اما این را هه  نمهی    حقيقت ما را
توان انكار كرد كه موضع تبار ما برای سرسرردن در راه افاانستان و ملت 
افاان، هر شيردل بيگانه را در ميدان تجاوز به ایهن كشهور و ارزش ههای    

 افاانی، می لرزاند.
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تبهار مها   در این شكی ندارم كه غلظت مقوله ی افاان ستيزی یا تضهعيف  
به هر نامی كه بوري گيرد، اغراضی سهت ررهت مقابهد شهومی كهه      

 حذف هستی، دارایی ها، شان و تاریخ ما را تعمي  می دهد. 
مردم ما نباید غافل بمانند! وقتی نقد آنان مطرم می شود، از اهداف ایهن  
تقابل، چه سياسی، چه قومی و چهه حزبهی، حهذف را بهه ههدف سهلطه،       

آرزوی افت تبار ما كه متن و محتوای مقوله ی سهتيز  منظور می كنند. با 
قومی در افاانستان است، اگر در  فزون خواهی افراطی، حذف افاانستان 
را آرمان می كنند، در ناتوانی سعی كرده اند بها تعمهي  مفهاهي  تهوهين،     

 افاان ها را به حاشيه بكشانند.  
بهه وضهوم    تجربه ی تاریخی مستند كهه خهود در مهتن آن قهرار داریه ،     

حاكی از اغراضی ست كه با استعانت از عوامهل مختلهف، بهه خصهوص     
بيگانه كوشيده اند با طراحی حذف فزیكی، را بيابنهد، امها چهون چنهين     
مامولی برآورده نمی شود، می كوشند با فرهنه  سهازی ههای تهوهين،     
تحریف و تحقير، مردم ما را در كشوری به حاشيه بكشانند كه نام آن را 

ه منسوب به یك قوم می كنند. اگر ایهن حقيقهت تحميلهی را در    مارضان
رلو شان قرار دهي ، دشمنی با مردم ما در خانه ای بوري می گيرد كه 

 می گویند فقط از ماست.  
زیان های تخری  ارتماعی در ابعاد مختلف، مردم را تردید مهی كننهد.   

بهدتر از  واژگونی نظام اولين رمروریت، سرآغاز ایهن بهدبختی هها بهود.     
همه، گرایش های افراطی چری و راستی، عامهه ی مهردم مها را در برابهر     
ه ، اما به نام مخالف، در حهالی كهه در سهنگر ههای دشهمنی قهرار مهی        
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دهند، فربت می سازند تا در خلای آن، نه فقط بهه سهاحاي له  یهزرت     
افزوده شود، بل مردم ما در بستر مشقاي، از مركزیت ههای سياسهی دور   

. این كنار ماندن در چرل سهال اخيهر بها درگيهری عظيمهی كهه در       بمانند
بستر ارتماعی یافته ای  و بر اثر زیان های آن، رمع غفير مردم ما بهر اثهر   
نبود امكاناي، از تعلي  و تحصيل دور مانده اند، آنان را در زمينه ای كهه  
آسي  دیده اند، از رار قدري دور می كند. در ضمن، واكنش بعضهی  

اران به نام مخالفان مذهبی كه همه چيز را با تكفير دینی دنبال مهی  ه  تب
كنند، فضای باز گذاشته تا دیگران با ورود به آن، بيشتر از ما، به ما زیان 

 بزنند.  
ابرار مدام گروهك های شرپسند كه در داخهل حكومهت ههای حامهد     
كرزی و دكتور غنی موضع گرفته اند تها بها مهدیریت بحهران در منهاطق      
پشتون نشين، نگذارند اثراي مثبت و عظي  پشتون ها در قهدري، كشهور   
را به امنيت و رفاه قبل از هفت ثهور برسهانند، ثبهوي ایهن مدعاسهت كهه       
زیان های تخری  ارتماعی كه با تمام توان سعی مهی شهود همچنهان بهه     
حياط زنده گی ما، تخری  وارد كنند، بزرگ ترین رمعيت قهومی ایهن   

زت تحميلی، ارازه نمی دهنهد چنهانی كهه در شهان آنهان      كشور را در تنا
 است، به قدري برسند.  

فكر می كن  در باید های مورد نياز، نباید این ایده از نظر بيافتد كه اگهر  
می كوشند با تعمي  تخریه  ارتمهاعی، ميليهون مهردم مها را از وحهدي       

بها   ورودی محروم كنند، به ناچار باید روی طرم هایی نيز اندیشهيد كهه  
ارائه ی نسخه ی شبيه، توازن ایجاد می كننهد؛ چنهانی كهه محمهد قسهي       
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درایهت مها   »فري  با خيانت آشكار در كلا بوتی اش اذعهان مهی كنهد    
، سهر   «همين بود كه رن  را بهه آن رها نمنهاطق پشهتون نشهينی بهردی       

تخری  ارتماعی باید به خود آنان نيز برسد؛ هرچنهد بهه وضهوت دیهدی      
دامان شان را در مثال رن  كندز گرفت و بدها فاميهل  كه تبعاي آن، 

ناقل كه از مناطق شهمال شهرقی بهه حهرص توسهعه، كوچيهده بودنهد، بها         
 هرار كندز را ترك كردند.  

به هر بهوري، منظهور مها از واكهنش، اههداف عهام نيسهت؛ زیهرا آن را         
خلاف باور های محترم افاانی می داني . سعی شود بهه مصهداق آن چهه    

ه اند باید درو كنند، عامل خشونت، گریبان كسانی را بگيهرد  كشت كرد
كه با تعمي  زیهان ههای تخریه  ارتمهاعی، تهلاش كهرده انهد، طبيعهت         

 افاانستان ناگوار شود. بگذاری  عاقبت زشتكاران نيز زشت باشد.  
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 سال های سياه
 

ل در واقع سياهروزی ها و بدبختی های مردم ما اگر در بيش از سهی سها  
در حد هر دقيقه و لحظه نباشند، زیاده نخواهد بود كه بنویس  ههر روز و  

 ش ، بيشتر شده اند.

ورود تحمل فجایع و رنایت هها، درسهت تها زمهان حاكميهت دكتهور        با
بر پشتون های افاانستان رفته اند، اما فراگير  هاغنی، گرچه بيشترین فشار 

تبار مها خهود شهان را     بودن و عموميت موضوت، اكثراً باعث می شدند تا
در ميان سایر افاانان، قناعت دهند كه در درگيری، فقهط و تنرها نيسهتند.    
فر  این حقيقت، مهردم مها را بهه بهبوری و تحمهل بيشهتر مهی كشهاند.         
بنابراین اعتراضی نكرده اند كه بيشترین درد ها و مصای  را تحمهل مهی   

 كنند.
اسههی انجههویی و پهه  از سههقوط حاكميههت طالبههان بهها پدیههده ی دیموكر

خارری، بدون هيچ منطقی كه چنين نوت را در رامعه ی افاهانی، تجربهه   
داده باشد، در بگير و ببندی گير ماندی  كه اگهر كسهانی دلخهوش انهد و     
روسای افاانستان به آن ها افتخار كرده اند، بدترین آسي  های روانی و 

شهتت فكهری و از   به عبارتی ت فكری را نيز بر مردم ما وارد ساخته اند كه
پاشيده گی وحدتی بود كه افاانان در سخت ترین ساليان زنده گهی،  ه  

 با حذر از آن ها، دشواری ها را پشت سر گذاشته بودند.  
در این كه رامعه ی ما از رهگذر باورمندی، دچار اشهكلاي حهاد شهده    
است، باورود پابندی اكثریت روستایی بهر ارزش ههای دینهی و زیسهت     
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ری رامعه كه بهه گونهه ای زیهر سهایه ی قشهر آگهاه و یها بهه         باهمی، رهب
ابطلام روشنفكر، زیست می كند، تبار ما را دچار تقابلی نيز كرده انهد  
كههه هرچنههد مسههتقي  و غيههر مسههتقي  اسههت، امهها در تههداوم بههه ابههطلام  
دیموكراسی، فرهنگی را به ورود آورد كه در مهوارد گونهاگون آن در   

 دشمنی ها، مثال های زیادی ورود دارند. توضيچ تشدید اختلافاي و 
پی آمد دیموكراسی انجویی، استفاده ی گسترده ی كشور ههای ایهران،   
پاكستان و رنام های تندرو نيز بهود. حاكميهت بها تيمهی از مهدیران بهی       
كفایت زاده ی ائتلاف و معامله، خود ه  ررت ایجاد مشهكلاي روانهی   

مهی دههد تها در كنهار دسهتگاه      و مادی ارندا می سازد و به خورد مهردم  
عظي ، ولی بی كفایت دولت كه بها سهخافت فعاليهت اداراي فرهنگهی،     
افاانستان را به مورود بی زبانی مبدل كننهد كهه بهاورود بهرآورد ورهوه      
مالی بسيار و بودره های انكشهافی و زمينهه ههای دیگهر، از رهگهذر آن      

رین حاكميهت  داشته های فرهنگی كه قابل وبف باشد، در قطار نهادارت 
 های افاانستان بماند.

در حالی كه برای قانون مندی رسانه ها، كار های مهوثری نشهده انهد، بها     
هياهوی فربت طالبان، برانه هایی خلق شدند تا رلو ارحاف، اما به نهام  
محدویت، گرفته نشود. برف نظر از این كه به چه اندیشهه ههای ارهازه    

ایعه ی رهان و هسهتی، اگهر از یهك     داده شود، مردم ما این بار نيز در ض
سو گوشت دهنه ی توپ مخالفان مسلچ شدند، در سهوی دیگهر، شهاهد    

 بربادی معنوی و فرهنگی نيز شده اند.  
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بخشی از رامعه ی افاانان را به منظهور تفرقهه، زیهر فشهار سياسهت هها و       
خواسته های بيگانه، در ميان شرر ها، خانه ها، در ميان كوچه ها و رهاده  

 كه در كنار ه  زیسته بودند، به تجرید كشانده اند. هایی 
در زمينه ی تنازت كنهونی كهه ههر لحظهه ای زمهان را ههدر مهی دهنهد و         
نوسان پستی و فرود اند، باید تفري  كرد كهه نيهاز ههای مرمتهر دیگهر در      

 كنار اقتصاد، امنيت و دیموكراسی نيز ورود دارند.  
ند و ایهن رارافيها، كشهور و    مردمی كه در یك رارافيا زنده گی می كن

مرز های آنان برای حفظ شان و حقوق آنان است، نيازمند باور هایی اند 
كه مقال كشور و ملت را می سازند. در دنيای ما، هيچ كشور و ملتی بقها  
نخواهند یافت، مگر این كه مردمان آن ها ررت حفهظ كشهور و ملهت،    

 تعرد نداشته باشند.
ز زمان ظرور سياسی تاكنون، باورمندی بهرای  پشتون های افاانستان كه ا

بقا و حفظ سرزمين را تلقين می كردند و ميراث این تامل، تضمين یهك  
پارچه گی افاانستان در ساليان تجاوز شوروی و حتی حاكميت تنظيمهی  
      شههد، بهها ایجههاد شههرایط نههو كههه دشههمنان بههه برانههه ی دیموكراسههی تهها     

سهاخته انهد، در حهالی سهوژه      ناممكن ترین برنامه ههای بيگانهه را عملهی   
شدند، توهين می شوند و حقوق شان ضایع شده است كه در هر تجهاوز  
و تحميل خواسته ههای بيگانهه، بخشهی از تهوان خهود را در هيهاهوی بهه        
ابطلام دیموكراسی، در خصومت ههایی نيهز از دسهت مهی دهنهد كهه       

 ناشی از اغماض افراد و گروهك های منفور رامعه اند.  
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سياه كه از رهگهذر بهه ابهطلام دیموكراسهی و آزادی بيهان،      سال های 
نصي  افاانان شدند و بخش حجي  آن ها را بهرای بهی حرمتهی در برابهر     
بزرگ ترین مدافع افاانستان )پشتون ها(، هزینه كرده اند، در حهالی كهه   
پی آمدی رز تشتت ندارند، خش  را بر تعرد كوركورانه و ميان تری نيز 

ه مدیران بی خبر از تهاریخ و فرهنه ، ایجابهاي و نيهاز     بر می انگيزند ك
های افاانستان پ  از رن  و قربانی رن  را در بازار زده گی شهرایط  
كنههونی هماننههد محتویههاي فلهه  هههای مبتههذل، در خههط تصههویربرداری و 

 هدایت كارگردان های بی سواد، گرو گذاشته اند.
های سياه شد كهه  لجام گسيخته گی به ابطلام آزادی ها، تضمين سال 

به ویژه بانی بخش از رامعه ی تباری ما تحميل و در حالی كه فرهن  
شده است، تعرد زعامت برای قبول این ذلت، در نفرمی و بی سوادی از 

 تاریخ و ارزش ها، گاه موضع دفات ما را نيز نكوهش می كند.
در كجهها معمههول بههوده اسههت كههه تههوهين، تحریههف و گزافههه را ارزش   

بههاور هههای انسههانی،  ههيچ گههاه عههاری از ارزش هههای اخلاقههی   بگوینهد؟ 
نيستند. به دور و نزدیك ميراثی كه در سال های سياه بررا گذاشته انهد،  

 نگاه كنيد! 
بررسی فقط رارافيای مجازی، آن قدر فارعه بار و شوم اسهت كهه اگهر    
بار دیگر به سدی برخوردی  كه فرود تهاریخ باشهد، آخهرین ایسهتگاهی     

 ود كه پایان تاریخ می نویسند.خواهد ب
تاسف زمانی بيشتر می شود كه در سال های سياه كهه عمهده ی هتهاكی    
های آن ها ویژه ی تبار ما بود، در كاسه ی ببر مردم مهی خورنهد و امها    
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خمارآلود می گویند: به آن افتخار می كني . ما كه به یاد نداری  ارهداد  
 كرده باشند. و نياكان ما به دشنام و توهين، افتخار
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 ستيز و سلب استقلال فکری
 

روزی هنگهام بههحبت هههایی كهه زمينههه ی اتفههاقی داشهتند، بههه یكههی از    
رهبران رنام به ابلام ستمی كه در پشتون ستيزی معروف اند و بخهش  
عمده ی نقد هار غير پشهتونی، محصهول تفكهر آنهان اسهت، بها رعایهت        

كردم كه موضع نقد شما در كنهار مهيلان   احترام هر دو ران ، یادآوری 
در سایر موارد، با ماهيت عدم رعایت اخلاق و حقایق، باعث شهده اكثهر   
مردم ما كه از گرایش های قوم محور نفري دارند و به این دليل احزاب 
قومگرا پ  از سال ها فعاليت، تعمي  نمی یابنهد، در تلهه ی رنهام ههای     

و دلخهواه، در احاطهه ی نقهد ههار،     متعص  بيافتند و بدون هيچ رضایت 
برای هركسی كه از آنان بگوید، برف نظر از این كهه چهه مهی گویهد،     
الله و اكبر بگویند. ستمی مخالف كه از فرهنگيان زبان دری نيز است، بها  
عزي نف  و حاكميتی كه بر خودش دارد، از تذكر این مورد مره  رها   

 اما خوب فرميد كه چه می گوی . ،نخورد
های عوام كه سوای نخبه گان و اقشهار مسهوول، تهابع شهرایط عهام      توده 

زنده گی استند و پيشينه ندارد همه از فر  كل مسهایل سهر درآورنهد، بها     
نخبه گان و افراد متشخص رامعه مهی  اهت تحصيلی و سوادی كه از ور

 شناسند، از آنان حمایت می كنند و آنان را می ستایند. 
ریي  رمرور كرزی، شناخت گرایش ها در تجربه ی ساليان حاكميت 

و ملاحظاي قهومی مها انهواعی نيهز دارد كهه بهر اثهر سهتيز، باعهث سهل            
استقلال فكری شده اند. این مُعضل زمانی حاد می شود كه به اثر هجهوم  
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طرف مقابل، تفكيك بوري نمی گيرد و مردم ما در رمع كسهانی كهه   
. در چنههين تههر و خشههك شههان سههوختانده شههده اسههت، قههرار مههی گيرنههد
 اوضاعی می باشد كه دچار مصيبت خلاء فكری می شوند.

مثال های زیادی ورود دارند كه بعضی، با ههيچ په  منظهر و پيشهينه ی     
تاریخی، دنبال افراد و كسانی می افتند كه حتی تا نيمه ی نرادینهه شهدن   
نقد و فرهن  ابتذال، رراي نداشهتند مهردم مها را كهه در رریهان تبهارز       

زیر چتر ارزش های دینی و اسلامی با دیگران برادرانهه   یش،تاریخی خو
و مبنی به احترام زنده گی كرده بودند، منحرف كرده تا كوركورانهه، از  

 آنان پيروی كنند.  
، غير اخلاقی و دور از شان انسانی شدي و حج  پشتون ستيزی های هار

نهه ههای   كه پيش از هدف، با منشای آن ها، از حيثيهت مهی افتنهد در زمي   
گسترده ای كه برای كار های فكری و فرهنگی مرار گسيخته ميسر شده 
اند، مردم را در موضع دفاعی در كليت و حدودی منسج  می كنند كهه  
نه فقط خواست آنان در دایره ی حقوق و داعيه ی قومی بر حق نيسهت،  
بل موضع یا مواضهع آن رریانهك هها و گروههك ههای غيهر مردمهی را        

د كه یا چری انهد و یها راسهتی و یها هه  تهازه فاشيسهتان و        تقویت می كنن
راسيستانی می شوند كه كاویدن ماهيهت اندیشهه ههای شهان، طنهز ههای       
استقراضی از مكت  های شوونيس  و فارسيس  رران سوم است. آنان بها  
گونه ای از تنقيد كه به ابطلام تر و خشك را می سوزاند، مهردم مها را   

ع رریان هها و گروههك ههای مطهرود و منفهور،      و در كُل، ملت را به نف
 ناچار از تمایل می كنند. 
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پيام ما برای كسانی كه تبار مها را محهور معضهلاي قرارمهی دهنهد، ایهن       
است كه تا زمان تفكيك و تشخيص درست كه نياز نقهد را توريهه مهی    
كند و تا وقتی كه بدون تعص  و تبعيض های ناشی از تحاریف، موضع 

ی و غير ميلانی نساخته اند، مسووليت آنان در به بی راهه خویش را انسان
كشاندن توده ها، كمتر از كسانی نيست كه از آدرر ما، مرغ مقلد شهما   

 در توهين به دیگران می شوند.
برتر است به رای رویكرد غير اخلاقی و زشت كهه اسهمش را مبهارزه و    

م، دیگران را نيهز  نقد گذاشته اند، در امر روشنگری هایی كه توام با مرد
از خير برره مند می سازند، برای ملت خود بها قهرار دادن آنهان در برابهر     
حقایق و واقعيت ها و با پرهيز از داوری های خصمانه كمك كنهي  كهه   
در شرایط و روزگار ما، بيشتر به اعضای خانواده های خود شهان كهه در     

ام اقهوام رمهع آمهده انهد،     خانه ای به نام افاانستان و به نام افاهان و از تمه  
 فكر كنند.
اثر ستيز خصمانه ی سياسی كهه ابعهاد ارتمهاعی، فرهنگهی و      هدر واقع، ب

رسانه یی یافته است، مردم را تشویق می كنند بهر اثهر نفهی آدرر ههای     
قومی كه نام چندین واحد خهورد و بهزرگ مهی باشهد، بهدون تورهه بهه        

قهرار بگيرنهد كهه از     نزاكت های ارتماعی، در حدود افهراد و اشخابهی  
 مشروعيت نزم ارتماعی بی برره اند. 

متاسفانه تاثيراي ناگوار كار رسانه یی بی بند و بار كه باعهث مهی شهوند    
افراد و گروه هایی با دامن زدن به مسهایل قهومی، مهردم را در برابهر هه       
قرار دهند، عامه را كهه در سهطوم مختلهف، مسهووليت ههای ارتمهاعی       
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از رهگهذر تبيهين، تجزیهه و تحليهل تهاریخی، علمهی و       مختلف دارنهد و  
روش شناسی آگاهی كافی ندارند، دنبال افراد و اشخابی بكشهانند كهه   
با سطچ ابتدایی سواد تاریخی سعی می كنند فابله ها بيشتر شود. به ایهن  
دليل است كه به اثر موج سواری ستيز، بار ها باعهث شهده انهد ناآگهاهی     

 را در منگنه ی سل  استقلال فكری بياندازد.  روش شناسی مردم، آنان 
دنباله روی بعضی افراد و اشخاص از رریان مذموم ستمی در افاانسهتان،  
مبين این ادعاست كه به اثر ستيز خصمانه، استقلاليت فكری آنان سهل   
می شود. بنابراین، رنام ها و افرادی را حمایت كرده اند كهه سهعی مهی    

 ماعی، از آب گل آلود، ماهی بگيرند.  كنند با بره  زدن نظ  ارت
مثال های زیادی ورود دارند كه هرچند بخش كوچك مهردم را در بهر   
می گيرند، اما محرز می كنند زیاده رویی های چند تهن و چنهد آدرر،   
توان فكری آنان را سل  كرده است تا بهدون ملاحظهه ی نزاكهت ههای     

ی، عمهلاً بهوري   ارتماعی و این حقيقت كه اگر نفهی قهومی و ارتمهاع   
نمی گيرد، داوری از حيث برداشت افراد متر  به سوء استفاده، به معنهی  
بستن درب استقلال فكری است؛ هرچند عوامل مختلف از رملهه سهواد   
و تحصيلاي عالی، استقلال فكری را توريه می كنند، اما تنهوت سهوژه و   

بهاورود  چند بُعدی بودن مسایل، حتی كسانی را به دام مهی اندازنهد كهه    
سواد و تحصيل، مثلاً اگر در حوزه های غير فرهنگی كار می كننهد، بهر   
اثر نبود آگاهی های رامع، در تله ی افرادی گير مهی ماننهد كهه هماننهد     
ستميان افاانستان، با تزویهز، شهر و منافقهت، حقهایق تهاریخی دیگهران را       
 تحریف می كنند تا مقابد شان برآورده شود. عدم درك ایهن واقعيهت  
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كه از كنار نزاكت های ارتماعی می گذرند و به افراد و اشهخاص سهوء   
 توره می كنند، افكار بسياری را در گرو دیگران، مصادره كرده است. 
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 شور و غوغا در 
 ميان موانع سمنتي

 
هجوم امریكایيان و سقوط اماري اسلامی، عدم توازن را به نفع مخالفان 

ه های ارتمهات كشهاند. در آن رها ههایی كهه مخالفهان       طالبان تا عمق نی
دولت با تكيه بر نيرو های امریكایی، فربت یافتهه بودنهد، حهال و ههوا،     
سوای آن چه نبود كه در گذشهته ی افاانسهتان بها ورهود عبهور از تمهام       

 بحران ها، طبيعی می نمود.  
ته ها مخالفان طالبان در این شان  عظي  )هجوم امریكایيان(، تمام خواس

و آرزو های خود را تجربه كردند؛ اما سر  آنان برای غضه ، تهاراج و   
سوء استفاده های عظي  مالی، حاكميت كرزی را با سيست  ائتلافی آن تا 
آخرین روز آسي  زد. بدتر از همه، چنان ميراثی بررا گذاشهته انهد كهه    

ههها، نظههام اداری افاانسههتان را تهها سههاليان زیههادی در گههرو بقایههای تنظههي  
تضمين می كند. این تراژیدی كه به گونه ی غير متوازن و یهك رانبهه،   
حقوق بعضی اقوام را نقض كرد، در حاكميت قبلی نيز اسهناد زیهاد دارد   
و هرگز پوشيده نخواهد ماند؛ اما آن چه در این نگارش می آیهد، اشهاره   
بر بُعدی ست كه چه گونه مخالفان طالبهان بها گونهه ای از ذهنيهت ههای      

ومی با تحریف تاریخ، تلاش های عظي  كردند تا انحصار قومی به نفهع   ق
گروهك ها و مناطق را توريه كنند. این توريهه بها پشهتوانه ی بهراهين و     
آن چه آن را مبارزه برای عهدالت ارتمهاعی نهام نرهاده بودنهد، بيشهتر از       
همه، دنبال پشتون های افاانستان می افتد تا ضمن سمت و سهو بخشهيدن   
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اتحاد ررانی عليه طالبان، از این رویكرد برای سركوبی و ست  بهر مها،   به 
 استفاده ها كنند.  

گزیده هایی از تررمه ی كتاب خان  كتی گنن )ژورناليست و افاانستان 
اسهنادی از سهال ههای خهون و خيانهت      »شنار دنمهاركی( را در كتهاب   

یگر موارره خوانده ام و بر خود پيچيده ام كه بر اثر تجربه ی د« ررادی
با رامعه ی ررانی، چه گونهه ميهراث شهوم سهتميان و پرچميهانی كهه بها        
سربازان شوروی به مناطق پشتون نشين می رفتند و به برانه ی مجاهدین، 
روسان را فری  می دادند تا با حملاي و وحشيگری ها، زیان های مالی 

سهيه ی  و رانی عظي  را بر مردم بهی گنهاه مها وارد كننهد، بهه ههزاران دو      
 خيانت ملی و نقض حقوق بشری افزوده اند كه باید بررسی شوند.  

چنانی كه سيست  اداری افاانستان زیر فشار معامله و تحميل، سهت  عظهي    
  را بر مردم افاانسهتان وارد كهرد، پشهتون هها را تها زمهانی كهه كسهانی از         

ا را خبره گان و بزرگان آنان مجال یافتند مقداری روابط گسسته با تبار م
 ترمي  كنند، درست همانند تجاوز روسان، آسي  رسانده است.

اداراي قبلی و كنونی با ایهن همهه فهرو رفهت در لجهن حاكميهت ههای         
معامله یی، هرگز نتوانسته اند به رفا هایی كه بر قوم ما رفتهه انهد، پاسهخ    

 بگویند.  
، (I is for infidelكتاب خان  گنن كه بایهد بهه زودی تررمهه شهود )    

رده از رنایاتی  برداشته است كه چش  پوشی بهر آن هها، هرگهز مورهه     پ
 نيست.
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مقاماي ناتو و دوستان خارری تایيد كرده اند ده هها حملهه و هجهوم بهر     
ند همهه نادرسهت و اشهتباه    مناطق پشتون نشين را كه بعداً ثابهت مهی شهد   

اثر سفارش شماری از مخالفان طالبهان كهه اینهك متحهد نيهرو       هبودند، ب
بين المللی شهمرده مهی شهوند، انجهام داده انهد. ایهن و نمونهه ههای          های

دیگر، مارا ملزم می سهازند در كنهار اميهدواری بهه آوردن نظهام ردیهد،       
 ابلاحاي را با تمام آگاهی بر مسایل، پی گيری كني .

حاكميت ریي  رمرور كرزی با ورود تلاش های نيك او برای احتراز 
لقه ههایی كهه بهه نهام اپوزیسهيون مهی       از درگيری رنام ها و تضعيف ح

ساختند و بانخره گرایش ملی برای توره به مردم عادی كه زمينهه ههای   
كوچكی برای غير وابسته گان را نيز فراه  ساخت و ه  حفظ توازن در 
ميان رریان های با پيشنيه كه هر آن برای به بحهران كشهاندن افاانسهتان،    

انتقهاد قهرار نخواهنهد داد، امها آن      تلاش می كردند، او را در رار اهرام
چه در بررسی حاكميت وی خيلی مر  است تردیداي، ست  ها، تهوهين  
ها و چش  پوشی ها بر منافع افاانستان، ارزش ها و تاریخ كشور انهد كهه   
 در تمام آن ها، پشتون ستيزی و حق تلفی بر آنان، اه  شمرده می شود.  

هویی ست كهه بهاز هه  از آدرر    رال  تر از همه، نوعی از تردید و هيا
مخالفان طالبان در چنان محدوده هایی بلنهد مهی شهوند كهه دیگهر نمهی       

 شود بحث سُخره و تردید را با آن ها طنز نساخت.  
تمام موضع گيری هایی كه به نام حقوق قومی از چرهاول دارایهی هها تها     
كرسههی هههای كابينههه و دولههت، تههذكره ی الكترونيههك و نفههی طالبههان و 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /107 

 

--- 

ان مسلچ حكومت اتخاذ كرده اند، در حال و هوایی بيان شهده انهد   مخالف
 كه گویی محبوسين مرفع، مبارزه می كنند. 

هرگههز نفرميههدی  و ندانسههتي  كههه در حاكميههت كههرزی، بههرف نظههر از 
معاملاي و موارد سری، كسی ندانسته است یلانهی از قمهاش والهی بلهخ     

ال مصنوعی دیگهری  كه هميشه با استفاده از ضعف ها و فربت ها، اشك
برای بحهران مهی سهازند، هرگهز رهراي داشهته انهد حتهی در رارافيهای          
ونیاي خویش، بيرون از احاطه های تحفظ شده ی نيرو های خارری و 

 طرفداران شان، كاری انجام دهند؟ 
تشویق بی كاران و روانان بی سواد و آواره برای خهط و نشهان كشهيدن    

هرگههز بههرای كسههانی كههه  گذشههته ی  در برابههر منههافع ملههی افاانسههتان،  
 حاكميت های تنظيمی را به یاد دارند، هرار آور نيست.  

نبهوه تسهليحاي در حهد    یاد ما نرفته است كه مخالفان طالبان، هر یك با ا
منطقه یی، در برابر طالبان فقط مجرز با كلاشنيكوف و موتر  قدري های

نان نوميهدی را تها   های دادسن، نود دربد افاانستان را واگذار كردند. آ
 روسان و ایرانيان، فرامرزی كرده بودند.  

بقایای تنظي  هایی كه در سيست  اداری افاانستان را گرفته اند در آن را 
هایی كه عصبيت قومی آنان دخيل است، فربت طلبانی بيش نيستند كه 
 مانند پرچميان و ستميان دیروزی از سربازان امریكایی، رن  می گيرند.

رای افسور است كه تردیداي مخالفان را با بخشهش از حقهوق   بسيار  
تمام اقوام افاانستان، ردی گرفتي . اگهر مهدیریت كنهونی مهی توانسهت      
موضع ضعيف آنان را با فر  از وزن آنان در برابر شان قرار دهد و آنهان  
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را در موارره با مخالفان كنونی، هشدار دهد كهه تردیهد نظهام و تهرویج     
ه به برانه ی دیموكراسی و شعار های ميان تری عدالت فرهن  ابتذال ك

ارتماعی، انجام می دهند، بيشتر از همه، خهود آنهان و آینهده ی بقایهای     
شان را بدمه می زند، هرگز از رهگذر روانهی در عهذاب نمهی مانهدی      
كه شماری مجرم با استفاده از فربت، بخشی از نشراي ميان تری رسانه 

اپی را برای نمایشاي مضحكی احتهوا كننهد   های بوتی و تصویری و چ
كه از توريه رنایاي خویش تا توهين، تحقير و دامن زدن به موضوعاي 
قههومی و تحریههف ارزش هههای افاههانی و تههاریخ افاانسههتان، در بههدترین   
بوري، در ميان انبوه موانع سمنتی در حالی كه دست به دعایند تها دیهر   

سرمای گذشته های خهویش را  زمان زیر چتر امریكایی، سوزش گرما و 
فراموش كنند، در برابر بزرگ ترین قوم افاانستان )پشهتون هها(، موضهع    
نگيرند؛ زیرا با آن همه موانع هفت خوان رست ، لم  آنان ناممكن شده 
است. آنان مانند بخش هایی از سریال هایی اند كهه متاسهفانه ادامهه مهی     

 ، هدر می دهند. یابند و وقت ما را برای شنيدن و دیدن گزافه
شور و غوغا در ميان موانع سمنتی، از نوت همان تردیداي خيالی اند كهه  
  بار ها ما را در تهوه  آن هها، تهار و مهار كهرده انهد، امها و قتهی خمهار و          
خلسه ی سسهتی و خهواب زده گهی شهان شكسهتند، نهاگزیری پهذیرفتن        

 حقایقی كه دلخواه شان نيستند بروز می كند.
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 عدم توازن در باور های ملي
 

كهه كه  نيسهتند،    در امتداد نقدی كه بر ما وارد مهی كننهد، در مهواردی    
مقولهه ی منهافع ملهی را كهه در واقهع متضهمن حفهظ        متوره شده ام كهه  

رارافيای افاانستان و ظرفيت های بشری مورود آن اسهت، بها گونهه ای    
( كه هركدام بهوري ههای   ISMاز تحميق و با وارد كردن ده ها ایس  )

متناقض نمای اندیشه های انسهانی انهد و سهلایق و تفاسهير خهویش را از      
 .مجرای سفسطفه نيز دنبال می كنند، وارد بحث و گفت و گو می شوند

در فضایی كه نگرش و ملموسيت، حذر از سوء تعبير را بيشتر كرده اند، 
، به تهامين منهافع   هرچند پدیده های سياسی، زمانی كه مستعمل می شوند

منجر شده اند، اما در رامعه شناسهی، وقتهی از اخلاقيهاي عهاری باشهند،      
 توازن باور های ملی را بره  می زنند. 

پندار گسترش پذیری بی پایان »سال ها قبل از امروز، كتاب رالبی به نام 
)اثر امير مردی بدیع( را خوانده بودم. این كتاب، تفسهير رهامع   « حقيقت
های فيلسوف فرانسوی، رنه دكاري، بود. آن چه به راذبه ی این اندیشه 

مهن مهی   »اثر می افزود، شكست آن مرز های فكری بود كه دكار به نهام  
، دچار رزميت می شود. اعترافاي اواخر عمهر او كهه هرچهه در    «اندیش 

، در مثال این دگ  بهاور، تهوازنی   «مشكل دارند»باره ی خدا نوشته است 
ند كه در زمينه ی ارتماعی باید با مجموعه ای از عنابهر  را بره  می زد

 وابسته ی فكری، از سياست تا فرهن ، همسو می بودند.   
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تنقيد موضوعاتی كه سعی می شود با شاخصه ی تاریخ معابهر، ایهده ی   
ستيز بسازد، پ  از درمانده گی، در حالی كه گونهه ای از پيچيهده گهی    

كهه هركهدام بها گسهتره ی ارتمهاعی      « اایس  هه »معنایی می یابد، با وفور 
 محدویت دارند، هميشه از پذیرش بی طرفی، كنار می رود.

مقوله ی ملی گرایی در افاانستان، هرچند در سایه ی قدري پشهتون هها،   
اما محتوای آن بها برداشهت واقعيهت ههای ارتمهاعی،      تعریف شده است،

 هرگز به معنی انحصار تك قومی نيست. 
، بی نياز از تعاریف امروزی مدنی، واقعيتهی سهت كهه    ملی گرایی افاانی

تمام اقوام افاانستان را در برمی گيرد. بنابراین، در حيهاط همهه گيهر آن،    
 باید مساویانه زنده گی كني .   

در واقع بازخوانی عقده مندانه ی تهاریخ معابهر، نمهی توانهد مفهاد ملهی       
ين كنهد.  گرایی افاانی، به خصهوص بهرای اقليهت ههای كشهور را تضهم      

مفاهيمی چون ميرن دوستی و ملت پروری، زمانی كه در سایر كشور ها 
با احترام قومی، ایجاد می شهوند، در ایهن رها نيهز بایهد بها چنهين منطقهی         

 پذیرفته شوند.  
اگر توازن باور ها در ساختار ملی گرایی كنونی نفهی شهود، قایهل شهدن     

مها را در تنگنها   یك طرفه ی آن، به بوري حالی منجر می شود كه گاه 
قرار می دهد؛ زیرا مفاهي  مطرم كنونی، با ادبياي و اسهناد بررها مانهده،    
بور خاص قومی یافته اند. به این اسار، فر  موضوت، چنانی كهه تعلهق   

 به آن، توازن باور ها را به ورود می آورد، ضایع می شود.  
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وامهی   برخلاف آن چه در مساله ی ملی گرایی در افاانستان، تعهدادی را 
دارد حتی آن را برانه ی چش  پوشی وانمود كنند، ملهی گرایهی مها كهه     
همواره در ررت قوم حاك  تحریف مهی شهود، امها بها تنقيهد طهرف، از       
نمود واقعيت هایی بركنار می ماند كه قایهل شهدن بهه آن هها، افهزون بهر       
 تعيين حدشناسی ظرفيت ها و كميت ها، مردم را به احترام وامی دارند.    

كسی بخواههد یها    -امعه ی پشتون ها به عنوان بزرگترین قوم افاانستانر
ونیت افاانستان، اما در عدم توازن هها   31با موقعيت قومی در  -نخواهد

باور های ملی، از سرمی مستفيد نمی شود كهه در عهدالت ارتمهاعی بهه     
 ميان می آید.  

ت هها،  حاكميت ریي  رمرور كرزی با تحميلاي و زیاده ی طلبی اقليه 
مثال بارز عدم توازن باور های ملی نيز شمرده می شود؛ زیهرا تقسهيماي   
قدري به نام سرميه ی قومی و شانه خالی كردن از پهذیرش همهه گهانی    

، به خصوص تبار ما را زیان زده اند. در این بازی، در ههر  «درد مشترك»
معادله ی سياسی، حقوق قومی ما را می بُرند و ایهن در حهالی سهت كهه     
مجریان پشتون نيز برای كس  آرای سياه و ناچيز اقليت ها، حات  بخشی 

 كرده اند. 
رابهر خهود مها بهه     ملی گرایی نوت غير متوازن، بيش از همهه چالشهی در ب  

رامعه ی رن  زده ی ما متاثر از ایدیالوژی ها و هرج و شمار می رود. 
كه تهوازن  مرج كنونی، قربانی آن به ابطلام باور های ملی نيز می شود 

 ندارند. 
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ما نمی تواني  به ميزانهی رای دههي  كهه از ظرفيهت بشهری مها، امها بهرای         
دیگران سنگين تر می كنند. در شهرایط كنهونی، پابنهدی یهك رانبهه بهه       

 ارزش های ملی، فقط از حقوق ما كاسته است. 
پنران نيست كه عدم وضاحت حدشناسهی، شهماری را بهه ابهرار وامهی      

يههت هههایی كههه بههی نيههاز از سههنجش و احصههائيه،  دارد بههدون درك واقع
اثرگذاری های شگرف و دربرگيرنده ی تبار ما را تضمين می كننهد، بها   
بوري حال استقراضی، وارد خوانی شوند كه برای ميل در آن، همواره 
نيازمند اتحاد های نامقدر اقليتی شده انهد. چهرا؟ زیهرا كميهت بشهری،      

   مساله ی اقليت ها را مطرم می كند. 
در حالی كه از اضرار ملی گرایی عدم تهوازن آگهاهی مهی یهابي ، بهرای      
حفظ قدري سياسی، حات  بخشی برای كرتران كه  تا مرز حق تلفهی بهر   

 تبار ما فرهن  شده، بستر ارتماعی مردم ما را خشن تر كرده اند.
این كه طالبان یا گروه های مسهلچ مخهالف در منهاطق پشهتون نشهين بهه       

ری و موضع سازی می كنند، مردم را در گرو باور هایی راحتی سربازگي
نيز خدشه زده است كه در عدم توازن باور های ملی، سر  شان را بهرای  
دیگران، حات  بخشی می كنند. در واقع ملی گرایی یك طرفهه، مضهرتر   

 از عدم اعتقاد به آن است. 
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 عقب شعار ها

 
يز قومی و خواسته های فزون، رواج كامهل  یكی از وسایلی كه ررت ست

یافته، شعار است. در معنی اكثر حركاي، تحریكاي و خواسته هایی كهه  
 پشت شعار ها قرار می دهند، اغراض را باركشی می كنند.

فكر می كنيد چرا مساله ای بهه كهوچكی تهرویج كلمهه ی دانشهگاه، آن      
مهی افتنهد و    قدر بزرگ می شودكه شهماری بها هيهاهو در رهاده هها راه     

بعضی با گزافه و دیده درایی، چرره های خویش را با انقباض عضهلانی،  
ماسك می زنند. آنان بر اثر ورودی كه كمتر خيهری  بهروز داده اسهت،    
هميشه در نمایشاي رسانه یی یل می شوند و به همه هشدار می دهند كه 

گوینهد  از پارلمان تا ریي  رمرور، به كسی ارازه نمی دهنهد بهه آنهان ب   
 «پوهنتون بگو و دانشگاه نگو!»

بی عدالی ارتماعی در افاانستان، هيچ گاه و هيچ زمانی بباه ای نداشته 
است كه در نقد آن، وانمود شود با انحصار طلبی قوم پشتون، توام بهوده  
است. رهبران پشتون په  از دو سهده مبهارزاي حماسهی و قررمانانهه ی      

نی كه سلطنت اعلی حضهري احمهد   روشانيان، ختك ها و هوتكيان، زما
را همانند اوج افتخار ملت بهرای مها بهه ارماهان دادنهد، در         شاه بابا )رم(

گسترده ی آن، در دربرگيری اقوامی كه زیهر لهوای پشهتون هها، دوبهاره      
باح  كشور و هستی شدند، همه پهذیر و همهه شهمول بهوده انهد. ایهن       

ميت پشتون ها، پ  از خصوبياي در تاریخ معابر افاانستان و در حاك
تايير پایتخت از كندهار به كابل، بها گونهه ای از خلهط بيشهتر، مهدیریت      
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پشتون ها را در زمينهه ی همرهذیری اقهوام، وسهعت مهی دهنهد. تها پایهان         
ریاست رمروری شريد محمد داوود، حتهی ادبيهاي گفتهاری و رهبهری     

 پشتون ها، اكثراً پشتو نبود.
ههای سياسهی پشهتون هها، از پيهر       رال  این راست كه تمهام شخصهيت  

نویسنده، ادیه    روشن ضمير تا سده های بعد، در حالی كه اكثراً شاعر،
 و فرهنگی بودند، با عصبيت قومی بيگانه مانده اند.

تا بداري مرحوم محمد هاش  خان در سلطنت اعلی شاه محمهد ظهاهر   
و  )رم( كه برای نخستين بار زبان پشتو نيز فربهت یافهت رسهميت یابهد    

حمایت شود، كمتر نشانه ای بروز شده است كه حكام پشتون افاانستان، 
 دچار عصبيت قومی شده باشند.  

با نقد هار، برای آن كه شراكت ضد پشهتونی اقليهت هها را بيشهتر كهرده      
« هزاره سهتيزی »باشند، مثلاً درگيری امير عبدالرحمن خان با هزاره ها را 

علت ابلی درگيری ههای اميهر بها     وانمود می كنند. مخالفان می كوشند
      مههردم را كههه كمتههرین محههرك ضههد قههومی نداشههتند، رههزو اساسههاي    

 ستمی گری بسازند.
مرارعه به تاریخ، واضهچ مهی سهازد كهه حتهی تها اوایهل سهده ی بيسهت           
مههيلادی، نمونههه هههای كلههه منههاره هههایی ورههود داشههتند كههه در شههينوار  

كه اكثراً پشهتون بودنهد،   ننگرهار، امير عبدالرحمن خان از مخالفان خود 
به یادگار گذاشته بود؛ موردی كه در هيچ رای ستيز با هزاره ها، مسهتند  

 نمی شود.  
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شعار ها و به تبع آن خواسته های مخالفان كه منطهق سهخيف خهویش را    
با موضوعاي كوچكی چون دانشهگاه، ثابهت سهاخته انهد، بها اسهتفاده از       

د. آنان با بيان چند مقال و مسایل سوزنی، مصروف روال دوزی تاریخ ان
چند نشخوار ادبی، هيچ فربتی را بهرای زیهاده خهواهی، از دسهت نمهی      

 دهند. 
در حهالی كههه حيههران مانههده ایهه ، مجموعههه ی واژه گههان پشههتو در دری  
افاانستان، با آن بوري رایج كه شامل رت  نظهامی، دررهاي علمهی و    

مهی شهوند، گویها    كلمهه هه  ن   56چند نام دیگر است و هنگام استعمال، 
حساسيت برانگيخته باشند! برعك ، مخالفان ما با زبهانی كهه اگهر سهر      
اعراب، تركان و ده ها قوم دیگر را نام ببری  و از آن حذف كني ، حتهی  
توان نگاشتن سطری را نيز در زبان به ابطلام فارسهی نخواهنهد یافهت،    

گی با لسانی چه رسد به این كه مدعی پارسی سره شوند، با این فقر فرهن
كه ادعای هر رلوه ای آن، نمایانگر ده ها فرهن   دیگر اسهت و بهدون   

دربد خيراي عرب، از كار مهی افتهد، رلهو مها مهی ایسهتند و        76تا  06
دعوا دارند كه یك كلمه ی دانشگاه را ه  نرذیرفته ای . اگهر واقعهاً ایهن    

رف خهواهي   بحث را دنبال كني ،  با اقوام، كشور ها و حوزه هایی نيز ط
شد كه بهر اثهر مشهاركت تهاریخی آنهان در زبهان بهه ابهطلام فارسهی،          
شوونيس  عقه  مانهده ی سهتمی در افاانسهتان، پهيش از آن كهه مهدعی        

 باشد، مقروض می شود.  
در واقع تامل در برانه ی بيان یك كلمه، نباید از یاد ما ببرد كه اگر سر  

بخش بزرگ این فرهن   ما در باور های آنان، دشنام  و فحاشی است و
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باز  دروغ، تحریف و یاوه است، عداوي غير منطقی، بی انصافی محض،
ه  یاد ما نهرود كهه اگهر روی رسهميت كلمهه ی دانشهگاه بهی ملاحظهه         
ماندی ، یاد تان باشد كه نه تنرا آن را رشن می گيرند، بل این الفبا را تها  

 نبال می كنند.یایی كه حذف ما و تاریخ ما باشد، با تمام توان د
بيماری روانی خودساخته ی مخالفان كه آنان را با همهه موارهه سهاخته     

است و باعث افزایش عقده های شان می شود، آنهان را در ردیفهی قهرار    
 می دهد كه به ناچار بایست در موضع انعطاف نماني . 

نياز ها برای پاسخگویی های به موقع، زمانی بيشتر می شوند كه مخالفان 
مزایای حضور بيگانه استفاده می كنند و تها مهرز حهق تلفهی دیگهران،      از 

رلو می روند. اگر چنين نيست، چرا وقتهی  سهفارش مهی كنهي  در ایهن      
شرایط دشوار كه دامن زدن به مسایل قومی، معضهلاي مها را بيشهتر مهی     
كنند و مسایل كوچك و ناچيز امثال دانشگاه نباید سياسی شوند، با سوء 

آزادی بيان و دیموكراسی توریدی نيرو های نظهامی خهارری   استفاده از 
و حمایت مالی انجو ها و موسساتی كه در واقع همه چيز را بدون منطهق  
پذیرش ارتماعی ما طرم می كنند و بيشهتر انعكهار دهنهده ی خواسهته     
های دیگران می شوند تا بدای ملت افاان، در برابر ما، خ  به ابهرو مهی   

ران ، سفسطه می بافند! ما می داني  عق  شهعار هها   زنند و گویا حق به 
 و به تبع آن خواسته ها، چه نرفته است.

بار ها ضمن تحليل ارتماعی فرهن ، هشدار داده ای  كه با طهرم ههای   
مارضانه و غير منطقی ادبی یا مفرداتی كه منطق زبان شناسی ندارند، در 

، هویهت ههای   «انفارسی زب»پی حذف هویت ها برآمده اند. با ابطلام 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /173 

 

--- 

اقوام را حذف می كنند و با طرم های زبانی، حصاركشی كرده انهد. بهه   
این بوري، با بزرگ نمایی اقليتهی، امها حقهوق و هویهت ههای همهه را       

 مصادره می كنند.
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 قهرمانان گمنام
 )از مجاهدین پشتون، یاد كني !(

 
اردو و »( در نقهد  كتاب داكتر شيرشاه یوسفزی )تاریخ مسهخ نمهی شهود   

نبی عظيمی را خوانده ام. در نبلای بفحاي آن، ده ها تصویر « سياست
زیبا، هرچند از اندوه و ایثار، اما یادگهارانی از ههزاران مسهتندی انهد كهه      
چنههد تههای آن ههها در گونههه ی تصههویری، آن كتههاب را آراسههته بودنههد.  

حهزاب پنرهان   سوگمندانه بقيه ی آن تقدر، در فراموشخانه ی اذهان و ا
 مانده است تا در تحریف تاریخ، حق، ضایع شود.  

ررههاد و در تمههام حاكميههت كههرزی، در مناسههبت هههایی كههه تجليههل از  
می طلبند، مثل ایهن كهه عهادي باشهد، تصهویر ررهاد       مجاهدین افاان را 

عباري از بلبل سرایی تنی چند در ته و بر رودخانه ی پنجشير مهی شهود   
سيمای مكرر، برای هزارمين بهار، دلخواسهته   كه مصروف كمين اند. این 

های رنام های مخالف پشتون را تا سرحد شاخ و برگ، دیوانهه وار بهر   
كه در تمام رارافيای ررادی می كوبد؛ گویی رراد، آیه ای بوده است 

سایه ی رمعيت و شورای نظار، ستر دفاعی تمام پنجشير نازل می شود و 
ادبياي آخونهد ههای شهيعه ی احهزاب بهه      افاانان بود. در این بين، فوران 

ابطلام ررادی نيز رال  است كه بر محوریت ونیت فقيهه ادعها مهی    
كنند و رال  تر از همه، كمتر نشانی مسهتند دارنهد؛ كسهانی كهه بعهدتر       
اسناد زیادی از آنان برای رراد با حكومهت مهلا ربهانی، كتهابی و فلمهی      

 شده اند.  
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تانی كه پ  از مرگ یهك عزیهز شهيون    ما، نمك نشنار تر از مرُده پرس
حتی یادی نمی كني ! سرگذشت بازمانده گان دليرانی از ایهن   می كنند،

سرزمين كه بزرگ ترین یادگاران آنهان، گورسهتان ههایی در كهوه هها،      
دشت ها و  در دیار هجري است، تاریخ تلخ بيوه گهان و یتيمهانی اسهت    

وم شهوند، خيمهه هها و    كه اگر كاشانه های ویران، تهاریخ انهدوه یهك قه    
     تصههویر مههاررای هجههري، امتههداد همههان حماسههه ای مههی شههوند كههه     

 پيرامون اش، تلاش توده ها برای تنازت بقا بود.
قلمی بهرای مجاههدین تبهارم رفهت و از      از این كه در این سطور ناچيز ،

روی عجز و شرمساری بيشتر نمی شود، از بارگاه خداوند طل  مافهري  
هيچ گاه فراموش نخواه  كرد اگر تداعی حماسه ها، پيكار می كن ، اما 

مهی بخشهد و وقهار مهی دههد،      ان مجاهد ما، ما را شان و ایثار مردان و زن
راودانه گی آن حماسه، نسل هایی را كه مسووليت داری  با تاریخ آنهان  

 تنویر كني ، در آینده ها نيز سربلند می كند. 
ساله گهی   18سال، اكنون به  17ز تلخی كاشت تحميل در اداره ای كه ا

می رسد، توره ملت بهرای عبهور از تنگنهای آن را زمهانی بهه یهار مهی        
 كشاند كه در بقای این نظام، این بار كج، نوید سقوط دیگر است. 

اركان برپایی این نظام، روی پایه هایی سُستی در سهطچ لهرزان سياسهت    
ر تكدری به تضهمين  ارتعاش می كنند تا آینده ی سياسی رارافيای ما د
 بقا نرسد كه محتوای این ساخت و ساز، سخيف اند.

عجز از عدم كفایه، دردسر ما برای علاج رامعهه ای اسهت كهه هرچنهد     
چرخه ی آن از باد ميليارد ها دالر خارری به دوران می افتد، اما بهذر آن  
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كاشت شوم )ائتلاف و معامله(، نه ریشه می دهد و نه حابل آن سنگين 
 است.

در پيوند به تهداعی خهاطره در ایهن مضهمون، اهميهت تجليهل از ميهراث        
حماسه ی رراد ما، در رهایی بهه نقطهه ی عطهف مهی رسهد كهه توريهه         

سال گذشته، تفسير آنان از تحریف آن رویداد  17سرامداران حاكميت 
را « رراد افاانان و امتيهاز ررهادی  »های تاریخ معابر افاانستان است كه 

 وشته اند.به نفع دیگران ن
ابراز آزرده گی از بوري حال تاراج كننده گان، مانند قضایای دیگهر،  

را تفسير می كردی . مگر نه « چرایی»هرگز به حلی نرسيد كه بایسته بود 
این كه انحصار می كنند، اضافه مهی خواهنهد و درگيهر انهد، در نوشهت      

 فراموشخانه ی ذهن ما، تحریف تاریخی شده است كه در همان بوري
كتمان می شود، اما توره نكردی  اوباش دخيل در حاكميت، با تحریف 
رراد ملت افاان و تعمي  فرهن  رعل، گویا فرشته گانی بودند كه اگر 
حاكميت چرار ساله ی ملا ربانی را تحليل كني ، روسياهی محض است 
و منظر رراد، ثبوي می كند كسهانی كهه از رسهته ههای غيهر پشهتون در       

وريه قدسيت رسهيده انهد، همهان ههایی انهد كهه ريهره ی        حاكميت، به ت
آی.ار.آی داشههتند و در سههوی دیگههر، از فربههت حضههور روسههان در  
وبل و بخيه ی خيانت، عذاب بدترین حاكميت افاانستان )ریاست مهلا  

 ربانی( شدند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 پشتون ها: نوشته ی مصطفی عمرزی

  /183 

 

--- 

سوگمندانه قربانی و رراد كسانی به فراموشی رفته اند كه اگر سر  آنان 
ی پ  از طالبان را بخواهي ، ميزان زیهان بهه نفهع    در تشكيل حاكميت ها

 كسانی مبدل می شود كه حق دیگران را می خورند.
از مجاهدین پشتون، یاد كني ! زیرا سر  آنان در توريه حضهور كسهانی   
كه مستحق اند، اگر از سویی ادای دین شود، در سوی دیگر، باعث مهی  

ر ترح  باشد، ههيچ  شود كلكتيف خيانت، همان قدر بخورد كه اگر از س
وقت حق كسانی نيست كه در بدبختی های مردم، مسووليت های كلان 

 دارند. 
تاریخ واقعی رراد را در حالی مقدر بداني  كه قرائت فی نفسهه ی آن،  
ضروري تامين حقوق تبار ما را برای قربهانی هها و ایثهاری محفهو  مهی      

ایهن سهرزمين    كند تا در نفهرین كارنامهه ی تنظيمهی، آن مهردان و زنهان     
اسلامی  -فراموش نشوند كه در ميدانی به بزرگی و قداست ربراي ملی

پشتون ها، هزاران قررمان گمنام انهد، امها یهاد آنهان در ضهيات ایهن سهر         
بزرگ، به نفع كسانی هدر می رود كه با تمام ثقلت خيانهت بهه مهردم و    
مملكت، در عجز عدم درك مدعا )رراد بر ضد بيگانهه(، فرهنه  مهی    
سازند تا برای انوات خيانت، ادلهه بياورنهد كهه اگهر ظهاهر حضهور آنهان،        
خص  طرف روسی بود، منافع امروز شان در بی عدالتی محض، سفارش 

 بگویند.« گذشته را بلواي، آینده را خير مقدم»می كند 
از رراد، مجاهدین، كارنامه، ایثار و قربانی ه  تباران خود در حالی یهاد  

سال اخيهر، بها    17اركان ذلت و حقاري در حاكميت كني  كه بخشی از 
توريه خيانت ها، ویرانگری، سازش و سفارش انحصار می كننهد و مهی   
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مقهاومتی آنهان، نهه فقهط در      -خورند و این در دایره ی داعيه ی ررادی
بقای سلسله ی كُره های آنان می ماند، بهل از تحریهف، حهق كسهانی را     

نهد، امها در ميهز عقهد شهوروی وبهلت       خورده اند كه تا اخير ررهاد مرُد 
نكردند تا بازمانده گان آنان سرخورده باشند كه آن قربانی عظي ، بهرای  

 چور و چراول بود.  
امههراض حاكميههت افاانسههتان، افههراد و كسههانی انههد كههه در دسههته هههای   
تنظيمی، فقط با یك مهدعا )تحریهف ررهاد در ررهت چنهد گروههك(       

ي  یابد، ارزش حضهور شهان، كمتهر از    شرره اند. اگر نقد تاریخ آنان تعم
سهال اخيهر، اگهر بهه نهام       17برایی ست كه دیدی  دسته های تنظيمی در 

رراد، مقاومت و دروغ هایی از ایهن دسهت نخورنهد و نباشهند، كيفيهت      
آنان برای نظ  و پيشرفت، كمتر از نت و بولتی ست كه برای وبل ميهز  

 و چوكی، سفارش می كنند.
فاانستان، یاد كني ! زیهرا بهلام ایهن تهداعی، ضهمن      از قررمانان گمنام ا

اهدای حق به حقدار، زدایش آلوده گی حاكميت از كسانی ست كه بهه  
 نام رراد، آینده ی افاانستان را در تكدر ناكامی تضمين می كنند.

تاریخ رراد را به درستی بخواني  و از مجاهدین خهویش، یهاد كنهي ! در    
افاانستان، در حالی تضهمين مهی شهود كهه     این ميزان، سر  ما برای بقای 

پاداش قربانی، حق ما در ساخت نظهام، همهان تجربيهاتی سهت كهه دار و      
 ثور، بيشتر به خوبی و نكویی رق  زده بودند. 7ندار این مملكت را تا 
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 دفاع نکرده است! كسي از ما
 

ها و نهاچيز هها،   پ  از مرگ هر رمعيتی و شورای نظاری، ولو كمترین 
بزرگ نمهایی، نيازمنهد پشهتوانه اسهت،      -چون بيماری روانی تعلق قومی

القاب رهبر رراد و مقاومت، در حالی كه پرسش برانگيز اند، نثهار یهك   
گروهك می شوند. انحصار لق  رهبر رراد، رفای بزرگی ست كه در 

 حق مردم افاانستان، به ویژه پشتون ها می كنند.
نرا در ررت اهل سنت، سر به هفت تنظي  می رسهاند. در  رراد افاانان، ت

ررت اههل تشهيع كهه سهرمی بهيش از تاسهي  گروههك هها و احهزاب          
 ندارند، تا عدد یازده می رسد. 

ميدان های گرم رراد با بزرگ ترین سر  ررادی پشتون هاكهه خهونين   
ترین ربراي را در كنر، ننگرههار، پكتيها و خوسهت درسهت كردنهد، بها       

انی چون موننا رلال الدین حقانی )رم( ، هرگهز از اهميهت   رهبری كس
 مبارزه با روسان در هيچ انعطافی نكاسته اند.  

ربراي تنظي  های هفت گانه كهه شهامل بخهش ههایی از افاانسهتان مهی       
نماینده گان غير مسهتقي    شدند، هركدام با رهبری و قوماندانان معروف،

به هيچ كسی ارازه نيست ارزش ررهاد   اقوام افاانستان نيز بودند. بنابراین
 را به ریش تنی چند از یك گروهك قومی بچسراند.  

به انحصار كشاندن القاب در محدوده ی رمعيت وشورای نظار كه فقط 
تا ساليان پيش از پيمان با روسان، قابل ملاحظه بودند و بعهداً بهه سهازمان    
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خيلهی   های شدیداً حزبی بها گهرایش ههای قهومی مبهدل شهدند، كهاری       
 نابواب است. 

من پشتونی از پشتون های افاانستان است . به همان گونهه كهه تهاركی از    
تاركان، سن  مجاهدین شورای نظاری و رمعيتی را به سينه مهی زنهد،   

تعلق خاطر دارم. من مهی دانه  كهه ادعهای طهرف      با مجاهدین قوم خود 
ش می شهود  های مقابل ما برای انحصار افتخاراي ررادی، زمانی بی ارز

 كه نمی توانند در رارافيای پشتونی، ادعای دفات از ما را كنند.
هرگز از یاد نخواهي  برد كه مجاهدین ما، ررن  كنر را بهرای روسهان و   
موتلفان داخلی آنان به ارماان دادند؛ ربراتی كه پ  از خروج روسهان،  
حاكميت كمونيستی را برای دشواری كار، حتی روزی تشهویق نكردنهد   
آن ها را حفظ كنند؛ چهون مهی دانسهتند در آن رها هها روزنهه ای بهرای        

 معامله ورود ندارد. آنان با اسلحه، حرف می زدند.
ن سراسهر افاانسهتان   ما می داني  كه سنگر ژوره در پكتيا، افتخار مجاهدی

پابرهنه ی پشتون، یادگار ههای زیهاد حماسهی را در آن رها     بود. مجاهد 
 باقی گذشته است.

ه سال محابره در رلو سهربازان  اهی داری  كه شرر خوست با یازدما آگ
قدري شوروی و كمونيسهتان داخلهی، مكهانی شهد كهه بهه حهق فهتچ         ابر

 الفتوم رراد افاانان نام نرادند.  
ما می داني  كه حاكميت مزدور با دوسهتان شهوروی اش، در حهالی كهه     
 طههرم ارنههدای حاكميههت تنظيمههی مههی ریختنههد، رههراي نداشههتند در   
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رارافيای دولتی در مناطق پشتون نشين، حتهی اخبهار و نشهراي خهود را     
 منتشر كنند.

و بانخره ما می داني  مردم افاانستان، خواسته و ناخواسته از ههر قهوم یها    
رریانی كه بوده انهد، بها سهرمی كهه در ررهاد یافتهه انهد، هرگهز ارهازه          

اشند كهه از  نخواهند داد افتخاراي ررادی آنان لق  شوند و انحصاری ب
شان  سياه ملت، تبار ما سهوختند، امها از ررهاد و افتخهاراي رراد،گهاه      

 گروه حقانی می شوند، گاهی طالبان.
   ادعههای رهبههری ررههاد، در حههالی كههه بههه ابههطلام مقاومههت، مسههاله ی  
منطقه یی رن  های داخلهی اسهت، در كارنامهه ی بهه بزرگهی چنهدین       

فرمانهدهان و مجاههدان   حزب كه هرچند نقهش محهوری كفرسهتيزی را    
معمولی افاان حماسه كرده اند، با ردیفی از كسانی كهه همهه بهفت بهه     

را می كشند، فقط برای ربهانی و یها هه  قماشهان او كهه      « رهبر»ابطلام 
تای آن  36ونیت افاانستان، در حدود  31كسی همانند مسعود، حتی از 

كوچهه ی علهی    بهه »را مطلقاً ندیده بود، اگر همان مثل معروف است كه 
، نه همان می شود كه دیر بمانهد و از ایهن مزیهت، اداره ی    «چا زده اند

كشههاله دار كنههونی، در مههابقی ایههن آویختههه، حاكميههت را منحصههر بههه   
گروهك هایی كند كه اگر از ستر ادبياي مقهاومتی، ررهادی و مهدعای    

ستمی بيرون شوند، درمانهده گهی آنهان بهرای ارایهه ی       -ررالت سقاوی
 17مبدل مهی شهود كهه در    « چيزی»در رفاه و آبادانی مملكت، به  «چيز»

كردند تا در «چيز»سال اخير، بر هرچه معنا و مفروم خير و بلام ما بود، 
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تعفن آن، توان ما برای زدودن این آلوده گی، سهطور پهاراگراف ههایی    
 شوند كه در حاشيه ی كار روتين شاروالی ها می نویسند.

عامههت افاانسههتان، تهها زمههانی كههه اعضههای   تعقيهه  موضههوت ملههی در ز 
بحران، همهه چيهز را نهاچيز مهی كننهد، چيهزی بهر ثهواب         « چيزكننده ی»

كردار مردم محور نمی افزاید. انحصار القابی كه انحصاری نيستند، یعنی 
گذشته و حال ما وضاحت می دهد شرایط فراگير ندارنهد، اگهر از یهك    

هن ، ذهن مردم بهه قبهولی   سو ترفند معروفی باشد كه از ساخت این فر
ررالتی برسد كه در تبارز عملی آن، گروهك ههای چنهد دربهدی در    

« چيهز »چند دربد خاك افاانستان، تمام دار و ندار مملكهت و مهردم را   
كردند و از این چيز، پلشتی زایی آنان به ميزانی بلند شده است كه وقتی 

حاشهيه بهه كهل، نهه      گرفت، شاید ادعای رهبری از« بو»تمام افاانستان را 
رزء، بل ارزای همان واقعيتی شود كه عدالت ارتماعی از كار شاروالی 
در پاك كاری  آن می خواهد. بنابراین برای رفع این مشكل، زودتهر بهه   
این حقيقت می رسي  كه با انحصار نام ها و كارنامه هها، چنبهره زده انهد    

مهن  « مهال »ایهن   تا همانند خابيت مار، دور آن تاب و پيچ بخورنهد كهه  
 است. 

در حالی كه رویداد به ابطلام مقاومت، كاملاً منطقه یی است و تعبيهر  
ملی ندارد، رهبر رراد، برای هيچ تنظيمی در افاانستان، به همان معنهایی  
نمی رسد كه خواسته اند برای ملا چترالی )لق  ملا برهان الهدین ربهانی   

ش  آورند كه اگر حكمتيهار  در پاكستان(، آن برادران ررادی او را به خ
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است یا هر ك  دیگر، در رارافيای ررادی خویش، همان قهدر بودنهد   
 ، هيچ واقعيت دیگر ندارد. «رهبر تنظيمی»كه تلخيص واقعی آن بيشتر از 

سال  16رهبر رراد، به بياه ی ملی و همه گانی، همانند سایر اقشار، در 
 اخير افاانستان، ظرور نكرده است. 
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 !نه به نقد هار
  

از این كه مشاهده می كن  پشتونی ررت نقد تاریخ و حضورش،  یگاه
تفسير ستمی می خواند و با آهن  احزاب بحران می رود، فكر می كن  
رامعه ی ما با سرعتی كه ناشی از فشار بيرونهی نيهز اسهت، در سراشهي      

از سهرعت   زوال، حتی توان ندارد  با چن  زدن بر موانع شي ، مقداری
سقوط بكاهد یا حداقل ارهازه ندههد آسهي  ههای رسهمانی، بخشهی از       

 ارتمات انسانی این كشور را كمتر عذاب دهند. 
    فوران نقهد و دسهت گذاشهتن بهر روشهنایی ههای تهاریخ پشهتون هها، بهه           
گونه ای ست كه وقتی همتباری بخواهد بر خهود بياندیشهد، ناخودآگهاه    

قل می كنهد كهه از بهدترین آدرر ههای كهار      مفاهي  و نتایجی را نيز منت
تاریخی بيرون شده اند؛ آدرر هایی كه حتی خوب تهرین ههای آن هها    
)مانند تواریخ مرحوم غبار( نيز نتوانسته اند خود را از مسائل معاضدي و 
عداوتی كه بر اثر رفتار خصوبی و شخصی اند، در مقال تعریف تاریخ 

 و سليقه یی است، موفق بيابند. كه مستلزم بيرون شدن از كالبد قومی
اكثر آن چهه در بحهث تهاریخ پشهتون هها در افاانسهتان معابهر نوشهته و         
پرداخته می شوند، هرگز بركنار از ستيزه ها نمانده انهد. بيشهتر آن هها را    
در نوت نقد هار، حربه ای برای ضربه می دان . بر این گونه و از رهگهذر  

ی برتهان هها و بهازخوانی ههای غلهط،      روانی، ارتمات پشتونی را بها هالهه   
دچار نوعی ستيز با گذشته ی خود می كنند تا زیر انبوه انتقاد، چنانی كه 
واقعيت های خودشهان را فرامهوش كهرده انهد، در سهردرگمی ناشهی از       
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حج  بزرگ تبليااي، خودباخته و در وضع روانی منفی، را خالی كنند 
ره انهد، در برابهر آنهان،    تا كسانی كه در مقال هویت خویش نيهز بهی چها   

 در آورند.« بومی»ادعای 
در حاكميت ریي  رمرور كهرزی كهه گهاه در بهی خيهالی هها، متورهه        
نشدند بزرگ ترین دست آورد آنان )آزادی بيهان(، حجهي  تهرین بهاور     
های ضد منافع ملی، افاانستان و قوم پشتون را زاده اسهت، بایهد سهفارش    

  ه بها انهوات افتهراء كهه از گونهه ههای       نيز می دادند كه تبهار مها در موارره   
رسانه یی تا نشر در حهوزه ی فرهنه  و گهرده  آیهی هها انبهوه شهدند،        
متوره باشند نياز برای اولوليت فر  ابالت ههای شهان از آدرر پشهتون    
های آگاه، غير وابسته و منصف كه خود درن  بر مساله ی دقت اسهت  

یهر نهاودان آن دشهمنانی قهرار     تا با كنار كشيدن از زیر باران نقد غيهره، ز 
نگيرند كه با شعار های راسيستی )نهژاد پرسهتانه(، شهرم آور و یها هه  بها       
قرائت های دگ  دین و مذه  و یها هه  بها دانهش كتابخانهه یهی و گيهر        
مانده در ایدیالوژی های توریدی كه كمونيستان افاانستان از همهه نهوت،   

ن و سهتميان را رهزو   چا پشتونی تها نهوت رفقهای هه  پيمهان بها پرچميها       
 بدبختی های ما كرد، در دام دیگر نيافتند.

سفارش می كن  پ  از دسترسی به منابع آگاهی و فر  مساله ی تاریخ، 
سياست و پژوهش، باید گذشته های روشن خویش را همانند پشتوانه ی 
رو به رلو، قدرتی بداني  كه پ  از فر  واقعيت ههای آن، مها را ررهت    

نسانی و قومی ما انگيزه می دههد در كشهوری كهه خهود     حقوق و منافع ا
ساخته ای  و دار و ندار قابل تعریف اش نيز در كليت و ميراث زحمهاي  
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ماست، زمانی كه دچار آفت تجاوز بيگانه مهی شهوی ، بها فره  ناشهی از      
 تاریخ واقعی، مساله ی حاشيه یی نشوی .

ی كاسهتن از  مرمترین فاكت در نقد هار غيرپشتونی، ساخت فرهن  برا
توان روانی ماست تا با تعمي  آن، باور هایی را بيافتند كه دیهدی  و مهی   
بيني  تبليااي عدو، در حدی اند كه اگر دزدان، رهزانان، خاینان و امثال 
آنان قدی  می شوند، باید مبارك شان باشد كهه نهوت كهار آنهان بهرای      

های افاانسهتان و   وارونه نمایی، خيلی برتر از موضع ما در دفات از ارزش
 افاانان است.

اگر می پندارید راست نيستي ، به اطراف خویش، به شرر هها، خانهه هها،    
اندیشه ها، فرهن  ها و رسانه های ما بنگرید! در این شرر اشهبام، سهایه   
 -هایی تاریكی انداخته اند كه در قال  ریفهورم تهاریخ از منظهر سهقاوی    

ویرانگهری و تجهاوز، خهوب     سهال خيانهت،   16ستمی، باید هه  عنابهر   
باشند؛ زیرا بهه ابهطلام ررهاد، مقاومهت، حضهور مهدنی و فرهنگهی از        
خودكش بيگانه پرسهتان سهقاوی و سهتمی را در دو كارنامهه ی تمهدنی      

، قافله سانرانی معرفی می كننهد كهه در تحریهف نهو دشهمنان،      «سرچره»
سهتمی  عمران و آبادی افاانستان، گویا كار اعضای سهقاوی، تنظيمهی و   

 «توكل هر دو )دزد و كاروان( به خداست!»بوده است. 
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 !همپذیری به معني معامله و سازش

 
در سلسله ی این مقاني، روشنگری بر شعار ها و مدعای طرف مقابهل،  
زمانی كه معنی می یابند، خالی از مفهاد نخواههد بهود. اكنهون بهه خهوبی       

را می شوند و در چه زمانی از ارزش های آگاهي  كه در چه زمانی مليگ
اسلامی و فرهنگی، سوء استفاده می كند. بخش دیگر دست آویهز عهدو   
به گونه ای شعاری، انسانی و اخلاقی مهی شهود كهه گهویی قهاتلی را در      

 منبر تذكار پرهيز از قتل، مشاهده كنيد. 
ن مها  خوشبختانه باور هایی كه باعث بسط قومگرایی شوند، هنوز افاانستا

را در سطچ توده ها آلوده نكهرده انهد. هرازگهاهی كهه مهردم افاانسهتان،       
 فربت یافته اند، به نفع وحدي و همگرایی، رای داده اند. 

 افاانستان، حتی در حد رریان های ستيزه روی قومی، با 1333انتخاباي 
ورود محسور بهودن حفهظ منهافع بعضهی، تهي  ههای دو رقيه  عمهده         

( را انباشته از طرف هایی نيهز كردنهد كهه واقعيهت     )اشرف غنی و عبدالله
سخنان ما را ثابت می كنند. بخشی از پشتون ستيز ها با دكتور احمهدزی  
و بخشی از اقليت ستيز ها بها داكتهر عبهدالله همهراه شهدند؛ امها دقهت در        
مواردی، محتهوای بحهث مها را بهه بهی راههه نخواههد كشهاند كهه تبيهين            

 ون هاست. بررسی ادعای مخالفان پشت
توره داشته باشيد كه در رریان بيش از سی سال، هرازگاهی كه نهاگزیر  
از اتحاد، نشست و یا تفاه  با رریان های غيهر پشهتون بهوده ایه ، ظهاهر      
مساله، سيمایی از منافع ملی، رعایت ارزش های اسلامی و فرهنگی بوده 
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ده، بی است، اما واقعيت قضيه، زمانی آشكار می شود كه حضور بی قاع
 رویه، زیاده و توام با ناهنجاری ها، معضلاي ما را بيشتر كرده اند.

ما زمانی به مرحله ی حاد می رسي  كه مشاهده می كني ، طرف در رو  
پُر تشنج، حقوق قومی خود ما را نيز تلف كرده است. آنهان ابهرار مهی    

يهه  ، تور«بایهد هها  »روزند این ضایعاي را به نام دیموكراسی، بهرادری و  
 كني . 

ابلاحاي و همگرایی، همرذیری و مليگرایی هایی از نوت غيهر پشهتونی   
كه همواره از آدرر رریان ههای سياسهی، تنظيمهی و حزبهی اقليهت هها       
مطرم می شوند، از قوم ما، از بزرگان ما و تمام پشتون هها بها اغمهاض و    

مهی خواهنهد    -چون بدون خارری ناممكن اسهت  -زیر سایه ی خارری
خود )پشتون ها( و بدون برآوردن خواسته هها و حقهوق بهر حهق      به زیان

مردم ما كه بزرگ ترین قربانيان تجاوز شوروی، رن  ههای تنظيمهی و   
در  -بهرای رنه  در منهاطق پشهتون نشهين انهد       -حضور نظامی خارری

انوات حكومت های معامله یهی و ائتلافهی چشه  پوشهی كنهي  و بهدتر از       
صافی، حق تلفهی و زیهاده خهواهی ههای  بهی      همه، باید به این همه بی  ان
 را، مُرر تایيد دایمی بزني .  

محتوای ادبياتی كه رنام ههای غيهر پشهتون بهه ویهژه در هنگهام تجهاوز        
شوروی از آدرر پرچمهی و سهتمی و در حاكميهت تنظيمهی از آدرر     
تنظي  های حاك  و بانخره در حاكميت ریي  رمرور كرزی با دسهت  

ه بر بيگانه و استفاده از ضعف های  همتبهاران مها   آویز دیموكراسی، تكي
تحویل می دهند، چيزی رز تحميل خواسته های بی رها و غيهر عادننهه    
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نيستند. این اغراض در موقفی گفته می شوند كه تضاد آشهكار در برابهر   
 عدالت ارتماعی اند.

     مخالفههان بهها چشهه  پوشههی بههر واقعيههت هههای افاانسههتان و حضههور تعيههين
پشتون ها در تمام عربه های سياسی، ارتمهاعی و فرهنگهی از    كننده ی

ما می خواهند بر ارحافی چش  پوشی كني  كه بهی شهباهت بهه دسهتانی     
نيست كه برای خوردن لقمه های بانتر از ظرفيت نگه داشته اند و توقهع  

 دارند به حد آلوده گی نادیده بگيری .  
ای بهزرگ اسهلامی،   همرذیری، همگرایی، مليگرایی و رعایت ارزش هه 

رزو فرهن  ماست. كسی بخواهد یا نخواهد، به آن ها باور داریه ، امها   
اگههر قههرار باشههد رونههد تفههاه ، بههر اسههار اغههراض، یعنههی همرههذیری و   
همگرایی، معنی معامله و سازش شود، مردم ما دچار زیان هایی شده اند 

 كه دیگر خيلی نادرست است از بابت قل  رایگان، تفاه  كنند.
امعه ی پشتون ها با آسي  هایی كه دیهده اسهت و ایهن آسهي  هها در      ر

بوري حاد شدن، می توانند به معضهلاي منطقهه یهی و فهرا منطقهه یهی       
مبدل شوند، نياز دارد مردم ما برای تهامين ضهروریاي و حقهوق بهر حهق      
خویش، بهيش از هرچيهزی از معاملهه بهانی سرنوشهت و حقهوق خهود،        

 پرهيز كنند.  
هيچ پذیرش و گرایشی را كه به نام همرهذیرش و همگرایهی،   دیگر نباید 

   زمينه ی قمار بهر هسهتی و حقهوق مهردم مها مهی شهود، ارهازه دههي  در         
 تجربه ی ائتلاف ها و اتحاد ها، به معنی معامله و سازش شوند.  
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 !همه را به یک معني مي گيرند
 

مشهخص و منفهرد   كافی سهت رویهداد نهاخوش آینهدی از یهك آدرر      
پشتونی رونما شود، آن گهاه خواهيهد دیهد تراوشهاي ماهز ههای ميهراث        
مداحان درباری كه كارنامهه ی فرهنگهی آنهان ارهازه نهداده اسهت ایهن        
سلسله، سری در امور خير نيز داشته باشند، برای چند سهال آینهده، حتهی    
استراتيژی خواهند ساخت ضمن تهرویج فرهنه  ابتهذال، مقهال پشهتون      

، فشهار بهرای كسه     را گهرم نگهه دارنهد. بنهابراین از ایهن طریهق       ستيزی
امتيازاي نامشروت و سر سيری لقمه ی پنج سيری را بها ررثقيهل خهارج،    
در رلو دهان شان نگه می دارند كه اگر ه  خورده نتوانسهتند، تها زمهان    
تعفن و گنده گی، دستان شان بهرای چرهاول بيشهتر، درگيهر دههان شهان       

 نباشند.
كوتاه سخن، هدف  از رل  توره وطنداران، این است كه دقهت  در این 

كنيد دشمنان نادان و بيمار از هيچ فربتی برای تاختن و كاسهتن از شهان   
 ما كه در نرایت، كاستن از سر  ما خواهد بود، تاافل نمی كنند. 

اگر حضور ارتماعی، سياسهی و فرهنگهی خهویش را بهر محهور رریهان       
ما دفات می كنند و در تحرك دیموكراتيك،  هایی كه از داعيه ی قومی

مدنی، رسانه یی و فرهنگی در موضع اعاده ی حقوق قوم ما ایستاده اند، 
متمركز كني ، از فواید آن، همين خواهد بود كهه بها تبهارز رریهان ههای      
مدنی، فرهنگی و خلابه انسانی، رلو نابكاری ها و زشهتكاری ههایی را   

 -ر گروههی، ایجهاد وحهدي فرهنگهی    خواهي  گرفت كه دشمنان با كها 
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رسانه یی و با استفاده از حمایت های بيگانه گان، متربد فربت انهد بهه   
اندازه ی نقطه نيز بستر بسازند و بخش دیگر آنان ضمن تاراج، همچنهان  
برانه داشته باشند تا دست ما برای رو نمودن خيانهت ههای آنهان، كوتهاه     

 بماند.
ی از مشكلاي، هرازگاهی زمينهه مهی   سوء فربت های ایجاد شده و ناش

سازند تا دشمنان تبار ما بی مضمون نمانند. یك رویداد ناخوش نيهز مهی   
تواند برانه شود برای پيوند دادن گذشته گهان مها بها طالبهان یها مخالفهان       
مسلچ؛ اما اگر اكثر زشتی هها را ریشهه یهابی كنهي ، دورتهر از حاكميهت       

 تنظيمی نمی روند.
منتقدان ما را به هيجان می آورد بها فرامهوش كهردن    خوانش یك رانبه، 

تمههام شههاخص ههها و ویههژه گههی هههای زمههانی و مكههانی كههه هههيچ قههرن و 
اعصاری را همانندی نمی دهند، برای كوبيدن و در حقيقهت تهوهين مها،    
گذشته را با حال وبله بزنند و به این بوري، از سهتر تهاریخ و حضهور    

 شوم سياسی خویش، استفاده كنند.
ين زشتی هایی كه به نام تنقيهد روا داشهته انهد، از كنهار تمهام مزایهای       تبي

تاریخی ما می گذارد. ردیف كردن و فررست تاریخ سازی تباری ما در 
این سلسله مقاني كه با رنبه ی اختصار هرازگاهی سهعی مهی كننهد در    
مقاطع تبليااي، برداشت ههای سهوء بهه زیهان مها تمهام نشهوند یها بهر اثهر           

زی ههای منفهی، تهلاش ههایی تعمهي  نيابنهد كهه در رنه          فرهن  سها 
، زیر سوال بردن همدیگر، بهه ویهژه از رهگهذر تهاریخ و     «مشروعيت ها»
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حضور ارتماعی گسترده، یك ابهل، هرچنهد بسهيار مورهه نيسهت، امها       
 شمرده می شود، گنجایش ندارد. 

، «همه را به یهك معنهی مهی گيرنهد    »ثبوي ادعای ما در آشكارایی مقال 
پوشی، حتی به حد ارحهاف اسهت. آن چهه بایسهته اسهت در ایهن        چش 

 مقال بررسته تر شود، معنی انسانی ارزش های هویت تباری ماست. 
غير پشتون ها نيز در هرج و مرج سياسی و ارتماعی حاكميت های شوم 
ارتجاعی )دو سقوی( و مشاركت به ابهطلام قهومی چرهل سهال اخيهر،      

برای هر غير پشهتون منصهف و باورهدان،     زیان مند شده اند. دو ارتجات،
شرم آور و باعث سر افگنده گی می شهود؛ زیهرا در آن ماضهی مكهدر،     
هيچ دست آوردی نداری  كه به برانه ی آن ها، بهه تبهار مها هتهاكی مهی      
كنند. چرل سهال مشهاركت اقليهت هها در نظهام كهه بيشهتر بهر اثهر فشهار           

ا معرفی می كند خارری بوري گرفته است،  فررست وطن فروشانی ر
بقایای چری شان هنوز بهرای لنهين مرثيهه مهی سهرایند و وابسهته گهان         هك

پاكستانی و ایرانی برای رل  سرمایه گذاری های ردید، هویت ملهی و  
مساله ی حسار دیورند را دو دسته تقدی  می كنند. افهزون بهر ایهن، بهه     

را زباله  گند كشاندن سيست  دولتی با ابل تقسي  قومی، شایسته سانری
دانی حواله كرده است. باورود  سخافت ایهن وضهاحت، ارتنهاب مها از     

همهه را بهه یهك معنهی     »، به این منطق رارع مهی شهود كهه    «همه سوزی»
، اما دنائت منتقد ما او را هار می كند برای استفاده هایی كه اگر «نگيری 

در احاطه ی خارری نباشهند، محهال اسهت، تمهام ارزش ههای اخلاقهی،       
سانی و ميرنی را كنار بگذارد. چنهين رویكهردی كهه هميشهه بها منطهق       ان
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ضعيف توام بوده است، اگر فاقد تضمين سوء استفاد ههای دوامهدار نيهز    
باشد، ولی در كوتهاه مهدي، حهداقل ارتمهات بهه ابهطلام باسهواد را از        
همسویی در موضوعاتی منحرف می كند كهه در برابهر بهد هها مشهكل      

ری، ایجاب می كند در امور آن )ملی(، متحد تحميل شده از سوی خار
 باشي .  
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 «عمرزی»معرفي مصطفي 
 )نویسنده، پژوهشگر و روزنامه نگار(

 

 در كابل. ش1302عقرب سال  2متولد  -
 .ش1378در سال  «ليسه ی عالی استقلال»فارغ از  -
 پوونځى   «رادیههو و تلویزیههون»بخههش فههارغ بههه سههویه ی دیرلههوم از  -

 .ش1382م پوهنتون كابل در سال ژورناليز
از پروژه های آموزشی  «انتخابايگزارشگر »دارنده ی گواهينامه ی  -

 .BBCشبكه ی ررانی 

 تجربياي كاری:
عضو شورای مركهزی، گزارشهگر، خبرنگهار، روزنامهه نگهار، مهدیر مسهوول        

كهارگردان، مسهوول    نشریه، همكار قلمهی، مصهحچ، نویسهنده، تريهه كننهده،     
و همكهار  مسهوول واحهد فرهنگهی     ،ابی نشراي، مسوول طرم و ارزیهابی ارزی

اتحادیههه ی ملههی ژورناليسههتان »چههون  یدر نرههاد ههها و رسههانه هههایرسههانه یههی 
انجمهن  »، «اتحادیهه ی ملهی ژورناليسهتان و خبرنگهاران افاانسهتان     »، «افاانستان

، رادیهو و  «1» ، تلویزیون«قل » هفته نامه ی ،«نده گان افاانستانشاعران و نویس
رمرهوری اسهلامی    )منتشهره در « بنيان اندیشی»لنامه ی فص ،«باختر»تلویزیون 
 ،«تحریههك»گاهنامههه ی ، «اوربنههد»، مجلههه ی «سههرخط»روزنامههه ی  ایههران(،
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 ټنل»سایت وب  ،«هيواد»روزنامه ی )منتشره در آستراليا(،  «باختر»گاهنامه ی 
وب ، «21دعههوي ميههدیا »سههایت وب ، «ټوونلفغانستاوو س »سههایت وب ، «افاههان

  سههایتوب ، «حقيقههت»سههایت وب ، «روهههی»سههایت وب  ،«تانههد»سههایت 
، وب سهایت  «لر او بهر »، وب سایت «سمسور»، وب سایت «دانشنامه ی افاان»
و  «آمهو فله   »واحد توليهد   ،«كتابتون»، وب سایت «ڼهخبرپا»، وب سایت «نن»

 .به رهبری محمد حنيف اتمر« بلچ و اعتدال»تي  انتخاباتی 
 فرهنگی -آفرینش های كاری

 برنامه ها و فل  های مستند تلویزیونی:    
در تلویزیههون « یههك سههده فههراز و نشههي » برنامههه ی مسههتند تههاریخی -1

 دقيقه یی. 21قسمت  11«: باختر»
 18«: بهاختر »در تلویزیهون  « آیينهه ی تهاریخ  »برنامه ی مستند تاریخی  -2

 دقيقه یی. 21 قسمت
   21قسههمت  26«: بههاختر»در تلویزیههون « نههای»برنامههه ی مسههتند ادبههی  -3

 دقيقه یی. 
 دقيقه.   21«: باختر»در تلویزیون « سرطان 20»مستند  فل  -1
)پيرامون زنده گی مرحوم فقير فروزی( « پژواك كوهسار»فل  مستند  -5

 دقيقه. 16«: باختر»در تلویزیون 
 :تخليقاي

 منتشر شده است. -بحبت های مااره نشينان )طنزی( -1
 منتشر شده است. -(ارتماعی -سياسیافاانستان و بازار آزاد ) -2
 (.تاریخیمرز و بوم ) -3
 منتشر شده است. -افاان( فرهنگیچرار یادواره )معرفی چرار  -1
 (.در سخن )معرفی كتاب ها سخن -5
افاانسههتان  یههك قههرن در تههاریخ و افسههانه )تههاریخ تحليلههی و شههفاهی  -0

 منتشر شده است. -(م2666تا  م1366از
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 منتشر شده است. -افاان(مشاهير افااننامه ) -7
 منتشر شده است.  -پشتون ها )تحليلی( -8
 (.رسانه ییرسانه ها، مدیریت و نوسان ها ) -3
 (.ارتماعی -زیستن )سياسی در هرج و مرج -16
 تاریخ عميق )طنزی(. -11
اندیشه در بستر سياست و ارتمهات )مقهاني منتشهره در روزنامهه ی      -12

 .منتشر شده است -سرخط(
 .منتشر شده است -(تحليلی -با زبان دری )تحقيقی -13
 (.ژینوستالروزگار ) -11
 (.پاسخ )واكنش ها -15
 تامل و تعامل فرهنگی )فرهنگی(. -10
 ارتجات و مرتجع )انتقادی(. -17
 سير فرهنگی )فرهنگی(. -18
 )فل  و سينما(. پی آمد تصویر -13
 در منظر بيگانه )تحليلی(. -26
 (.متنازت )ابراز نظرذهنيت  -21
 افاان زمين )مجموعه نوشته های منتشره در مجله ی اوربند(. -22
 در محور بنيان اندیشی )بازنگری و تدقيق تاریخ(.  -23
سمتی و سهتمی )تبيهين گهرایش ههای منحهرف قهومی و روحانيهت         -21

 .و عق  گرا( مزدور
 .افاان ها )در زمينه ی تاریخی، سياسی، ارتماعی و فرهنگی( -25
 ایرانی(.زمينه ی  یك )تبييندنزفساد  -20
 (. ضد افاان ستيزاناستي ! )« افاان»ما همه  -27
 كتاب های من )معرفی كتاب های مصطفی عمرزی(.  -28

 رزوه ها:
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 (.)زنده گی شريد مينا به رن  آبی -1
انتخاباتی محمهد  ی مردی از سرزمين آزاده گان )زنده گی و برنامه  -2

 .(شفيق گل آقا شيرزی
 .()زنده گی و برنامه ی انتخاباتی محمد نادر نعي « نعي »محمد نادر  -3

 تاليفاي:

تها   ش1327هنر در سينمای افاانان )فل  هنری سينمایی افاانسهتان از   -1
 منتشر شده است. -امروز(

 دُر دری )پيشينه و مقال زبان دری(.  -2

 گردآوری ها:

 .منتشر شده است -(تنقيد تاریخیزمانی كه مفاخر ناچيز می شوند ) -1
منتشهر شهده    -حقيقت خورشيد )پيرامون كلماي افاهان و افاانسهتان(   -2

 است.
 (. در ایران قومی ستيزست  ملی و بررسی در رارافيای رران سوم ) -3
 (.در رمروری اسلامی ایران اهل سنت) در متن مدعا -1
منتشهر   -د فردوسهی و شهاهنامه(  ينقتبر شاهنامه و فردوسی ) نگرش نو -5

 شده است.
منتشهر شهده    -كهوروش و سلسهله ی هخامنشهی(    دينقت) مُنحنی تاریخ -0

 است.
 منتشر شده است. -د پدیده ی آریایی(ينقت  )آریایيس -7
 منتشر شده است. -استاد نابر پورپيرار(زنده یاد پور ِخرد )معرفی   -8
منتشهر شهده    -زبان دری و ویژه گهی ههای آن(  پيرامون ) دری افاانی -3

 است.
منتشهر   -ادیان زردشتی، مزدكی و مانوی(د ينقتآیين های سخيف ) -16

 شده است.
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 من )پيرامون زنده گی و كارنامه ی مصطفی عمرزی(. كتاب -11
 د و بررسی پدیده ی معروف به ستمی(.ينقتپندار ستمی ) -12
 .منتشر شده است -باستانگرایی(يد قنت  )سآركایي -13
 معنی )گزیده هایی از سخنان اندیشمندان(. -11
 (.فارسيس  )تبيين و بررسیی سياه محوطه  -15
 رسالت ملی )كارنامه ی محمد طارق بزگر(. -10
تصهاویر افاانسهتان، افاهان هها و     مجموعهه ی  ) افاان ها و انگلي  هها  -17

 .(13انگلي  ها در قرن 
 عمران افاانستان در سه سده ی پسين(.رنسان  افاانستان ) -18
 سيمای زنده گی مدنی ملت افاان(.) افاان ها قبل  از رن  -13
 نوشته ها و تررمه های مصطفی عمرزیمجموعه ی ) بلچ و اعتدال -26

 در تي  انتخاباتی بلچ و اعتدال به رهبری محمد حنيف اتمر(.
 فارعه ی سقوی دوم )سيمای بدترین تاریخ افاانستان(. -21
 اتحاد شوروی در افاانستان )تجاوز، رن ، رنایت و فرار(. -22
 قبرستان امرراتوری ها )تاریخ افاانستان در كارتون ها(. -23
 چرره های سياسی افاان )از ميروی  هوتكی تا محمد اشرف غنی(. -21
 افاانستان(.خارريان در نوستالژی خارری ) -25
 تنقيد روحانيت مرتجع )بخشی از آراء و افكار علی محقق نس (. -20
 رفعت حسُينی(. )بخشی از آراء و افكار روشنگری و روشنفكری -27

 تررمه ها:

 -«یهون »تا حصار پنتاگون )سهفرنامه ی واشهنگتن(: محمهد اسهماعيل      -1
 منتشر شده است.

 . منتشر شده است -«یون»انی: محمد اسماعيل رسانه های كنونی افا -2
 منتشر شده است. -«یون»ساختار هندسی شعر پشتو: محمد اسماعيل  -3
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انگيزه های فرار نخبه گان حرفهه یهی از افاانسهتان: محمهد اسهماعيل       -1
 منتشر شده است.  -«یون»

تخت دهلی را فراموش می كن  )سفرنامه ی هنهد(: محمهد اسهماعيل     -5
 منتشر شده است. -«یون»

منتشهر شهده    -«یون»حمد اسماعيل افاانستان در پيچ و خ  سياست: م -0
 است.

منتشهر شهده    -«یهون »اگر ررانيان شكست بخورند؟: محمد اسماعيل  -7
 است.

 منتشر شده است. -«یون»درست نویسی پشتو: محمد اسماعيل  -8
 منتشر شده است.   -«یون»فقر فرهنگی: محمد اسماعيل  -3
ر منتشه  -«یون»در قل  كرملين )سفرنامه ی مسكو(: محمد اسماعيل  -16

 شده است. 
د افاانسههتان ملههی  »در اختيههار  -«تحریههك ملههی افاانسههتان »مشههی  -11

 ، قرار داده شده است.«تحریك
اختيار روند ملی روانان »در  -«روند ملی روانان افاان»اساسنامه ی  -12

 ، قرار داده شده است. «افاان
در اختيار این نراد،  -«انجمن پيشرفت و رفاه زنان افاان»اساسنامه ی  -13

 قرار داده شده است.
در اختيههار ایههن  -«حههزب حركههت مردمههی افاانسههتان »اساسههنامه ی  -11

 حزب، قرار داده شده است.
در اختيار این حزب،  -«حزب حركت مردمی افاانستان»مرامنامه ی  -15

 قرار داده شده است.
 .«یون»ارگ: محمد اسماعيل  ناگفته های -10

 ه ی كتاب ها، فل  ها و برنامه هاهمكاری های فرهنگی با دیگران در تري
  :و نشریاي كتاب ها
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تحقيقی پيرامون سهوابق  »، )مجموعه ی داستان های دری( «ایهسایه بان بی س»
 پهژواك؛ »، «پشتونسهتان »، «ط دیورنهد تاریخی و موقف حقوقی قهرارداد و خه  

   ،«حكميههت انگلههي  در سيسههتان»، «منههار نجههاي»، «اسههت ویههدانزنههده ی را
)رارهع بهه احمهد    « پيهروزی » ،«رلهد اول  -زنده گی امير دوست محمد خان»

 .)مجموعه ی شعر دری( «خانقاه عشق»و  یاسين سالك قادری(
 فل  ها و برنامه های تلویزیونی:

بازتاب اعتمهاد  » ،«همتا»برنامه ی ارتماعی  ،)برنامه ی تاریخی(« مستند باختر»
 .زنده گی شريد عبدالحق()مستند « شريد ملت» و انتخاباتی()سلسله ی « مردم

   :مدنی -فرهنگی تایيداي

 ش.1382پوهنتون كابل در سال « مژورناليز پنځى ی»ستایشنامه ی  -
 ش.1380در سال  «مجمع بلچ افاانستان» ستایشنامه ی -
 ش.1333در سال  «افاانستانشورای ژورناليستان » ستایشنامه ی -
 ش.1330در سال « ررگه ی افاانستان مشرانو»ستایشنامه ی  -
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